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اشاره
می گويند معلمی ش��غل انبیاس��ت. ما که توفیق درک انبیا را نداشتیم اما خدا را شکر می گويیم 
معلمی داريم هم ش��غل انبیا که کامی جز تعلیم و تربیت از او نش��نیده ايم. معلمی که هم راه 
رفت��ن و هم راه پیدا کردن را می آموزد. او لازمة راه پیدا کردن را داش��تن قطب نما و نورافکن 

می داند و تاش می کند اين موضوع را تبیین کند. موضوع بصیرت.
او تنها به اين مس��ئله قناعت نمی کند. مان��دن در راه هم به اندازة پیدا کردن راه اهمیت دارد. 

اين معلم بزرگوار، استقامت را هم تبیین می کند.
ام��ا اين معلم دلس��وز باز هم نگران اس��ت. چرا ک��ه می داند در اين راه چ��ه خطرها و باها و 

فتنه هايی در پیش است. او فتنه ها را هم به ما هشدار می دهد.
اين کتاب حاصل همة اين تعالیم در بیش از سی وپنج سال گذشتة اين معلم است و سعی شده 
به گونه ای در کنار هم قرار گیرند تا به شکل يک کتاب پیوسته و يک دست جلوه يابد و تاريخ 
و مخاطب سخنرانی، ذهن خواننده را تحت تأثیر قرار ندهد. هم چنین سعی شده است برخاف 
روش های مرس��وم، از حداقل تیتر در میان متون استفاده شود تا خوانندة محترم کمال بهره را 

از مطالعة اين متون داشته باشد.
عاوه بر فهرس��ت اجمالی ابتدای کتاب، يک فهرس��ت تفصیلی نیز در انتهای کتاب قرار دارد 
که به خواننده کمک می کند پس از مطالعة کتاب بتواند مروری س��ريع بر محتوای کل کتاب 

داشته باشد.
در اين کتاب برای هر پاراگراف يک کد شناسايی در ابتدای آن در نظر گرفته شده و برای هر 
پاراگراف حداقل يک نمايه در فهرس��ت تفصیلی وجود دارد تا در صورتی که مخاطب به دنبال 

مطلب خاصی باشد، به راحتی بتواند آن را بیابد.
پس از انتش��ار بیست هزار نس��خه از اين کتاب، ويرايش دوم را که ش��امل بیانات مقام معظم 

رهبری تا آبان 89 است را خدمت مخاطبان تقديم می کنیم.
مرکز صه�با
آبان ماه 89





مقدمه
خوشا به حال آن کساني که ایمان خود را از روي آگاهي، از روي درک، از روي شعور،  1

ــیل مي آید درخت هاي تناور را مي برد اما آن گیاهي که اگر  از روي فهم انتخاب مي کنند. س
ــت؛ او هم چنان  ــه اش زیر زمین اس ــت اما دو برابر خود، ریش چه باریک و نازک و لطیف اس
ــت زائل شدني نیست با این حرف ها. به هر  ــالم مي ماند، او مي ماند. آن چه که از بنیان اس س
ــلام؛ ایمان ارزشمند، ایمان آگاهانه  ــلم است در اس صورت این یک حقیقت و یک نکتة مس
ــعور است، ایماني است که از روي بصیرت با چشم باز بدون  ــت، ایمان توأم با درک و ش اس
ــکال به وجود آمده باشد. آن ایماني که مرد مسلمان براي نگه داشتنش روزنامه  ترس از اش
ــرما و  ــد، فلان کتاب را نخواند، توي کوچه بازار راه نرود، با فلان کس حرف نزند، س نخوان
ــفانه نخواهد ماند. ایماني لازم  ــا نخورد، آفتاب و مهتاب نبیند تا بماند، این ایمان متأس گرم
ــخت ترین شرایط هم آن ایمان از او  ــت که آن چنان آگاهانه انتخاب شده باشد که در س اس

يمان.ِ«نحل،106 مَئنٌِّ باِلْإ رِهَ وَ قَلْإبهُُ مُطْإ ــود »إِلاَّ مَنْإ أُكْإ گرفته نش
ــکنجه براي خاطر آن که دشمن را از  2 ــر آیة قرآن مي گوید اگر در زیر ش دربارة عمّاریاس

ــت که با شکنجه  خود لحظه اي منصرف کني یک جمله گفتي بگو، آن ایمان تو، ایماني نیس
از قلبت زائل بشود. آن ایماني که آهن را داغ مي کنند به گردنش مي چسبانند شوخي نیست، 
آهن گداخته را به بدنش نزدیک مي کردند و به پوست بدنش مي چسباندند. این به خاطر آن 
ــت برنمي داشت؛ ایمان این است. ایمان از روي روشني، از روي  ایمان آگاهانة عمیقش دس
ــت ما  ــبه  هاي صحیح وقتي که انجام گرفت آن وقت لازم نیس درک، از روي فکر، با محاس
این ایمان را توي پارچه و توي کهنه و توي صندوقچه و توي صندوقخانه بگذاریم که مبادا 

گرما و سرما و گرد و خاک و غبار به او آسیب برساند، آسیبي به او نمي رسد. 
ــه و خرد را به کار مي زنند تا خردمند  3 »اولي الالباب« یعني آن ها که نیروي فکر، اندیش

ــت وقتي که  ــوند. کي اند »اولي الالباب«؟ ببینید این جا یکي از نکات لطیف قرآن اس مي ش
ــد و معرفي بکند، اگر  ــدان را مي خواهد بگوی ــد بگوید، خردمن »اول��ي الالباب« را مي خواه
ــه در همة امور  ــت ک ــي اس ــردم معمولي بخواهند معرفي کنند مي گویند خردمند آن کس م
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ــرش کلاه نمي رود. در کاسبي  ها، در سیاست بازي  ها،  ــرو است، در هیچ کار س زندگیش پیش
ــت حریف هاست، خردمند  ــت او روي دس در معارضه  ها و مقابله  هاي با حریف ها، همه جا دس
ــدارد، چون ارزش واقعي را براي  ــرآن چون هیچ یک از این بازي گري  ها را قبول ن ــت! ق اس
ــان، اتصال و ارتباط با خدا مي داند، خردمند را به این صورت معرفي مي کند. خردمند از  انس
ــي است که این عالي ترین ارزش ها را بیش از همه چیز و همه کس مورد  نظر قرآن آن کس
كُرُونَ اللهَ«آل عمران،191 آن کساني اند خردمندان که یاد مي کنند خدا  َّذينَ يذَْإ نظر داشته باشد، »ال
«؛ در حال به یک  ــتاده، »وَ قعُُوداً«؛ در حال نشسته، »وَ عَلي  جُنوُبهِِمْإ را، »قيِاماً«؛ در حال ایس
ــاده، یعني در همه حال به یاد خدایند، اما این به یاد خدا بودن به معناي یک حالت  ــو افت پهل
ــه آمیز درویش مآبانه نیست که بعضي دلشان خوش باشد که خیلي خُب، ما هم  عرفانيِ خلس
ــال، به یاد خدا بودني  ــه هُو مي زنیم؛ نه، به یاد خدا بودنِ فع ــه یاد خداییم، همیش ــه ب همیش
ضِ«؛ و مي اندیشند در  َرْإ ماواتِ وَ الْإ رُونَ في  خَلْإقِ السَّ ــوب مي شود. »وَ يتَفََكَّ که عمل محس
ــمان ها و زمین؛ در حال تفکرند. ببینید »اولي الالباب« خردمندان آن کساني اند  آفرینش آس
ضِ« بعد که این تفکر و  َرْإ ��ماواتِ وَ الْإ رُونَ في  خَلْإقِ السَّ ــند. »وَ يتَفََكَّ که در حال تفکر باش
َّنا«؛ پروردگار  ــن مي گویند: »رَب ــام مي دهند به زبانِ دل و زبان ظاهر چنی ــمندي را انج اندیش
ما! »ما خَلَقْإتَ هذا باطِلًا سُ��بْإحانكََ«؛ این را به بیهوده نیافریده اي، منزهي تو از این که به 

ــي ترین نقطة یک ایدئولوژي . بیهوده بیافریني، یعني مهم ترین و اساس
ــت که من این جا براي کاري هستم،  4 ــاز، نقطة اساسیش این اس هر ایدئولوژيِ زندگي س

ــت مي گوید  ــرا براي کاري آوردند، اگر معتقد به خدا نیس ــت مي گوید م اگر معتقد به خداس
ــي ترین نقاط یک فلسفة فکري که الهام بخش  من به هرحال کاري دارم این جا. ببینید اساس
ــت  َّنا ما خَلَقْإتَ هذا باطِلًا«؛ الهي اس ــت »رَب ــود همین اس یک زندگي فردي و اجتماعي بش
ــت؛ لذا مي گوید پروردگارِ ما که این آسمان و زمین را، این همه غوغا  دیگر، معتقد به خداس
ــته اي که کار بیهوده  را به بیهوده و پوچي نیافریده اي »سُ��بْإحانكََ«؛ تو از این منزه و پیراس
ــئولیتي دارم، پس من باید راهي را بپیمایم، پس من در مقابل این نظم  بکني، پس من مس
ــتم. در این نظم عجیب یک جایي هم  ــگفت آور، یک نقطه اي و براي کاري هس عجیب و ش
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ــل را به صورت آن چناني که  ــت و صحیح، آن عم ــن دارم که اگر آن جا را به صورت درس م
ــته اي انجام ندهم این نظم را خراب کردم. »سُ��بْإحانكََ فقَِنا عَذابَ النَّار«آل عمران،191  تو خواس
پس ما را از شکنجة آتش محفوظ و مصون بدار. آتش قیامت با وجود این که واقعیتي است، 

ــت. ــم و انتقام خدا و تکوین عالم نیز هس ــمبلِ آتش قهر و خش سَ
ــت براي این که ایمان آگاهانه را در  5 ــت. مقدمه اس باید دقت کنید؛ این ها همه مقدمه اس

ــید که چگونه آگاهي از این  ــس کنید، باید تا حالا توجه پیدا کرده باش ــت لم این آیات درس
خِلِ النَّارَ فقََدْإ  َّكَ مَ��نْإ تدُْإ َّنا إِن ــالا دقت کنید. »رَب ــود، برمي خیزد، اما ح ــات متصاعد مي ش آی
ــوا و خوار و زبون کردي،  ــي را که تو به آتش وارد کني رس زَيْإتَ��هُ«؛ پروردگار ما! آن کس أَخْإ
ــان کردي- هیچ  ــتمگران را -که تو داخل آتشش ــنَ مِنْ أَنصْار«آل عمران،192 و س المِی ــا للِظَّ »وَ م
ــتي از غیب به هیچ صورت؛ یعني آن کساني  ــت، نه از تکوین و نه دس ــتیباني نیس یاور و پش
ــتم، در راه کفر و نفاق، در راه باطل، حرکت مي کنند محکوم به زوال و  که در راه ظلم و س
ــتي اند؛ هیچ چیزي در این عالم آن ها را حمایت نمي کند. خُب، این خردمندانِ باهوش،  نیس
ــمان و زمین، این کساني که فهمیده اند که در این  این »اولي الالباب«، این متفکران در آس
ــت این ها سخن را ادامه  ــده اس جهان به بیهوده نیامده اند و این جهان به بیهوده آفریده نش
نا«؛ ما شنیدیم و فهمیدیم با گوش تن و با گوشِ  َّنا سَمِعْإ َّنا«؛ اي پروردگارِ ما! »إِن مي دهند »رَب
يمانِ«؛ براي ایمان ندا مي کرد، صلاي  ــه »ينُادي للِْإ دل، »مُنادِي��اً«؛ منادي و غَریوْدهي را ک
ــه پروردگارتان ایمان بیاورید، »فآَمَنَّا«آل عمران،193  «؛ مي گفت ب ِّكُمْإ ــان مي داد، »أَنْإ آمِنوُا برَِب ایم
ــي آوردند این ها؟ یک نفر گفته ایمان بیاورید ایمان  ــت ما ایمان آوردیم. چه جور ایمان آن وق
ــت به  ــه، این ها همان »اولي الالباب«اند، همان متفکرانند. این منادي ممکن اس ــد؟ ن آوردن
ظاهرْ پیغمبري باشد، اما در باطن پیامبرِ عقل و تفکر و بینشِ آن هاست که آن ها را به سوي 
ــوت مي کند. پس منادي به آن ها گفته ایمان بیاورید، آن ها از  ــان خدا فرا مي خواند و دع ایم
ــان آوردند، این جور ایماني در  ــعور و آگاهيِ کامل ایم ــش، از روي درک، از روي ش روي بین

اسلام مطلوب است؛ ایمان آگاهانه. 
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ــد، فریب  6 ــته باش ــاني هم داش ــانِ جوش ــو ایم ــد، ول ــته باش ــرت نداش ــي بصی ــر کس اگ

ــد افتاد. ــه کار نخواه ــت آن هدف ب ــان در خدم ــورد، این ایم ــب خ ــي فری ــورد؛ و وقت  مي خ
ْإقِبْإلَةِ  لِ ال بِ بيَْإنكَُمْإ وَ بيَْإنَ أهَْإ ــذا امیرالمؤمنین)ع(، در جنگ صفّین فرمودند »وَ قَدْإ فتُحَِ باَبُ الْإحَرْإ ل

بْإرِ«نهج البلاغه،ترجمة مرحوم دشتي،خطبه173 ْإبصََرِ وَالصَّ لُ ال ْإعَلَمَ إلِاَّ أهَْإ مِلُ هَذَا ال وَ لَا يحَْإ
ــده اند، اما دو معناي جدا از  ــترکي ترکیب ش چه زیبا! کلمة »بصر« و کلمة »صبر«، از حروف مش
هم دارند. آن وقت، دو رکن فلاح، در حملِ پرچم هدایتند که امیرالمؤمنین)ع(، آن روز فرمودند 
ــد،  بْإرِ« این پرچم را برنمي دارد و به دوش نمي کش ْإبصََرِ وَالصَّ لُ ال ْإعَلَمَ إلِاَّ أهَْإ مِلُ هَذَا ال »وَ لَا يحَْإ
مگر کسي که این دو خصوصیت را داشته باشد: اولًا بصیرت داشته باشد. ثانیاً استقامت داشته 

باشد. بصیرت دیني و استقامت ایماني.75/12/25





فصل اول: بصیرت

»قَد جاءَكُم بصَائرُِ مِن رَبِّكُم« از سوي خدا بصیرت به انسان  7
ــود. بصیرت ها، یعني هشدار ها، آگاهي ها، راهنمایي  ها،  داده مي ش
ــا؛ »فمََنْإ أبَْإصَرَ فلَِنفَْإسِ��هِ وَ مَنْإ عَمِيَ  ــط دادن ها، جهت دادن ه خ
ــا را ببیني، از آن ها پیروي  ــي آن بصیرت ه فعََلَيْإها«انع��ام،104 مي توان
ــمت را روي هم بگذاري و  ــت. مي تواني چش ــود توس کني، به س

نبیني، یا ببیني و لج کني که به زیان تو تمام خواهد شد.59/3/29

ــوار هر انقلابي، آن دوراني است که حق و باطل در آن  دوران دش
خَذُ  ممزوج بشود. ببینید امیرالمؤمنین)ع( از این مي نالد: »وَ لكِنْإ يؤُْإ
ليِ  ��توَْإ زَجَانِ فهَُناَلكَِ يسَْإ ثٌ فيَمُْإ ث1ٌ وَ مِنْإ هَذَا ضِغْإ مِ��نْإ هَذَا ضِغْإ
ليِاَئهِِ«نهج البلاغه،خطبه50 البته بحمدالله ما هنوز در چنان  يْإطَانُ عَلَي أوَْإ الشَّ
ــن است؛ هنوز خیلي از اصول  ــتیم. هنوز صفوف روش دوراني نیس
ــید که همیشه  ــت، اما مطمئن نباش و حقایق، واضح و نمایان اس
ــما باید آگاه باشید. شما باید چشم بصیرت  این گونه خواهد بود. ش
داشته باشید. شما باید بدانید بازویتان در اختیار خداست یا نه. این، 

بصیرت مي خواهد؛ این را دست کم نگیرید.70/6/27

1- درآمیختن، مخلوط کردن
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بصیرت
در ماجراي دفاع از دین، از همه چیز بیشتر، براي انسان، بصیرت لازم است. بي بصیرت ها  8

فریب مي خورند. بي بصیرت ها در جبهة باطل قرار مي گیرند؛ بدون این که خود بدانند. هم چنان 
که در جبهة ابن زیاد، کساني بودند که از فساق و فجار نبودند، ولي از بي بصیرت ها بودند.71/4/22

بصیرت یعني آن روشنيِ دل. بصیرت معنایش آگاهي  ها و هوشیاري  هاي کتابي و روزنامه اي  9
ــت . اشتباه نکنید. بعضي مي گویند فلاني دید ندارد؛ دید سیاسي. درک  و رادیویي و علمي نیس
ــت که علم و  ــت. این جا میداني نیس ــدرت تحلیل ندارد. این بصیرت، آن دید نیس ــد، ق نمي کن
ــي و سابقة کار سیاسي و این چیز ها را بطلبد. این جا قدرت معنوي  فضل و قدرت تحلیل سیاس
ــدن. یعني این بازیچه  هاي مادي،  ــم دل باز ش مي طلبد. بصیرت یعني بصیرت دل، یعني چش
ــت را بي اعتنایي کردن، مثل یک کاغذمچالة  ــي پس بازیچه  هاي دنیوي، این ملاحظات سیاس
ــطل زباله؛ بصیرت این است. بصیرت یعني دل را با خدا مرتبط  ــي پرت کردن توي س بي ارزش
ــم دل خدا را  ــود دید؟ با چش ــم دل، چي را مي ش و متصل کردن. بصیرت، خدا را دیدن. با چش
َبْإصارَ«انعام،103 »وَ لکِنْ تُدْرِکُهُ القُْلُوبُ بحَِقَائقِِ الْ رِكُ الْإ َبْإصارُ وَ هُوَ يدُْإ رِكُهُ الْإ مي شود دید. »لا تدُْإ

ــد،  ــته باش إیِمَانِ«بحارالانوار،ج69،ص279 خدا را دل  ها مي بینند، دل  ها درک مي کنند با ایمان. اگر بس
بصیرت نداشته باشد، خدا را نمي بیند.  بصیرت یعني آني که خدا را ببیند و مقاومت کند. همین 

دو شرط هم کافي است. اول: بصیرت، معنویت، توجه، دوم: ایستادگي.66/3/2
بصیرت، نورافکن است؛ بصیرت، قبله نما و قطب نماست. توی یک بیابان انسان اگر بدون  10

قطب نما حرکت کند، ممکن است تصادفاً به یک جایی هم برسد، لیکن احتمالش ضعیف است؛ 
احتمال بیشتری وجود دارد که از سرگردانی و حیرت، دچار مشکلات و تعب های زیادی شود. 
ــت؛ بخصوص وقتی دشمن جلوی انسان هست. اگر قطب نما نبود، یک وقت  قطب نما لازم اس
ــمن قرار گرفته اید؛ آن وقت دیگر کاری از دست  ــازوبرگ در محاصرة دش ــما می بینید بی س ش
شما برنمی آید. پس بصیرت، قطب نما و نورافکن است. در یک فضای تاریک، بصیرت روشنگر 
است. بصیرت راه را به ما نشان مي دهد.  البته برای موفقیت کامل، بصیرت شرط لازم است، 
ــرط کافی نیست. به تعبیر طلبگی ماها، علت تامة موفقیت نیست. برای موفقیت، شرایط  اما ش
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دیگری هم لازم است؛ اما بصیرت شرط لازم است. اگر همة آن چیزهای دیگر باشد، بصیرت 
نباشد، رسیدن به هدف و موفقیت، بسیار دشوار خواهد بود.

ــطح، سطح اصولی و لایة زیرین  11 ــطح مي توانیم تعریف کنیم. یک س  بصیرت را در دو س
بصیرت است. انسان در انتخاب جهان بینی و فهم اساسی مفاهیم توحیدی، با نگاه توحیدی به 
جهان طبیعت، یک بصیرتی پیدا مي کند. فرق بین نگاه توحیدی و نگاه مادی در این است: با 
نگاه توحیدی، این جهان یک مجموعة نظام مند است، یک مجموعة قانون مدار است، طبیعت 
ــمان و زندگی مان  ــتیم، وجودمان، پیدایش ــت؛ ما هم که جزئی از این طبیعت هس هدف دار اس
هدف دار است؛ بی هدف به دنیا نیامدیم. این، لازمة نگاه توحیدی است. معنای اعتقاد به وجود 
ــتیم، آنگاه در جستجوی آن هدف  ــت. وقتی فهمیدیم هدف دار هس خداوند عالم و قادر این اس
ــم آن هدف را پیدا  ــت. تلاش مي کنی ــتجو، یک تلاش امیدوارانه اس برمی آییم. خود این جس
ــت، تلاشی شروع مي شود برای رسیدن به  کنیم. بعد که هدف را یافتیم، فهمیدیم هدف چیس
ــلاش؛ آن هم تلاش جهت دار و هدف دار. از  ــود ت آن هدف. در این صورت همة زندگی مي ش
ــگاه توحیدی، هر گونه تلاش و مجاهدتی در راه هدف،  ــرف این را هم مي دانیم که با ن آن ط
انسان را قطعاً به نتیجه مي رساند. این نتایج مراتبی دارد؛ یقیناً به یک نتیجة مطلوب مي رساند. 
ــان دیگر یأس، ناامیدی، سرخوردگی و افسردگی معنی ندارد. وقتی  با این نگاه، در زندگی انس
ــما مي دانید وجود شما، پیدایش شما، حیات شما، تنفس شما با یک هدفی تحقق پیدا کرده  ش
ــیدن به آن هدف، تکاپو و تلاش مي کنید. از نظر  ــت، دنبال آن هدف مي گردید و برای رس اس
ــت، خود این تکاپو هم اجر و پاداش دارد. به هر نقطه ای  ــتی اس خدای متعال که آفرینندة هس
ــیدید، در واقع به هدف رسیدید. این است که در دیدگاه توحیدی، خسارت و ضرر برای  که رس
ــنیین«؛ یکی از دو بهترین در انتظار  ــت. فرمود: »ما لنا الّا احدی الحس مؤمن اصلًا متصور نیس
ماست؛ یا در این راه کشته مي شویم، که این بهترین است؛ یا دشمن را از سر راه برمي داریم و 

به مقصود مي رسیم، که این هم بهترین است. پس در اینجا ضرری وجود ندارد.
ــت. نگاه مادی اولًا پیدایش انسان را، وجود انسان را  12 ــت نقطة مقابل، نگاه مادی اس درس

ــت. البته در دنیا برای  ــلًا نمي داند برای چه به دنیا آمده اس ــم بدون هدف مي داند؛ اص در عال
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خودش هدف هایی تعریف مي کند - به پول برسد، به عشق برسد، به مقام برسد، به لذت های 
جسمی برسد، به لذت های علمی برسد؛ از این هدف ها مي تواند برای خودش تعریف کند - اما 
ــت. وقتی اعتقاد به خدا نبود،  ــت، ملازم با وجود او نیس این ها هیچ کدام هدف های طبیعی نیس
ــود؛ جز لذت و سود شخصی، هیچ  ــود، عدالت هم بی معنی مي ش اخلاقیات هم بی معنی مي ش
چیز دیگری معنا پیدا نمي کند. اگر انسان در راه رسیدن به سود شخصی پایش به سنگ خورد 
ــیب دید، ضرر کرده، خسارت کرده. اگر به سود نرسید، اگر نتوانست تلاش کند، نوبت به  و آس
یأس و ناامیدی و خودکشی و به کارهای غیر معقول دست زدن مي رسد. پس ببینید فرق بین 
نگاه توحیدی و نگاه مادی، معرفت الهی و معرفت مادی این است. این، اساسی ترین پایه های 
بصیرت است. با این نگاه، وقتی انسان مبارزه مي کند، این مبارزه یک تلاش مقدس است؛ اگر 
ــت. اصلًا مبارزه بر اساس بدبینی و بدخواهی نیست.  ــلحانه هم بکند، همین جور اس جنگ مس
مبارزه برای این است که انسانیت - نه فقط شخص خود او - به خیر و کمال و رفاه و تکامل 
ــیع،  ــود. با این نگاه، زندگی چهرة زیبایی دارد و حرکت در این میدان وس مقامات رفیع نائل ش
ــیرین است. خستگی انسان با یاد خدای متعال و با یاد هدف برطرف مي شود. این،  یک کار ش
پایة اساسی معرفت است؛ پایة اساسی بصیرت است. این بصیرت خیلی چیز لازمی است؛ این 
را باید ما در خودمان تأمین کنیم. بصیرت در حقیقت زمینة همة تلاش ها و مبارزات انسانی در 

جامعه است. این یک سطح بصیرت.
ــوادث گوناگون هم ممکن  13 ــیع بصیرت و لایة عمیق بصیرت، در ح ــطح وس به  جز این س

ــان باید بصیرت پیدا کند. این بصیرت به  ــت بصیرت و بی بصیرتی عارض انسان شود. انس اس
ــرت را پیدا کرد؟ این  ــود این بصی ــت؟ یعنی چه بصیرت پیدا کند؟ چه جوری مي ش چه معناس
ــت و در روایات و در کلمات امیرالمؤمنین هم روی آن تکیه و  بصیرتی که در حوادث لازم اس
ــده، به معنای این است که انسان در حوادثی که پیرامون او مي گذرد و در حوادثی که  تأکید ش
ــکل عامیانه  ــعی کند از حوادث به ش ــت و به او ارتباط پیدا میکند، تدبر کند؛ س پیش روی اوس
تبَرََ  تبَرََ وَ اعْإ رَ فاَعْإ رَأً تفََكَّ ــطحی عبور نکند؛ به تعبیر امیرالمؤمنین، اعتبار کند »رَحِمَ اللهُ امْإ و س
فأََبْإصَرَ«نهج البلاغه،خطبه103 فکر کند و بر اساس این فکر، اعتبار کند. یعنی با تدبر مسائل را بسنجد، 
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ــت  ــت نگاه کردن، درس ــنجش، بصیرت پیدا کند. حوادث را درس ــر فأبصر« با این س »و اعتب
ــان بصیرت ایجاد مي کند؛ یعنی بینایی ایجاد مي کند و  ــنجیدن، در آن ها تدبر کردن، در انس س

انسان چشمش به حقیقت باز مي شود.
��رَ وَ نظََرَ  14 ْإبصَِيرُ مَنْإ سَ��مِعَ فتَفََكَّ َّمَ��ا ال ــد: »فإَِن ــر مي فرمای ــای دیگ ــن)ع( در ج امیرالمؤمنی

ــنود، گوش خود را بر صداها نبندد؛ وقتی  ــت که بش ــی اس فأََبْإصَر«نهج البلاغه،خطبه153 بصیر آن کس
ــد. هر شنیده ای را نمي شود به صرف شنیدن رد کرد یا قبول کرد؛ باید اندیشید.  ــنید، بیندیش ش
ــم خود را نبندد. ایراد کار  رَ وَ نظََرَ فأََبْإصَر«. نظََرَ یعنی نگاه کند، چش ْإبصَِيرُ مَنْإ سَ��مِعَ فتَفََكَّ »ال
بسیاری از کسانی که در لغزشگاه های بی بصیرتی لغزیدند و سرنگون شدند، این است که نگاه 
ــتند. انسان باید نگاه کند؛ وقتی که نگاه  ــم خودشان را بر یک حقایق واضح بس نکردند و چش
کرد، آن گاه خواهد دید. ما خیلی اوقات اصلًا حاضر نیستیم یک چیزهایی را نگاه کنیم. انسان 
ــمن عنود را کار نداریم - حالا  ــتند نگاه کنند. آن دش می بیند منحرفینی را که اصلًا حاضر نیس
ا«نمل،14 بعضی ها  ْإفُسُهُمْإ ظُلْإماً وَ عُلُوًّ تيَْإقَنتَْإها أنَ این را بعداً عرض خواهم کرد؛ »وَ جَحَدُوا بهِا وَ اسْإ
هستند که انگیزه دارند و با عناد وارد مي شوند؛ خوب، دشمن است دیگر؛ بحث بر سر او نیست؛ 
ــتیم. ما اگر بخواهیم بصیرت پیدا کنیم، باید  ــت که توی عرصه هس ــر من و شماس بحث بر س
چشم را باز کنیم؛ باید ببینیم. یک چیزهایی هست که قابل دیدن است. اگر ما از آن ها سطحی 

عبور کنیم، آن ها را نبینیم، طبعاً اشتباه مي کنیم.
ــم وجود دارد، اما در عین حال  15 ــوب، یک نکته ای در اینجا وجود دارد؛ گاهی بصیرت ه خ

ــت، شرط  ــرط کافی برای موفقیت نیس ــتباه ادامه پیدا مي کند؛ که گفتیم بصیرت ش خطا و اش
ــئلة نبود عزم و اراده است. بعضی ها حقایقی  ــت. در اینجا عواملی وجود دارد؛ یکی مس لازم اس
را مي دانند، اما برای اقدام تصمیم نمي گیرند؛ برای اظهار تصمیم نمي گیرند؛ برای ایستادن در 
ــد. البته این تصمیم نگرفتن هم عللی دارد. گاهی  ــع حق و دفاع از حق تصمیم نمي گیرن موض
عافیت طلبی است، گاهی تنزه طلبی است، گاهی هوای نفس است، گاهی شهوات است، گاهی 
ملاحظة منافع شخصی خود است، گاهی لجاجت است. یک حرفی را زده است، مي خواهد پای 
ــتد، به خاطر اینکه ننگش مي کند از حرف خودش برگردد؛ که فرمود: »لعن الله  این حرف بایس



 13n بصیرت

اللّجاج«؛ لعنت خدا بر لجاجت. افرادی هستند اطلاع هم دارند، واقعیت را هم مي دانند؛ در عین 
ــمن. خیلی از این کسانی  حال کمک مي کنند به جهت گیری های مخالف، جهت گیری های دش
که پشیمان شدند و راه را برگشتند، یک روزی به شکل افراطی انقلابی بودند؛ اما یک روز شما 
ــت در نقطة مقابل آن روز ایستاده اند و در خدمت ضد انقلاب قرار گرفته اند! این  می بینید درس
به خاطر همین عوامل است؛ هوا های نفسانی، شهوات نفسانی، غرق شدن در مطالبات مادی. 
عامل اصلی این ها هم غفلت از ذکر پروردگار، غفلت از وظیفه، غفلت از مرگ، غفلت از قیامت 

است؛ این ها موجب مي شود که بکلی صد و هشتاد درجه جهت گیری شان عوض شود.89/8/4
ــکلاتي که براي افراد یا اجتماعات بشر پیش مي آید، بر اثر یکي از این دو است:  16 تمام مش

یا عدم بصیرت، یا عدم صبر. یا دچار غفلت مي شوند، واقعیت  ها را تشخیص نمي دهند، حقایق   
ــته مي شوند. لذاست که به خاطر  ــتادگي خس را نمي فهمند، یا با وجود فهمیدن واقعیات، از ایس
ــر پُر از محنت هاي بزرگ ملت هاست؛ پُر از غلبة زورگویان  یکي از این دو، یا هر دو، تاریخ بش
ــال گاهي صد  ها سال یک ملت مقهور  ــت. ده  ها س عالم بر ملت هاي ضعیف النّفس و غافل اس
ــت، چرا؟ مگر این ها انسان نبوده اند؟ بله،  ــت یک جهان خوار و یک قدرت بزرگ بوده اس سیاس
انسان بوده اند؛ لیکن یا بصیرت نداشته اند، یا اگر بصیرت داشته اند، در راه آن آگاهي خود، فاقد 

صبر لازم بوده اند؛ یعني یا بیداري نداشته اند، یا پایداري نداشته اند. 
در طول سال هاي قبل از انقلاب، هرچه شما عقب بروید، محنت، ذلتّ، بدبختي، فشارهاي  17

ــور ما  ــلطه، و زورگو و تحقیر از طرف قدرت هاي بیگانه را در کش گوناگون از طبقات حاکم، س
ــال هاي متمادي انگلیسي ها، سال هاي متمادي روس ها، سال هاي  ــور، س مي بینید. در این کش
متمادي هر دو، و در نهایت سال هاي متمادي امریکایي ها، هرچه تصمیم گرفتند، نسبت به این 
ملت انجام دادند. ملت ما همین ملت بود و همین استعداد  ها را داشت اما به خاطر حکومت هاي 
ناباب و به خاطر تربیت هاي غلط، بصیرت و صبرش کم بود. وقتي در برهه اي از زمان، آگاهان 
ــدند، در مردم بصیرت  ــي مثل امام بزرگوار پیدا ش جامعه، بزرگان جامعه، دانایان جامعه و کس
بْإر«عصر،3 را در جامعه  ا باِلصَّ ا باِلْإحَ��قِّ وَ توَاصَوْإ ــد، مردم را به صبر وادار کردند، »وَ توَاصَوْإ دمیدن
ــر تا پا ذلتّ و محنت را  ــت آن تاریخِ س ــان به  وجود آمد و توانس رایج کردند، این دریاي خروش
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ــما امروز وقتي در افق سیاسي  ــور از میان بردارد. ش ــلط بیگانگان را بر این کش قطع کند و تس
ــد که هیچ سلطة خارجي بر آن نیست، آن  ــته باش جهان نگاه مي کنید، اگر یک ملت وجود داش
ملت، ملت ایران است. اگر تعدادي ملت  ها و کشور  ها با این خصوصیت وجود داشته باشند، باز 
در رأس آن کشور ها، ایران و ملت ایران است، چرا؟ چون به وسیلة این مردم، به وسیلة جوانان 
ــیلة رهبران و هدایتگران این ملت، بصیرت و  ــیلة مسئولان این ملت، به وس این ملت، به وس

صبر از امیرالمؤمنین)ع( آموخته شد. این دو خصوصیت این قدر مهم است! 
ــي زورگو و مداخله گر، یا در رأس  18 ــاني که در رأس قدرت هاي سیاس امروز هم در دنیا کس

ــبکه  هاي عظیم  ــرطان گونة تبلیغاتي و ش ــتگاه هاي س ــاي اقتصادي، یا در رأس دس کمپاني ه
ــودجوي تبلیغات قرار گرفته اند، از طریق یکي از این دو خصوصیت بر ملت  ها حکم مي رانند  س
ــعي مي کنند ملت  ها را در غفلت نگه دارند و بصیرت را از آن ها بگیرند.  و زورگویي مي کنند. س
ــلب کنند، در یک مورد که یک مسئلة خاص  اگر هم نتوانند به طور کلي از آن ها بصیرت را س
ــان ها را در آن جامعه سلب  ــت، سعي مي کنند بیداري ملت ها و بصیرت انس ــان مهم اس برایش
ــان، در یک راه  ــا را دچار بي صبري کنند. گاهي یک ملت و یک مجموعة انس ــد یا آن ه نماین
ــوند. این بي صبري هم یک امر تلقیني است؛ مي شود به ملت ها  ــت دچار بي صبري مي ش درس
ــود، براي  ــبکه  هاي تبلیغاتي، میلیارد ها دلار خرج مي ش ــما بدانید که در ش تلقین کرد. امروز ش
تلقین همین چیز ها در ملت ها، که آن ها را یا از تشخیص درست، یا از صبر صحیح و کامل دور 
بیندازند و دور کنند. علت این که استکبار و در رأس قدرت هاي استکباري، رژیم ایالات متحدة 
امریکا با انقلاب اسلامي و با جمهوري اسلامي مخالف است، این است که جمهوري اسلامي 
و انقلاب اسلامي، یک بیداري جهاني را طراحي و زمینه سازي کرد. شاید شما شنیده باشید که 
تحلیلگران بخش هاي سیاسي امروزِ کشور امریکا، در سمینار هاي تخصصي و در جلسات ویژه، 
ــکل براي ما، انقلاب اسلامي است. چرا  این کلمه را بر زبان آورده اند که امروز بزرگ ترین مش
بزرگ ترین مشکل است؟ حداکثر این است که ملتي راه خودش را از راه این دولت زورگو جدا 
ــت؟ مشکل بودن به خاطر این است که استکبار  ــت، اما مشکل بودنش به خاطر چیس کرده اس
ــود آمد که بیداري را در جهان  ــتفاده مي کند. وقتي نقطه اي در دنیا به وج ــت ملت ها اس از غفل
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ــدند، به راهي رهنمایي شدند، یک تجربة عملي به دست آوردند،  پراکنده کرد، ملت ها بیدار ش
ــود دشمنِ آن سیاست هایي که مي خواهند ملت ها در خواب و در غفلت بمانند.  آن مرکز مي ش
بله؛ حقیقت همین است. ملت ایران و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي موجب شدند 

که ملت هاي دیگر بیدار شوند.77/8/12
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نکاتی از تاریخ اسلام
در زمان پیامبر)ص( صفوف مشخص وجود داشت، صف ایمان و کفر. منافقین مي ماندند؛ که  19

دائماً آیات قرآن، افراد را از منافقین که در داخل جامعه بودند بر حذر مي داشت؛ انگشت اشاره 
را به سوي آن ها دراز مي کرد؛ مؤمنین را در مقابل آن ها تقویت مي کرد؛ روحیة آن ها را تضعیف 
ــخص در  ــکار بود. صفوف مش ــلامي در زمان پیامبر)ص(، همه چیز آش مي کرد؛ یعني در نظام اس
ــدار کفر و طاغوت و جاهلیت بود؛ یک نفر هم طرفدار ایمان و  ــل هم بودند، یک نفر طرف مقاب
اسلام و توحید و معنویت. البته آن جا هم همه گونه مردمي بودند، آن زمان هم همه گونه آدمي 

بود، لیکن صفوف مشخص بود.77/10/18
ــرکان و  20 ــني بود. آن طرف، کفار و مش ــر)ص( صفوف، صفوف صریح و روش در دوران پیامب

ــتند؛ او من را در  ــد که یکي یکي مهاجرین از این ها خاطره داش ــاني بودن اهل مکه بودند؛ کس
ــبهه اي نبود. یهود  فلان تاریخ زد، او من را زنداني کرد، او اموال من را غارت کرد؛ بنابراین ش
ــنا بودند.  ــر و انصار با توطئه  هاي آن ها آش ــه همة اهل مدینه از مهاج ــد؛ توطئه گراني ک بودن
ــر بریدند؛ خم به ابروي  ــتور داد عدّة کثیري آدم را س جنگ بني قریظه اتفاق افتاد، پیامبر)ص( دس
ــني بود؛ غباري در صحنه نبود.  ــي نیامد و هیچ کس نگفت چرا؛ چون صحنه، صحنة روش کس
ــت، اما در دوران امیرالمؤمنین)ع(،  ــت؛ حفظ ایمان هم آسان اس ــان اس این طور جایي، جنگ آس
ــت؟ خیال مي کنید آسان  ــوخي اس ــاني در مقابل علي)ع( قرار گرفتند؟ خیال مي کنید ش چه کس
بود که عبدالله بن مسعود، صحابي به این بزرگي -بنا به نقل عده اي- جزو پابند هاي به ولایت 
امیرالمؤمنین)ع( نماند و جزو منحرفان به حساب آمد؟ همین ربیع بن خثیم و آن هایي که در جنگ 
ــویم،  صفین آمدند گفتند ما از این قتال ناراحتیم، اجازه بده به مرزها برویم و در جنگ وارد نش

در روایت دارد که »نفََرٌ مِن اصحابِ عبدالله بن مسعود...«! این جاست که قضیه سخت است. 
ــن)ع(؛ و شما مي بینید که چه اتفاقي  21 ــود دوران امام حس وقتي غبار غلیظ تر مي گردد، مي ش

ــر، آن افشاگر  ــاني مثل عمّاریاس افتاد. باز در دوران امیرالمؤمنین)ع( قدري غبار رقیق تر بود؛ کس
ــر و بزرگاني از  ــد. هرجا حادثه اي اتفاق مي افتاد، عمّاریاس ــتگاه امیرالمؤمنین)ع( بودن بزرگ دس
ــد و لااقل براي عده اي  ــرف مي زدند، توجیه مي کردن ــة پیامبر)ص( بودند که مي رفتند ح صحاب
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ــن)ع(، همان هم نبود. در دوران شبهه و در دوران  ــد، اما در دوران امام حس غبارها زدوده مي ش
جنگ با کافر غیرصریح، جنگ با کساني که مي توانند شعارها را بر هدف هاي خودشان منطبق 

کنند، بسیار، بسیار دشوار است؛ باید هوشیار بود.70/6/27
ــخص نبود؛ به خاطر این که  22 ــکال کار این بود که صفوف، مش ــان امیرالمؤمنین)ع( اش در زم

ــل جناب زبیر، یا جناب  ــخصیتي مث ــي در مقابله با ش ناکثین چهره  هاي موجهي بودند. هرکس
ــخصیت ها و  ــه در زمان پیامبر)ص( جزو ش ــي بود ک ــد. این زبیر کس ــه، دچار تردید مي ش طلح
ــر عمة پیامبر)ص( و نزدیک به آن حضرت بود. حتي بعد از دوران پیامبر)ص( هم  ــته  ها و پس برجس
ــاني بود که براي دفاع از امیرالمؤمنین)ع(، به سقیفه اعتراض کرد. بله؛ »حکم مستوري  جزو کس
ــت!« خدا عاقبت همه مان را به خیر کند. گاهي اوقات دنیاطلبي،  ــتي همه بر عاقبت اس و مس
ــان اثرهایي مي گذارد، آن چنان تغییرهایي در برخي از  ــاع گوناگون و جلوه  هاي دنیا، آن چن اوض
شخصیت ها به وجود مي آورد که انسان نسبت به خواص هم گاهي اوقات دچار اشکال مي شود؛ 

چه برسد براي مردم عامي. بنابراین، آن روز واقعاً سخت بود. 
ــتادند و جنگیدند، خیلي بصیرت به خرج  23  آن هایي که دور و بر امیرالمؤمنین)ع( بودند و ایس

ــکلات امیرالمؤمنین)ع( چگونه بود. یا  ــت که با وجود چنین درگیري هایي، مش دادند. معلوم اس
ــلام، با امیرالمؤمنین)ع( مي جنگیدند و حرف هاي غلط  آن کج رفتار هایي که با تکیه بر ادعاي اس
مي زدند. در صدر اسلام، افکار غلط خیلي مطرح مي شد، اما آیة قرآن نازل مي شد و صریحاً آن 
ــکار را رد مي کرد؛ چه در دوران مکه و چه در دوران مدینه. ..قرآن با این گونه افکار صریحاً  اف
ــتفاده مي کردند؛  ــان امیرالمؤمنین)ع(، همان مخالفان هم از قرآن اس ــارزه مي کرد، اما در زم مب
همان ها هم از آیات قرآن بهره مي بردند. لذا کار امیرالمؤمنین)ع( به مراتب از این جهت دشوارتر 

بود. امیرالمؤمنین)ع( دوران حکومت کوتاه خود را با این سختي ها گذراند.77/10/18
ــطین، ناکثین و مارقین؛ آن کساني که ظلم  24 ــد: قاس ــه گروه روبه رو ش امیرالمؤمنین)ع( با س

کردند، آن کساني که بیعت را شکستند، آن کساني که از دین خارج شدند. یک دسته، آن دستة 
ــلام نسبتاً  ــابقة اس ــام بودند؛ یعني اصحاب معاویه و عمروعاص، که بعضي از این ها س اهل ش
ــلام بودند؛ یعني دو، سه سال از زمان پیامبر)ص( را  ــتند، و بعضي هم جدیدالاس طولاني هم داش
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ــلماني گذرانده بودند و چیزي را از آن زمان درک نکرده بودند؛ عمدة دوران اسلامشان،  به مس
ــام، جزو اصحاب  متعلق به بعد از زمان پیامبر)ص( بود. بعضي ها هم بودند که در همان جناح ش
پیامبر)ص( محسوب مي شدند. این ها قدرتي بودند که از لحاظ سیاسي قوي، از لحاظ مالي قوي، 
ــتند.  ــاي حکومتي قوي، با امکانات فراوان، در مقابل امیرالمؤمنین)ع( قرار داش ــاظ مانور ه از لح

امیرالمؤمنین)ع( هیچ ملاحظه اي در برابر آن ها نکرد. 
ــا او مبارزه کند؛ چون  25 ــق بداند و ب ــام را فقط فاس ــه این نبود که آن حضرت، حاکم ش البت

ــن)ع(، همه که عادل نبودند. وقتي که علي بن ابي طالب)ع( به حکومت  ــان حکام امیرالمؤمنی در می
ــرط فرمانداري  ــد، همه هم بودند؛ این ها که عادل نبودند. عدالت، ش ــید، این ها حاکم بودن رس
ــتند.  ــان وجود داش ــتان داري امیرالمؤمنین)ع( نبود؛ آدم هاي ضعیف الایماني هم در میانش و اس
زیادبن ابیه، ظاهراً از قبل از زمان امیرالمؤمنین)ع(، در همین فارس و کرمان و این مناطق حاکم 
بود؛ زمان امیرالمؤمنین)ع( هم حاکم بود؛ امام حسن)ع( هم که به خلافت رسیدند، باز حاکم بود؛ 
ــئلة ظلم بود؛ مسئلة تغییر روش خط  ــئله، مس ــد. بنابراین، مس البته بعد هم به معاویه ملحق ش
ــلامي و تغییر جهت دادن به زندگي مسلمین بود. این بود که امیرالمؤمنین)ع( ایستادگي کرد  اس

و تحت تأثیر هیچ ملاحظه اي قرار نگرفت. 
از آن مشکل تر، اصحاب جمل بودند که عایشة ام المؤمنین، با آن احترامي که بین مسلمین  26

ــلمانان، از صحابي هاي بزرگ  ــر نیز، دو نفر از اقدمین مس ــت. طلحه و زبی دارد، جزو این هاس
ــاوند -زبیر، پسر عمة امیرالمؤمنین)ع( و  ــتان خود امیرالمؤمنین)ع( و بعضاً خویش پیامبر)ص(، از دوس
ــع بودند، و علي)ع( یک طرف دیگر. او تکلیفش را  ــر)ص( بود- این ها همه یک طرف مجتم پیامب

تشخیص داد و قاطع حرکت کرد. 
ــلمان، با همة  27 ــکل، وجود یک جناح علي الظاهر مس در زمان امیرالمؤمنین)ع(، بزرگ ترین مش

ــئلة دین بود؛ یعني همان کساني که مقابل  ــعار هاي اسلامي، اما منحرف در اساسي ترین مس ش
ــي ترین مسئلة دین، مسئلة ولایت است؛ چون ولایت، نشانه و  امیرالمؤمنین)ع( قرار گرفتند. اساس
سایة توحید است. ولایت، یعني حکومت؛ چیزي است که در جامعة اسلامي متعلق به خداست و 
از خداي متعال به پیامبر)ص( و از او به وليّ مؤمنین مي رسد. آن ها در این نکته شک داشتند، دچار 
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انحراف بودند و حقیقت را نمي فهمیدند؛ هرچند ممکن بود سجده  هاي طولاني هم بکنند! همان 
کساني که در جنگ صفین از امیرالمؤمنین)ع( رو برگرداندند و رفتند به عنوان مرزباني در خراسان 
ــاکن شدند، سجده  هاي طولانيِ یک شب یا ساعت هاي متمادي مي کردند، اما  و مناطق دیگر س
فایده اش چه بود که انسان امیرالمؤمنین)ع( را نشناسد، خط صحیح را که خط توحید و خط ولایت 
است نفهمد و برود مشغول سجده بشود! این سجده چه ارزشي دارد؟ بعضي از روایات باب ولایت 
ــان مي دهد که این طور افرادي اگر همة عمرشان را عبادت بکنند، اما وليّ خدا را نشناسند، تا  نش
ــت اشارة او معلوم نمایند، این چه فایده اي دارد؟ »وَ  ــیر را با انگش به دلالت او حرکت بکنند و مس
مَالهِِ بدَِلَالتَه1ِِ«بحارالانوار،ج65،ص333 این، چه طور  رِفْإ وَلَايةََ وَلِ��يِّ اللهِ فيَوَُاليِهَُ وَ يكَُونَ جَمِيعُ أعَْإ لمَْإ يعَْإ

عبادتي است؟! امیرالمؤمنین)ع( با این ها درگیر بود.70/1/26
ــن دو راه، از یکي از این دو رنگ خالي  28 ــي که مي گیرید در زندگي از یکي از ای ــر موضع ه

ــویي که مي روید یا به سوي این راه است یا به سوي آن راه؛ راه میانه ندارد؛  ــت. به هر س نیس
راه سوم ندارد. این دو راه چه هستند؟ »حق و باطل« راه حق و راه باطل »حَقٌّ وَ باَطِلٌ وَ لكُِلٍّ 
ــي و طرفداراني دارد. خیال نکنید راه میانه اي  لٌ«نهج البلاغه،خطب��ه16 هر یک از این دو راه رهروان أهَْإ
هم در این جا هست! ابداً. خیال نکنید میان منطقه و صف و اردوگاه علي بن ابي طالب با منطقه 
و صف و اردوگاه طلحه و زبیر یا معاويةبن ابي سفیان یک منطقة بي طرف نظامي یا غیر نظامي 
ــت. اگر در محدودة صف علي نبودي، از صف علي خارجي. ولایت مهم ترین  ــت! ابداً نیس هس
ــتگي به صف اسلام به طور بارز و نمایان و جدایي از صف  ــلامي است. ولایت، پیوس اصل اس
ــل؛ باز به طور بارز و نمایان. میان این دو صف منطقه اي وجود ندارد که حالت غیر تعرض  باط
داشته باشد که بگویي من نه این جایم، نه آن جا »لا ليِ وَ لا عَلَيّ« نه بر من، نه با من؛ نه ثواب 

مي خواهم، نه گناه مي کنم؛ یک کناري بنشیني؛ چنین چیزي متصور نیست.53/9/22
ــت »أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّ أحََقَّ النَّاسِ  29 ــن جمله اي که امیرالمؤمنین)ع( فرمودند چیز عجیبي اس ای

تبِ «نهج البلاغه،خطبه173 اگر  تعُْإ بَ شَاغِبٌ اسْإ رِ اللهِ فيِهِ فإَِنْإ شَ��غَ لَمُهُمْإ  بأَِمْإ رِ أقَْإوَاهُمْإ عَلَيْإهِ وَ أعَْإ َمْإ بهَِذَا الْإ
ــوبگري بکند،  ــیر صحیحي که من در پیش گرفته ام، فتنه گري و آش ــي در مقابل این مس کس

1- و از ولایت وليّ خدا آگاه نباشد تا از او پیروي کند و همه اعمالش به راهنمایي او باشد.
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نصیحتش مي کنیم که برگردد، اما اگر ابا کرد، رویش شمشیر مي کشیم؛ »فَإن ابي قوتل«. اگر 
کسي از این طریق تخطي بکند، با شمشیر علوي مواجه مي شود.70/1/26

زندگي امیرالمؤمنین)ع(

حوادث زندگي دو امام معصوم امیرالمؤمنین)ع( و امام حسن)ع( در ماجرا هاي مهم سیاسي و  30
ــق براي ما تداعي مي کند، یکي صبر و یکي یقین. یعني  نظامي دو صفت را به عنوان سرمش
دُونَ  ةً يهَْإ ــت. »وَ جَعَلْإنا مِنْإهُمْإ أئَمَِّ ــاره شده اس ــریفه به آن اش همین دو عنواني که در این آیة ش
ــم امامان به حق و هادیان امت  ا صَبرَُوا وَ كانوُا بآِياتنِا يوُقنِوُن «س��جده،24 ویژگي مه رِن��ا لمََّ بأَِمْإ
ــت. اگر ما زندگي سیاسي  ــتقامت در این راه اس ــپس صبر و اس در راه خدا آگاهي و یقین و س
امیرالمؤمنین)ع( را جمع بندي کنیم به همین یقین آگاهانه و صبر مي رسیم. زندگي امام حسن)ع( 
را هم که جمع بندي کنیم باز به همین یقین آگاهانه و صبر مي رسیم. حالا به اجمال و تیتروار 
ــر افتخار اشاره اي مي کنم، تا ما که امروز به یاد آن ها زندگي  به این دو زندگي مبارک و سراس
پر از حادثه و پر از دشواري خودمان را مي گذرانیم سرمشق خودمان را از امام معصوم بگیریم؛ 

یقین آگاهانه و صبر و مقاومت.64/3/17
ــه با  31 ــخصیت امیرالمؤمنین)ع( قابل مقایس ــت. ش ــت امیرالمؤمنین)ع( قابل تقلید نیس عصم

ــا در تاریخ خودمان هم  ــان هاي بزرگي که ما در محیط و ی ــت. هرکدام از انس ــس نیس هیچ ک
مشاهده کرده ایم، اگر بخواهند با امیرالمؤمنین)ع( مقایسه شوند، مثل مقایسة ذره با آفتاب است؛ 
ــه نیستند، اما این دو خصوصیت در امیرالمؤمنین)ع( قابل تقلید و قابل پیروي است.  قابل مقایس
ــت  ــي نمي تواند بگوید که اگر امیرالمؤمنین)ع( صبر و بصیرت یعني بیداري و پایداري داش کس
به خاطر این بود که امیرالمؤمنین)ع( بود. همه در این خصوصیت باید سعي کنند که خودشان را 

به امیرالمؤمنین)ع( نزدیک کنند؛ هر چه همت و استعدادشان باشد.77/8/12
ــالة پیغمبر)ص( نگاه کنید. این همه حادثه  32 ــه س زندگي امیرالمؤمنین)ع( را در دوران بیست وس

ــنگین و دشوار، آن همه خطر  چه در مکه و چه در مدینه، آن همه مصیبت، آن همه تکلیف س
ــوار و پرفراز و نشیب را،  ــال، این راه دش ــه س و مهلکه، ببینید امیرالمؤمنین)ع( در این بیست وس
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ــزار مقاومت. فقط یک جمله از خود  ــنگلاخ را با چه ابزاري طي کرد؛ ابزار یقین، اب ــن راه س ای
امیرالمؤمنین)ع( نقل مي کنم، که خود او از هر راوي و شاهدي صادق تر است. مي فرماید »وَ لقََدْإ 
مَامَناَ« در کنار پیغمبر)ص( در میدان هاي  وَاننَاَ وَ أعَْإ ْإناَءَناَ وَ إخِْإ تلُُ آباَءَناَ وَ أبَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ)ص( نقَْإ
کارزار با پدران و برادران و فرزندان و عمو هاي خود رو به رو مي شدیم، بدون هیچ گونه تردیدي 
لِيماً وَ مُضِياًّ عَلَي اللَّقَمِ وَ صَبْإراً عَلَي  با آن ها پیکار مي کردیم. »مَا يزَِيدُناَ ذَلكَِ إلِاَّ إيِمَاناً وَ تسَْإ
ــان با خویشاوند خود در راه خدا سینه به سینه بشود،  ــوار که انس َلمَِ« این صحنة دش مَضَضِ الْإ
این صحنة صبرطلب و مقاومت طلب نه فقط دل ما را نمي لرزانید، نه فقط ما را در ادامة این راه 
مردد نمي کرد، بلکه ایمان ما را و تصدیق ما را و تسلیم ما در مقابل خدا را افزایش مي داد. »وَ 
ْإفُسَهُمَا أيَُّهُمَا  لَيْإنِ يتَخََالسََانِ أنَ ْإفَحْإ ناَ يتَصََاوَلَانِ تصََاوُلَ ال خَرُ مِنْإ عَدُوِّ جُلُ مِنَّا وَ الْإ لقََدْإ كَانَ الرَّ
ناَ مِنَّا«نهج البلاغه،خطبه56 در میدان هاي  ةً لعَِدُوِّ ناَ وَ مَرَّ ةً لنَاَ مِنْإ عَدُوِّ ْإمَنوُنِ فمََرَّ سَ ال قِي صَاحِبهَُ كَأْإ يسَْإ
جنگ وقتي با حریفان خود، با دشمنان خود رو به رو مي شدیم، هیچ فکري جز این نداشتیم که 
وظیفة خودمان را انجام بدهیم و دشمن خدا را به وادي نیستي و هلاکت بکشانیم. این خلاصة 
ــه ساله است. فرزندان علي، همسر علي، در همة  زندگي امیرالمؤمنین)ع( در آن دوران بیست وس
ــه او را در لباس جنگ نبینند، او را در  ــت ک دوران زندگي پدر و مرد خانواده هیچ ماهي نگذش
معرض خطر مشاهده نکنند، اما امیرالمؤمنین)ع( بر این همه صبر کرد، مقاومت کرد، راه خودش 
را پیمود تا این که درخت اسلام سرسبز شد و ساقة این درخت محکم شد و مصونیت پیدا کرد.

بعد از دوران پیغمبر)ص( در آن دورة بیست وپنج ساله اي که بر امیرالمؤمنین)ع( گذشت باز هم  33
امیرالمؤمنین)ع( مظهر همان یقین آگاهانه و صبر و مقاومت است. در هر موقعیتي، هر چیزي را 
که وظیفة خود تشخیص داد و به آن یقین کرد، هیچ عاملي نتوانست او را از آن راه برگرداند. 
ــاله بعضي ها آمدند نزدِ امیرالمؤمنین)ع(، او را تشویق مي کردند که  ــت وپنج س در آغاز دوران بیس
وَاجَ  ــخیص داده بود، »أيَُّهَا النَّاسُ شُقُّوا أمَْإ قیام کند. امیرالمؤمنین)ع( وظیفة خودش را خوب تش
ْإمُفَاخَرَةِ« کنار بگذارید این  ْإمُناَفرََةِ وَ ضَعُوا تيِجَانَ ال جُوا عَنْإ طَرِيقِ ال ْإفِتنَِ بسُِفُنِ النَّجَاةِ وَ عَرِّ ال
تنَيِ  مَةٌ يغََصُّ بهَِا آكِلُهَا وَ مُجْإ خودپرستي ها را، جدا بشوید از این قدرت طلبي  ها. »مَاءٌ آجِنٌ وَ لقُْإ
ضِهِ«نهج البلاغه،خطبه5 کنار بروید، این دامي نیست که علي  ارِعِ بغَِيْإرِ أرَْإ الثَّمَرَةِ لغَِيْإرِ وَقْإتِ إيِناَعِهَا كَالزَّ
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ــلام چه باید بکند. مي فهمد انقلاب و اسلام از او  در آن بیفتد، علي مي داند با اوضاع جهان اس
چه مي خواهد، و آن را با کمال قدرت و استقامت انجام مي دهد. دست رد به سینة آن ها زد. اول 
تُ بيِدَِي يدَِي حَتَّي  بیعت هم نکرد، اما بعد از آني که دید اسلام از او این را مي خواهد. »فأََمْإسَكْإ
دٍ«نهج البلاغه،نامه62 دید  قِ دَيْإنِ مُحَمَّ عُونَ إلِيَ مَحْإ مِ يدَْإ ��لاَ ِسْإ رَأيَْإتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْإ رَجَعَتْإ عَنِ الْإ
ــتفاده کنند، علي را در مقابل خلفا عَلمَ کنند تا اسلام عَلمَش  فرصت طلب ها مي خواهند سوءاس
ــال در کنار خلفا ایستاد، مبارزة با کفر کرد، مبارزة با مرتدین  ــت وپنج س بخوابد. این بود که بیس
ــن دوران را که براي او دوران  ــلمان آگاه و مقاوم ای ــارزة با جهل کرد، مانند یک مس ــرد، مب ک
دشواري هم بود گذرانید. آن جایي که مردم به سراغ او آمدند و احساس کرد که تکلیف او است 
ــول کرد، زمامداري را به عهده  ــد. بیعت مردم را قب ــه حالا دیگر پا به میدان بگذارد، وارد ش ک
ــیر زده و سینه سپر  ــلامي شمش گرفت، حالا علي بن ابي طالب)ع( که یک عمر براي حکومت اس
ــت، احساس وظیفة جدیدي مي کند. باز  ــت، خود در رأس این حکومت قرار گرفته اس کرده اس

هم آدم هاي مختلف آمدند؛ امروز فلاني را عزل نکن. امروز در مقابل فلاني ها نه نگو.64/3/17
یک عدّه از سابقه دار ها و محترمین و اصحاب و یاران نزدیک پیغمبر)ص( و کساني که سابقة  34

اسلام داشتند و خدمات بزرگي در صدر اسلام کرده بودند، نمي خواستند با امیرالمؤمنین)ع( بیعت 
کنند و به او رأي بدهند. چه قدر این کار سخت است! علي با این عدّه چه کار کند؟ با مردم چه 
ــعدبن ابي وقاص  کار کند؟ امیرالمؤمنین)ع( راجع به این ها گفت بروند؛ نمي خواهم بیعت کنند. س
ــد. بگویید بروند.  ــد. عبدالله بن عمر مي گوید بیعت نمي کنم؛ نکن ــد بیعت نمي کنم؛ نکن مي گوی
حضرت از همة این ها صرف نظر کرد، اما با مردم چه کار کند؟ مردم نخواهند پرسید این عده، 
همان هایي نبودند که خدمت پیغمبر)ص( بودند؟! همان هایي نبودند که در رکاب پیغمبر)ص( بودند؟! 
ــت پر مي کرد. در این مقطع، عمّاریاسر  چرا بیعت نمي کنند؟! این خلأ را بالاخره یکي مي بایس
ــن عمّار را زنده کنند.  ــان جا افتاده، ای ــت! من توصیه مي کنم این انس داراي نقش عجیبي اس
ــد و مطلب را بیان مي کرد. مثل یک  ــته اي مي بینم. عمّار مي آم واقعاًً این نقش را نقش برجس
روانشناس و خطیب، خوب صحبت مي کرد. ..اهل بصر یعني همین؛ یعني کسي که برخوردار از 
قدرت تحلیل، بینش و روشن بیني در زمینه  هاي سیاسي است. عمّار این قدرت تحلیل و بینش 
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سیاسي را پیدا کرده بود. البته مالک اشتر هم به گونه اي دیگر ایفاي نقش مي کرد. او هم صرفاً 
متکي به شمشیر نبود، مالک اشتر غیر از این که اهل شمشیر بود، اهل زبان هم بود و حرف را 
با شمشیر توأم مي کرد. در همان قضیة بیعت که عده اي بیعت نکردند، به امیرالمؤمنین)ع( گفت 
ــر خلیفة دوم- را بکشم. این حرف  یا امیرالمؤمنین! بگذار من همین یکي -عبدالله بن عمر، پس
ــان را بکنند. خود این، یک  ــاب کارش را مقابل خود عبدالله بن عمر به زبان آورد تا دیگران حس
منطق است. مي خواست به امیرالمؤمنین)ع( بگوید این ها شمشیر و تازیانة تو را ندیده اند و حاضر 
ــم، تا دیگران وقتي دیدند پسر خلیفه کشته  ــلیم شوند. بگذار من این یکي را بکش ــتند تس نیس
شد، حساب کار خودشان را بکنند. حضرت خندید و فرمود این فرد، همیشه این طور بداخلاق 
بوده، حالا که دیگر پیر هم شده است! لذا به مالک اشتر اجازة چنان کاري را نداد. منظورم این 
ــت که در این سخن مالک اشتر، گرچه یک نوع بینش و تحلیل سیاسي و یا اظهار عقیده و  اس
ــي وجود ندارد، اما در عهد امیرالمؤمنین)ع( چنین کساني و ده ها تن که حتي  موضع گیري سیاس
ــتند، اما در زمان امام حسن)ع(  ــي نیز برخوردار بودند، حضور داش از قدرت تحلیل و بینش سیاس

این ها نبودند. این ها شهید شده بودند و کسي نبود. فقط چند نفر معدود بودند.71/1/25
ــان قدرت  35 ــت یک خصوصیتي دارد. در دوران حکومت و در هنگامي که انس دوران حکوم

ــازش  ــت مي آورد معمولًا نظام ها دچار مجامله کاري و محافظه کاري و س و حکومت را به دس
مي شوند. این جاست که نقش سازش ناپذیري امیرالمؤمنین)ع( معلوم مي شود و پاگذاردن بر روي 
ــي هاي دروغین یا آن چه به نظر امیرالمؤمنین)ع(، آن مصلحت اندیشي نادرست و  مصلحت اندیش
ــکار مي شود؛ این، آن درسي است که ما باید امروز یاد  ــلامي مي آید آش غیرمنطبق با اصول اس
ــروع شد. بسیاري از کساني که  ــر کار آمد توقعات ش بگیریم. ..از اولي که امیرالمؤمنین)ع( بر س
ــد از امیرالمؤمنین)ع(  ــلام بودند، به خاطر توقعاتي که برآورده نمي ش جزو چهره  هاي معروف اس
ــر از بزرگان زمان پیغمبر)ص( بودند  ــعدبن ابي وقاص و بعضي دیگ فاصله گرفتند. طلحه، زبیر، س
ــان  ــد، از صحابه هم بودند، محترم هم بودند، اما انس ــا چهره  هاي معروفي هم بودن ــه این ه ک
موجود ضعیفي است. هواي نفس انسان، خواسته هاي انسان، در تعیین کننده ترین حالات انسان 
ــود فاصله  ــتي انجام بش گاهي اوقات میان دل با بصیرت و عملي که بر طبق این بصیرت بایس
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ــود، لذا بود که  ــت و به جا گرفته بش ــوند و نمي گذارند که تصمیم درس مي اندازند و حائل مي ش
ــدند. من گمان نمي کنم امروز در دنیاي اسلام  یک عده اي از اطراف امیرالمؤمنین)ع( پراکنده ش
ــته باشد که صحابة پیغمبري را که از امیرالمؤمنین)ع( فاصله گرفتند به  حتي یک نفر وجود داش
خاطر این فاصله گرفتن ملامت نکند. البته آن کساني که این فاصله گرفتن را عیب نمي دانند 
ــت که این را کار  ــي نیس ــتباه کردند، اما یقیناً کس مي گویند آن ها توبه کردند یا مي گویند اش
خوبي بداند. این کار غیر خوب را خیلي  ها کردند، چرا؟ براي خاطر این که امیرالمؤمنین)ع( تسلیم 

توقعات نمي شد.63/4/1
ــال و نه ماه یا ده  36 ــت که چه مي کند. در دوران چهار س اما امیرالمؤمنین)ع( آگاهانه مي دانس

ــن آگاهانه، با همان صبر و مقاومت حرکت کرد. در  ــة حکومت کوتاه خود باز با همان یقی ماه
جنگ صفین مي فرمود این پرچم را کسي بلند نمي کند مگر آن که داراي بصیرت باشد و داراي 
صبر و مقاومت باشد. یعني یقین و صبر؛ با همین دو ابزار، با همین دو بال در این دوران هم در 
ــمان وظیفه و در اوج این آسمان پرواز کرد. هیچ کدام از امواجي که بر علي)ع( فشار مي آورد  آس
نتوانست او را از راه خود که آن را تشخیص داده بود جدا بکند. یک طرف قدرت طلب ها به او 
ــلمانان افراطي نادان و متحجر به او فشار مي آوردند. به قول  ــار مي آوردند، یک طرف مس فش
ــدام از این ها باز امیرالمؤمنین)ع(  ــت و موج چپ؛ در مقابل هیچ ک ــگ رایج امروز موج راس فرهن
ــلمان هاي نو به دوران رسیده، مي خواستند به  ــد. آن روزي که خوارج، این تازه مس ــلیم نش تس
مَ إلِاَّ  امیرالمؤمنیني که عمر پربرکت خودش را در راه حکومت الله گذرانده بود، درس »لَا حُكْإ
ــد. مبارزه کرد، مقاومت کرد، آن راهي را که به  ــلیم نش ــعار هم تس لله« بدهند، در مقابل این ش
خیر مسلمانان و موجب بقاي اسلامي بود؛ قدرتمندانه، قاطعانه، شجاعانه، بدون تأثیرپذیري از 
جوسازي ها حرکت کرد، تا به بزرگ ترین پاداش الهي یعني شهادت رسید و این بار سنگین را 

سربلند بر زمین گذاشت.64/3/17
جنگ صفین

جنگ صفین سخت ترین جنگ امیرالمؤمنین)ع( بود، درعین حال یک جنگ تحمیلي بود. بر  37
امیرالمؤمنین)ع( تا آخرِ این جنگ را تحمیل کردند. بعد از آني که حضرت به معاویه نوشتند که 
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تو باید حاکم نباشي، معاویه باید قبول مي کرد. هیچ دلیل عقلي، نقلي، منطقي، شرعي، عرفي 
ــلمین و امیرالمؤمنین)ع( به او مي گوید  ــتان دار که خلیفة مس ــت براي این که یک اس وجود نداش
ــکر کشیدن.  ــي، عصیان کند بگوید نه من کنار نمي روم و بنا کند جنگیدن و لش تو برکنار باش
ــکر نیرومندي بلند کرد، راه انداخت آورد به  ــا معاویه این کار را کرد. امیرالمؤمنین)ع( یک لش ام
طرف شام، معاویه هم حرکت کرد در محلي به نام صفین به هم رسیدند. آن جا امیرالمؤمنین)ع( 
ــان  ــت که نصیحت کند، فرمود که من نصیحتش ــت با این ها نجنگد. تصمیم داش تصمیم داش
مي کنم اگر قبول کردند، اگر حرف در گوششان و دلشان فرو رفت شمشیر روي آن ها نمي کشم 
ــیطنت کرد.  و با آن ها نمي جنگم. همین کار را هم امیرالمؤمنین)ع( کرد، اما آن طرف مقابل ش
ــتند  آن قدر جنگ را امیرالمؤمنین)ع( در صفین تأخیر انداخت که اصحاب امیرالمؤمنین)ع( برگش
ــکر معاویه که با او نمي جنگي؟ فرمود من  ــي از لش گفتند که یا امیرالمؤمنین)ع( مگر تو مي ترس
ــینة مردان را به خاک مالیده ام، مني که سال هاي سال است  ــم؟ مني که در جواني س مي ترس
ماً إلِاَّ  بَ يوَْإ تُ الْإحَرْإ هیچ تهدیدي مرا از میدان بیرون نکرده است، من مي ترسم؟ »فوََاللهِ مَا دَفعَْإ
تدَِيَ بيِ« من هر روزي که جنگ را عقب مي اندازم به امید  مَعُ أنَْإ تلَْإحَقَ بيِ طَائفَِةٌ فتَهَْإ وَ أنَاَ أطَْإ
این است که شاید یک عده اي دیگر از این ها بصیرت پیدا کنند، به هوش بیایند، به من ملحق 
بشوند و هدایت پیدا کنند. »وَ ذَلكَِ أحََبُّ إلِيََّ مِنْإ أنَْإ أقَْإتلَُهَا عَلَي ضَلَالهَِا«نهج البلاغه،خطبه55 ببینید 
ــت. در کنار آن قاطعیت نسبت به گنه کار ها، نسبت به اشتباه کرده  ها،  این دل مهربان امام)ع( اس
ــي که  ــود. مي گوید من ترجیح مي دهم آن کس به فریب خورده  ها با دل پرمحبت رو به رو مي ش
ــود، تا این که او در گمراهي بماند و  ــت من برگردد و هدایت بش ــده از گمراهي به دس گمراه ش

من او را بکشم. امیرالمؤمنین)ع( قصد داشت در صفین اگر مي تواند مردم را هدایت کند.63/4/1
ــدند. جنگ  38 ــکریان امیرالمؤمنین)ع( دچار تردید ش ــگ صفین یک روز، جمعي از لش در جن

ــروزي یک خورده دیر  ــد وقتي که پی ــت دیگر، وقتي که یک مدتي طول مي کش ــن جور اس ای
مي شود؛ آدم هایي که یک ذره سست ترند دچار تزلزل مي شوند. اگر نه، زدن و رفتن و پیشرفت 
ــت، وقتي که یک خورده اوضاع و احوال تکان مي خورد  ــد غالباً دل ها قرص اس و موفقیت باش
ــتند برایشان سؤال پیش مي آید؛ یکي بلند شد گفت که این  ــت تر هس آن هایي که یک ذره سس
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ــت؟ من صبح مثلًا پا شدم دیدم ما داریم این جا نماز جماعت مي خوانیم آن ها  چه وضعیتي اس
ــرف دارند نماز جماعت مي خوانند و ما باید با همدیگر بجنگیم! یک زمزمه اي افتاد؛  ــم آن ط ه

آمدند به عمّاریاسر گفتند که یک چنین حادثه اي پیش آمده. 
ــال سنش بود، بلند شد رفت در  39 ــتاد س ــر که پیرمردي بود، آن وقت در حدود هش عمّاریاس

بین این جمعیت ایستاد گفت: مردم یک خبري را من به شما بدهم و تصدیق کنید من را و او 
این است؛ این پرچمي که الان شما زیرش ایستادید که پرچم امیرالمؤمنین)ع( است؛ من همین 
ــتاده بود پرچم اسلام بود دیگر، پرچم  پرچم را دیدم در روز جنگ بدر که پیغمبر)ص( زیرش ایس
لااله الاالله و پرچم بني هاشم بود و دیدم که پیغمبر)ص( و یارانش از زیر همین پرچم مردم را امر 
ــت. و آن پرچمي که رو به روي شما هست که پرچم بني امیه  مي کردند به جهاد و رفتن به بهش
است، همان پرچم را من در روز جنگ بدر دیدم که در زیرش ابوسفیان و این ها ایستاده بودند 
و همین کساني که امروز زیر آن پرچم هستند آن روز هم بودند. پرچم ها و آدم هایي که زیر این 
پرچم ها بودند همان آدم هایي اند که من در بدر و احد دیدم. در زیر این پرچم هم پیغمبر)ص( بود 
ــفیان بود و بني امیه بودند و دشمنان  و همین علي بن ابي طالب)ع( بود، در زیر آن پرچم هم ابوس
ــتباه نکنید به ظواهر امر. فراموش نکنید حقایق امر را  پیغمبر)ص( بودند و همین معاویه بود، اش
ــت ندهید. یک سخنراني گرم و گیرایي کرد؛ دل  و معرفت هاي خودتان را با این ظواهر از دس
مردم را به نشاط آورد و تردید هاي آن ها را برطرف کرد. یک چنین تردید هایي پیش مي آمد و 

لیکن امیرالمؤمنین)ع( قاطع مي ایستاد.67/2/17
ــکر معاویه نزدیک به شکست خوردن شد؛ چیزی نمانده بود که بکلی  40 در جنگ صفین لش

ــیدند، این بود که قرآن ها را بر  ــان اندیش ــود. حیله ای که برای نجات خودش منهدم و منهزم ش
روی نیزه ها کنند و بیاورند وسط میدان. ورقه های قرآن را سر نیزه کردند، آوردند وسط میدان، 
ــد. گفتند بیایید هرچه قرآن مي گوید، بر طبق آن  ــما حکم باش با این معنا که قرآن بین ما و ش
ــدند و روی  ــود. یک عده ای که بعدها خوارج ش ــنگی ب ــند قش عمل کنیم. خوب، کار عوام پس
ــکر امیرالمؤمنین نگاه کردند، گفتند این که حرف  ــیر کشیدند، از میان لش امیرالمؤمنین شمش
ــت؛ این ها که حرف بدی نمي زنند؛ مي گویند بیاییم قرآن را حکم کنیم. ببینید، اینجا  خوبی اس
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ــان زیر پایش را نگاه نمي کند.  ــت که انس ــت؛ این جا لغزیدن به خاطر این اس فریب خوردن اس
هیچ کس انسان را نمي بخشد اگر بلغزد، به خاطر اینکه زیر پایش را نگاه نکرده، پوست خربزه 
ــتند حقیقت را بفهمند، حقیقت  را زیر پای خودش ندیده. آن ها نگاه نکردند. آن ها اگر مي خواس
ــی که دارد دعوت میکند و میگوید بیایید به حکمیت قرآن تن  ــان بود. این کس جلوی چشمش
بدهیم و رضایت بدهیم، کسی است که دارد با امام منتخبِ مفترض الطاعه مي جنگد! او چطور 
ــر از این که از نظر ما از طرف پیغمبر  ــت؟ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب غی ــه قرآن معتقد اس ب
منصوص و منصوب بود، اما آن کسانی هم که این را قبول نداشتند، این مسئله را قبول داشتند 
که آن روز بعد از خلیفة سوم، همة مردم با او بیعت کردند، خلافت او را قبول کردند؛ شد امام، 
ــلامی. هر کس با او مي جنگید، روی او شمشیر مي کشید،  ــد حاکم مفترض الطاعة جامعة اس ش
وظیفة همة مسلمان ها بود که با او مقابله کنند. خوب، اگر این کسی که قرآن را سر نیزه کرده، 
حقیقتاً به قرآن معتقد است، قرآن مي گوید که تو چرا با علی مي جنگی. اگر واقعاً به قرآن معتقد 
ــت، باید دست هایش را بالا ببرد، بگوید آقا من نمي جنگم؛ شمشیرش را بیندازد. این را باید  اس
مي دیدند، باید مي فهمیدند. این مطلب مشکلی بود؟ این معضلی بود که نشود فهمید؟ کوتاهی 
ــود بی بصیرتی. اگر اندکی تدبر و تأمل مي کردند، این حقیقت را مي فهمیدند؛  کردند. این مي ش
ــده بودند که در قتل عثمان،  ــان در مدینه اصحاب امیرالمؤمنین بودند؛ دی ــون این ها خودش چ
ــتیاران خود معاویه مؤثر بودند؛ آن ها کمک کردند به کشته شدن عثمان؛ در عین  عوامل و دس
حال پیراهن عثمان را به عنوان خون خواهی بلند کردند. آن ها خودشان این کار را کردند، مقصر 
خودشان بودند، اما دنبال مقصر مي گشتند. ببینید، این بی بصیرتی ناشی از بی دقتی است؛ ناشی 

از نگاه نکردن است؛ ناشی از چشم بستن بر روی یک حقیقت واضح است.89/8/4
جنگ صفین ماه ها طول کشید؛ جنگ عجیبي هم بود. مردم افراد مقابل خود را مي دیدند  41

که نماز مي خوانند، عبادت مي کنند، نماز جماعت و قرآن مي خوانند؛ حتي قرآن سرنیزه مي برند! 
ــي روي این افرادي که نماز مي خوانند، شمشیر بکشد.  ــت که کس خیلي دل و جرأت مي خواس
ــل قبله نمي جنگید،        ــر امیرالمؤمنین)ع( با اه ــت که اگ ــده اس در روایتي از امام صادق)ع( نقل ش
ــد. این علي بن ابي طالب)ع( بود که این راه را  تکلیف اهل قبلة بد و طغیانگر تا آخر معلوم نمي ش
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باز نمود و به همه نشان داد که چه کار باید کرد. 
ــت- براي  42 ــال و عبادات -که عبارت از همان توجه به خدا و عبودیت اوس ــر روح اعم ..اگ

ــعي نکند که در هر یک از این واجبات، خودش را به  ــان س ــن نشود و انس ــان حل و روش انس
عبودیت خدا نزدیک کند، کارش سطحي است. کار و ایمان سطحي، همیشه مورد خطر است 

و این چیزي است که ما در تاریخ اسلام دیده ایم.69/2/6

دوران امام حسن مجتبی)ع(

این خلاصة زندگي امیرالمؤمنین)ع( است. درس صبر و مقاومت همراه با آگاهي و بصیرت؛  43
ــن)ع( تکرار شد. اول که به  ــید. عیناً همین جریان در زندگي امام حس ــن)ع( رس نوبت به امام حس
ــید لشکرکشي امیرالمؤمنین)ع( را تعقیب کرد. عده اي در تاریخ و در زمان خود امام  حکومت رس
ــي را امام حسن)ع( شروع نکرده  ــن)ع( او را ملامت کردند که لشکرکشي چرا؟ اما لشکرکش حس
ــپاه را  ــامیان بجنگد، آن س ــپاه عظیمي که در نخیلة کوفه منتظر بود که برود با ش بود. آن س
ــردار این سپاه فقط عوض مي شد. نه هدف و نه راه  امیرالمؤمنین)ع( در آن جا جمع کرده بود، س

و نه عناصر، عوض نشدند.
ــروع کرد، قدرتمندانه، با وجود دست هاي خائن و اوضاعي  44 ــن)ع( لشکرکشي را ش امام حس

که بسیار هم دشوار و تاریک و تلخ بود و امام حسن)ع( این اوضاع را به وجود نیاورده بود، بلکه 
ــد که رقیب امام حسن)ع( یا دشمن امام حسن)ع(  ــیده بود. این اوضاع موجب ش به او به ارث رس
آن کسي که حسن بن علي)ع( با او مي خواست بجنگد، یعني معاويةبن ابي سفیان توفیق پیدا کرد 
ــف، عناصري که تاب تحمل حکومت علوي  ــر فرصت طلب، عناصر دو دل، عناصر ضعی عناص
ــلام آشنا بود و دل آن ها از اسلام خبر نداشت،  ــان فقط با اس را نمي آوردند، عناصري که زبانش
این عناصر را یا به طرف خود جذب کند و جلب کند، یا اقلًا از دور و بر امام حسن)ع( کنار بزند. 
ــکر جرّاري که در اختیار داشت بر  کار بعدي معاویه چه بود؟ کار بعدي این بود که با همان لش
ــي در اطراف او از چهره  هاي معروف نمانده بود مگر  ــنِ)ع( تنها، بر امام حسني که کس امام حس
ــهادت برساند، سربازان و سرداران ممتاز را که صحابة  ــن بن علي)ع( را به ش معدودي، بتازد، حس
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ــاعر »خِلالُ��ك الجوّ فضَيضی وَ اتْإرَبي« در یک  ــر)ص( بودند از میان بردارد، بعد به قول ش پیغمب
ــروع کند، ده سالي، پانزده سالي بگذرد،  ــاعد، تبلیغات خود را ش فضاي آزاد در یک محیط مس
ــلامي باقي بماند، و نه  ــب)ع( و اهل بیت پیغمبر)ص( و معارف اس ــر نه نامي از علي بن ابي طال دیگ

خاطره اي از ماجراهاي تلخي که امیرالمؤمنین)ع( با معاويةبن ابی سفيان گذرانیده است بماند.
ــین بن علي)ع( شهید شده  45 ــد که قبل از او حس ــهید مي ش ــن)ع( در صورتي ش چون امام حس

ــد، برادران و پسران شهید  ــهید شده باشد، محمدبن حنیفه شهید شده باش ــد، اباالفضل)ع( ش باش
ــده باشند، هجربن عدي شهید شده باشد، رشیدهجري شهید شده باشد؛ یعني آن روزي امام  ش
حسن)ع( به شهادت مي رسید که همة این یاران وفادار از اطراف او رفته باشند، در حالي که کار 
افشاگرانة لازم براي مشخص کردن و معرفي کردن آن جبهه اي که با علي بن ابي طالب)ع( و با 

امام حسن)ع( جنگیده بود انجام نشده بود.
امام حسن)ع( این جا هم با یقین آگاهانه تکلیف خودش را تشخیص داد، تکلیف او چه بود؟  46

ماندن؛ زنده ماندن براي افشاي چهره اي که با اسلام سینه به سینه شده بود، با علي)ع( جنگیده 
بود و حسن)ع( را از میدان خارج کرده بود؛ و زمینه سازي براي یک مبارزة تمام نشدني درازمدت 
با تمام طواغیتي که معلوم بود بعد از آن خواهند آمد. امام حسن)ع( زنده ماند تا حسین بن علي)ع( 
ــیدحجري بماند. چهره هاي بزرگ را امام حسن)ع( نگه داشت  بماند، تا حجربن عدي بماند، تا رش
ــالي که امام  ــا معاویه در طول آن ده س ــد از ماجراي صلح ب ــهادت هاي بزرگ، و بع ــراي ش ب
ــاب آن چنان وضعیتي را  ــود، به کمک برادر و به کمک همة این اصح ــن مجتبي)ع( زنده ب حس
ــروع کردند و به وجود آوردند که آن وضعیت نوید مي داد که اگر یک روز  ــلام ش در جهان اس
حسین بن علي)ع( قیام بکند، آن چنان وضعیتي پیش خواهد آمد که شما در تاریخ شاهد آن بودید 
و شهادت حسین بن علي)ع( خواهد توانست بعد از آن تبلیغات، بعد از آن همه کار فکري، بعد از 
آن همه افشاگري و روشنگري که در طول این سالیان انجام شده است، حادثة فراموش نشدني 
جهان اسلام باشد. لذا امام حسن)ع( علي الظاهر صلح کرد که این در ظاهر، ترک مخاصمه بود. 
ــن)ع( با آن دشمني که قبلًا باید افشا بشود و سپس با آن مبارزه  یعني جنگ نظامي را امام حس
ــي، جنگ فرهنگي، جنگ تبلیغاتي و جنگ اسلامي خود را  ــود متوقف کرد تا جنگ سیاس بش
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ــن)ع( از دنیا رفت و امام حسین)ع(  ــد که بعد از آني که امام حس ــروع بکند. نتیجه این ش با او ش
ــن)ع( را ادامه داد، وضعیت دنیاي اسلام به آن جایي رسید  ــال دیگر همان راه امام حس هم ده س
ــهادتي را  ــت فرزند پیغمبر)ص( یعني فرزندي از فرزندان پیغمبر)ص(، آن چنان ش که دیگر مي توانس
ــأ آثار مقاومت آمیز و  ــهادت بماند، هم چناني که ماند؛ و منش بپذیرد که تا آخر تاریخ دنیا آن ش
ــلام را زنده نگه بدارد، هم چنان که زنده نگه داشت؛ این  ــود، هم چنان که شد؛ و اس بزرگ بش

کارِ امام حسن)ع(.
در مورد کار امام حسن)ع( ما هیچ درصدد نمي آییم از موضع دفاع حرف بزنیم که چرا صلح  47

ــلام ضربه مي دید؛ براي  ــن)ع( اگر صلح نمي کرد، یقیناًً اس ــت. امام حس کرد و چه موجباتي داش
ــده بود. مردم هنوز حقایق را نمي دانستند، آن قدر نمي دانستند  ــا نش خاطر این که آن چهره افش
ــا آن طرفي که با  ــدند ب ــن)ع( حاضر ش ــربازان امام حس ــه هزاران نفر یا صد ها هزار نفر از س ک
امیرالمؤمنین)ع( جنگیده بود، دیگر نجنگند. تبلیغات و پول و کار هاي گوناگون سیاسي آن چنان 
ــن)ع( اگر آن روز خود را و جان خود را و جان اصحاب  جوّ بدي به وجود آورده بود که امام حس
ــلام باقي نمي ماند. بعد از چند سالي نام  ــت مي داد، چیزي از اس نزدیک و معدود خود را از دس
ــین)ع( و نام افتخارات صدر اسلام و نام آن همه حوادث آموزنده  ــن)ع( و نام حس علي)ع( و نام حس
ــتي و تحریف نشده  اگر در لابه لاي کتاب ها مي ماند هم، براي مدت زیادي نمي ماند و به درس

نمي ماند؛ این کار امام حسن)ع( بود. 
ــا کار امیرالمؤمنین)ع(، با کار  48 ــن)ع( ب ــما جمع بندي مي کنید، مي بینید کار امام حس ــي ش وقت

ــت؛ آگاهانه مقاومت کردن،  ــین)ع(، با کار همة ائمه داراي یک مضمون و یک معنا اس امام حس
ــتادن. من به شما بگویم برادران و خواهران من، امام حسن)ع( یکي از  تکلیف را فهمیدن و ایس
شجاعانه ترین اقدام ها را براي انجام این تکلیف انجام داد، چرا؟ براي خاطر این که به دیگران، 
به پیغمبران، به پیغمبر اسلام)ص(، به امیرالمؤمنین)ع(، به همة ائمه، فقط دشمنان بودند که طعن 
ــتان او  ــن)ع( و ظرافت آن موضع آن چنان بود که حتي دوس مي زدند، اما پیچیدگي کار امام حس
هم به او طعن مي زدند. حجربن عدي ها هم نمي دانستند و به او »يا مُذِلَّ المؤمِنين« مي گفتند، 

اما صبر کرد.64/3/17
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ــه در آن روزگار،  49 ــیده ام ک ــان امام مجتبي)ع( به این نتیجه رس ــي حوادث زم ــن در بررس م
ــتند. یعني آدم هایي مثل عمّاریاسر و مالک اشتر که در زمان  ــي نداش مردم قدرت تحلیل سیاس
ــان که همة  ــلأ را پر مي کردند، نبودند. در زمان امیرالمؤمنین)ع( خود ایش ــن)ع( آن خ امیرالمؤمنی
ــت مرتب از  ــت و نمي توانس ــا را انجام نمي داد، آن بزرگوار در یک طرف قضیه قرار داش کاره
ــش در زمان امیرالمؤمنین)ع(  ــر حضور داشت که نقش ــي چون عمّاریاس خودش حرف بزند. کس
فوق العاده بوده است. هرجا یک گرة سیاسي در ذهن مردم به وجود مي آمد، عمّار آن جا حاضر 

بود.
ــي چون عبیدالله بن عباس حضور دارد که نقطة  50 ــپاه او، کس ــن)ع( و در س در زمان امام حس

مقابل امثال عمّاریاسر و مالک اشتر در عهد امیرالمؤمنین)ع( است. همین عبیدالله بن عباس، یک 
ــبانه به اردوگاه معاویه پناهنده شد. شما ببینید وقتي  ــیصد هزار نفري را گذاشت و ش ــکر س لش
ــکر چنین کاري بکند، در لشکر چه پیش مي آید! نمونه اش، در جنگ تحمیلي هم  امیر یک لش
ــتیم که بامداد یک روز دیدیم صدایش از جبهة دشمن به  ــد. شخصیت مشهوري داش دیده ش
ــکر  ــد! در رادیو عراق حرف مي زد و مي گفت ما رفتیم! ببینید چه حالي براي لش گوش مي رس

پیش مي آید!
ــعدبن عباده از شخصیت هاي برجستة لشکر امام حسن)ع( بود که در قضیة  51 باري، قیس بن س

ــتاد و به تحلیل قضیة  ــکریان امام)ع( ایس ــش مهمي ایفا کرد. در برابر لش ــاس نق عبیدالله بن عب
ــکریان امام)ع( گفتند  ــنجیده تحلیل کرد که لش فرار عبیدالله بن عباس پرداخت. چنان خوب و س
الحمدلله که رفت! کأنهّ این کار دیر انجام شده بود و بایستي زودتر مي رفت! این، نقشِ تحلیل 
ــن)ع( بودند، وضع خوب بود. بعد که این  ــت! تا وقتي امثال قیس در جبهة امام حس ــي اس سیاس
ــلام را تحت تأثیر قرارداد.  ــن)ع(، تنها ماند و این تنهایي، تاریخ اس چند نفر هم نبودند، امام حس
ــت و به نظر من، امام حسن)ع(، از  ــلام اس ــن)ع(، جزو حوادث تلخ تاریخ اس حادثة صلح امام حس

مظلوم ترین افراد است.71/1/25
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راه حصول بصیرت 
ــان، اما در  52 ــتن از خود. همین یک کلمة آس ــود؟ بر اثر گذش این بصیرت چگونه حاصل مي ش

عمل آن قدر مشکل که اکثر انسان ها در همین دو قدم این یک کلمه، درجا زده و مانده اند! بیچاره 
ــه حرف این و آن توجه  ــرت نگاه نکردي، وقتي ب ــت س ما گرفتارانِ »خود« و »من«. وقتي به پش
ــردي و با همة خطراتش به راه افتادي، دریچة دل باز  ــردي، وقتي نورِ هدایت الهي را دنبال ک نک

مي شود.80/8/9
ــان یکي از بزرگ ترین ضعف هایش این است که اسیر سرپنجة خواهش هاي خود است.  53 انس

شاید هیچ ضعفي در آدمي از این بالاتر نیست، همة ضعف هاي انسان از ضعف در مقابل خواهش ها 
ــت، ضرر هایش هم قابل جبران تر است تا  ــاني و هوس ها، کوچک تر و کم تر اس و جاذبه  هاي نفس
مضرّات این ضعف انساني. این که انسان هایي را ما مي بینیم در زندگي روزمره، در طول تاریخ، در 
مواجهة با قضایاي گوناگون که راه درست را، راه عاقلانه را، راه انصاف را، راه عدل را رها کردند؛ 
این که چهره  هایي را مي شناسیم در طول تاریخ که معروف به بدکاري، به فساد، به شهوت، به ظلم 
ــأ همة این ها همین ضعف و نقیصة انساني است. این  ــایر آلودگي  هاي بشري شدند، منش و به س
ضعف بزرگ هست که لغزش ها را به وجود مي آورد، این ضعف بزرگ هست که انحرافات در مقابل 
انسان راهش را باز مي کند و الّا انسان ها اگر این ضعف را نداشتند در مقابل خواهش هاي نفسانيِ 

خودشان تسلیم و ضعیف و زبون نبودند. 
ــه این ها نه از  54 ــان هایي را ک ــته، در حال، انس ــفانه مي بینیم در طول زمان، در گذش  ما متأس

ــان و نه از راهنمایي  هاي انبیا و مصلحان و عقلا هیچ بهره اي نبردند، علت  راهنمایي  هاي عقلش
چیست؟ خیلي واضح است. علت این است که یک جاذبه  هایي در انسان هست، یک خواهش هایي 
در درون انسان وجود دارد که این خواهش ها بر عقل او، بر تشخیص او، بر درک صحیح او فائق 
ــت، اما باز هم مي رود. حتي گاهي این خواهش ها و این  ــان مي فهمد این راه خطاس مي آید. انس
هوس هاي درونيِ انسان، راه را بر عقل او و بصیرت او هم مي بندند و نمي گذارند درست تشخیص 
بدهد. ببینید، چه قدر ضعف بزرگي است در انسان؛ این ضعفِ اسیرِ سرپنجة هوس ها بودن، زبون 

خواهش ها بودن. 
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بسیاري از آدم هاي قوي و حتي آدم هاي مؤمن و با اراده، یک جا هایي جاذبة خواهش، آن ها  55
را لغزانده و برُده. بسیاري از این چهره هاي دژخیمِ طول تاریخ که شما مي بینید، این ها ذاتاً دژخیم 
نبودند، این ها از اول مردمان بدي نبودند. عبدالملک مروان که یکي از سخت ترین و دل سنگ ترین 
خلفاي بني امیه است و وسیلة سرکوب قیام هاي به حق در زمان خودش بود و با ائمه علیهم السلام 
با کمال شدت رفتار کرد، این معروف است قبل از آني که به خلافت برسد »حَليفُ القُرآن« یعني 
هم پیمان قرآن بود. کنایه از این که از قرآن جدا نمي شد، دائماًً قرآن بغل دستش بود یا توي جیبش 
بود یا دم دستش بود. تلاوت قرآن مي کرد، یک آدمي بود که با عبادت انس داشت. بعد از آني که 
ــو برویم سریر زمامداري و  ــین خودش کرده و پاش به او خبر دادند پدرت از دنیا رفته و تو را جانش
مسند خلافت در انتظار توست، این جا همه چیز یادش رفت، همة آن سوابق فراموشش شد، قرآن 
را گذاشت روي هم، به قرآن گفت »قالَ هذا فرِاقُ بيَْإني  وَ بيَْإنكَِ«كهف،78 این جدایي من و توست؛ 
خداحافظ. با قرآن خداحافظي کرد، واقعاًً هم خداحافظي کرد و رفت. نمي شود بگوییم آن وقتي که 
قرآن مي خوانده، با قرآن مأنوس بوده، تقلب مي کرده. سر چه کسي را مي خواسته کلاه بگذارد؟ با 
قرآن آشنا بود، مأنوس بود، اهل عبادت بود، اهل ذکر بود، از این قبیل ما زیاد مي بینیم کساني را 
که در لحظات حساس، هوس ها، جاذبه  ها، سرپنجة نیرومند خواهش هاي نفساني گریبان آن ها را 
گرفته و آن چنان آن ها را از آرمان هایشان، از تقوایشان، از تقدسشان جدا کرده که قدرت مقاومت 

براي آن ها باقي نمانده. پس مقابله و مبارزة با هوس کار آساني نیست، تمرین لازم دارد. 
 در قرآن یک نمونه اي را بنده پیدا کردم که این تمرین در روح و جان افرادي که آن را انجام  56

داده بودند و نداده بودند تأثیر تعیین کننده اي گذاشته بود و آن داستان داوود و طالوت است. مسئله 
این بوده که یک جمعي در راه دفاع از آرمان هاي نبوت و براي دفاع از حق و مبارزة با ظلم و تجاوز 
به یک لشکرکشي و پیکار نظامي مجبور مي شوند. در رأس آن ها طالوت فرماندة منصوب خداست 
و کسي است که پیغمبر آن را معین کرده؛ پیغمبر آن زمان. وقتي که این ها راه مي افتند، در بین راه 
مي رسند به نهر آبي. قبل از آن که به این نهر آب برسند طالوت به همراهان خودش مي گوید که 
ــیدیم، با وجود تشنگي و کششي که به سمت این آب دارید، بایستي آب  وقتي به این نهر آب رس
نخورید و تأکید مي کند که اگر کسي از این آب بخورد او از من نیست و کساني که از آب ننوشند، 
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از یاران من و در کنار من هستند. مي رسند به آن آب، عدّة زیادي برخلاف توصیة طالوت از آن آب 
مي نوشند که فهمیده مي شود این ها شدیداً تشنه بودند و الّا چه دلیلي داشت با این که خود آن ها 
مي خواستند که حرکت بکنند و داوطلب بودند که به میدان جنگ بیایند، چرا بایستي حرف فرماندة 
خودشان را ندیده بگیرند، نشان مي دهد که تشنگي شدید بوده و طاقت نمي آوردند و مي افتند به 
ــتور طالوت ترتیب اثر مي دهند  ــیدن. عدّة کمي هم به دس این نهر آب، بنا مي کنند از این آب نوش
ــند. بعد از آن که از این جوي آب مي خواهند عبور بکنند یا شاید بعد از آن که  و از این آب نمي نوش
عبور مي کنند و نیرو هاي دشمن در مقابل این ها قرار مي گیرد، عدّة زیادي یعني همان کساني که 
آب را نوشیده بودند طاقت نمي آورند و اظهار عجز مي کنند و از میدان جنگ رو برمي گردانند، اما 
ــلیم شده بودند، آن ها در مقابل دشمن  ــتور طالوت ترتیب اثر داده بودند و تس آن عده اي که به دس
مي ایستند و مقاومت مي کنند و بالاخره هم بر دشمن پیروز مي شوند. این یک داستان بسیار جالب 

است و به نظر من این یک داستان نمادین و درس دهنده و آموزنده است.
مسئله این نیست که آن نهر آب خاصیتش این بوده که آبش ترس آور بوده مثلًا، نه؛ آب، آب  57

است، مسئله این است که آن کسي که در تمرین مبارزة با تشنگي مي تواند بر نفس خودش فائق 
ــود و این نیرومندي  ــنگین را مي تواند انجام بدهد، همان اندازه نیرومند مي ش بیاید، این ورزش س
ــان هایي که در  ــورد. آن ملت هایي، آن رزمندگاني، آن انس ــمن به دردش مي خ در مواجهة با دش
ــاني فائق بیایند، در پیکار با دشمن در  ــان مي توانند بر خواهش هاي نفس پیکار هاي با نفس خودش
ــاني که تسلیم هوس هاي خودشان هستند، این ها  میدان جنگ هم مي توانند فائق بیایند. آن کس
ــت دشمن و خطر مواجهة با سختي هاي میدان جنگ،  در مقابل خطر مرگ و خطر افتادن به دس
ــود و منهزم نشوند. آن کسي در مواجهة با دشمنِ  ــوند و دچار تردید نش دلیلي ندارد که ضعیف نش
رو به رو و سختي هاي میدان جنگ تسلیم نمي شود که قبلًا این تمرین را کرده باشد. لذا ما مي بینیم 
در میدان هاي جنگ، آن هایي که مؤمن ترند، آن هایي که عاشقانه به سمت میدان جنگ مي آیند، 
آن هایي که علاقه مند به هدف هاي الهي هستند، این ها پایدارتر و مقاوم تر هستند و اگر بقیة شرایط 
هم جمع بشود، یقیناًً این ها پیروز مي شوند. این نقش صبر و مقاومتي است که قبلًا به وسیلة امتناع 

از خواهش ها تمرین شده باشد.65/2/21
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نکات 
ــان مي لغزد، اغلب، علت آن، ناآگاهي و فقدان بصیرت  58 ــاني که مي بینید پایش این کس  •

است. بعضي ایمان هم دارند، اما باز هم بر اثر ناآگاهي و فقدان بصیرت مي لغزند. امروز بصیرت 
ــت. هرجا فتنه و فریب بود و هرجا که تبلیغات گمراه کننده بود، آن جا بصیرت  ــیار مهم اس بس
اهمیت بیشتري مي یابد. شما مي دانید که امروز مهارت در تبلیغات یکي از عوامل تعیین کننده 
در زمینه  هاي سیاست و اقتصاد و... است. بسیاري از مردم دنیا، انتخاب هایشان در همة زمینه  ها 
مانند جنس، سیاست، آدم و... بر اساس تبلیغات است.  تبلیغات یعني چه؟ تبلیغات، یعني تبیین 
یک واقعیت؟! ابداً! ابداً! تبلیغات یعني ایجاد یک تصویر دروغین یا آمیخته اي از دروغ و راست، 
ــدن یک شخصیت! امروز در  ــت و محبوب ش ــدن یک سیاس براي فروش یک جنس، رایج ش
ــا راه کار را فهمیده اند. منظورم رژیم  ــت و غربي ها، به خصوص امریکایي ه دنیا تبلیغات این اس
ــرمایه و صنایع و گردانندگان سیاست و دیگران، راه کار را  ــت. در امریکا صاحبان س امریکا نیس
فهمیده اند. فهمیده اند که باید در تبلیغات استاد شوند و کارشان را در دنیا این طور پیش مي برند. 
یک حق را به آساني، ناحق جلوه مي دهند. یک دروغ را به آساني، راست جلوه مي دهند و یک 
ــق میل و ارادة یک گروه خاص که  ــاني کتمان مي کنند. افکار عمومي را طب ــت را به آس حقیق
همان صاحبان سرمایه  ها و صنایع و تیولدارانِ مالي صهیونیست ها هستند، به این سمت و آن 

سمت مي کشانند.80/12/8
ــت؛ این  59 ــور اس ــی کش ــمن در جنگ نرم، غبارپراکنی در فضای سیاس امروز کار عمدة دش

ــی و  ــت. افرادی که در کار سیاس ــمن این اس ــید. امروز مهم ترین کار دش ــته باش را توجه داش
ــی واردند و مطلعند، مي دانند امروز قدرت ابرقدرت ها بیش از آن چه که در بمب  ــئلة سیاس مس
ــد، در ثروت های انباشتة در بانک هاشان باشد، در قدرت تبلیغاتی آن هاست،  هسته ای شان باش
ــت که به همه جا مي رسد. شیوه های تبلیغاتی را هم خوب بلدند. در کار  در صدای بلند آن هاس
ــا، چه در آمریکا - در کار  ــم کرده اند. امروز غربی ها - چه در اروپ ــرفت ه تبلیغات انصافاً پیش
ــرفته ای را یاد گرفته اند و بلد شده اند؛ ما در این جهت  ــیار پیش ــیوه های مدرن و بس تبلیغات، ش
ــی ترین کارهای آن ها این است که تبلیغ کردن را بلدند. با این شیوه های  عقبیم. یکی از اساس
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ــعی مي کنند فضای جوامع را  ــتادن انبوه حرف های خلاف واقع، س ــی، با جنجال، با فرس تبلیغ
ــن را مراقب بود. امروز  ــت، باید ای ــون کنند و تأثیر بگذارند؛ باید به این نکته توجه داش دگرگ
وظیفة جوان های ما از این جهت سنگین است. نه فقط خودتان باید حقیقت را تشخیص دهید، 
بلکه باید فضا و محیط پیرامونی خودتان را هم بابصیرت کنید و برای آن ها هم قضایا را روشن 

کنید.89/8/4
ــان را در قضایاي مختلف و در حوادث گوناگون و زیر غبار  60 آن چه که بصیرت و بینش انس

ــت. حجم  ــمنان تضمین و حفظ مي کند، دل مؤمن و پاک و نوراني اس تبلیغات جنجال آمیز دش
تبلیغاتي که دشمنان در طول سال ها علیه انقلاب با ترفندهاي گوناگون تبلیغاتي به کار برده اند، 
ــت. جوان مؤمنِ ما که جان بر کف دست گرفته و آمادة مجاهدت است،  حقیقتاً حیرت انگیز اس
ــرض تندباد این تبلیغات قرار دارد، اما این تبلیغاتِ گمراه کننده و لغزاننده نمي تواند او را  در مع
ــمنان، باطن ظلماني و خبیثِ  ــد، زیرا حقیقت را مي بیند و در وراي تبلیغات رنگارنگ دش بلغزان
محور ها و مراکزي که این تبلیغات را به راه مي اندازند، براي او روشن است. این، نقطه اي است 
که دشمن نمي تواند به هیچ کیفیتي آن را نسبت به جوان مسلمان و مؤمن انقلابي علاج و با 
آن مقابله کند. دلي که از ایمان برخوردار است و منشأ تقوا در اندیشه و عمل است، با تبلیغات 

دشمنان گمراه نمي شود.
ــده است که بتواند روح ایستادگي و مقاومت  61 ــمن غالباً بر روي این متمرکز ش تبلیغات دش

ــزرگ ایران تضعیف کند. آن ها خیلي خوب فهمیده اند که وقتي یک ملت تصمیم  ــت ب را در مل
ــتد، هیچ نیرویي در مقابل او کارآیي ندارد؛ این را  ــتکبار بایس مي گیرد در مقابل زیاده خواهي اس
فهمیده اند و درست هم فهمیده اند. سعي شان این است که روح ایستادگي و مقاومت را در ملت 
ــاره به یکي از ملت هاي مؤمن گذشته مي فرماید: »وَ ما  ایران از بین ببرند. خداوند متعال با اش
ْإعَزيزِ الْإحَميد«بروج،8 دشمنان، چون آن ها را مؤمن یافته بودند -و  مِنوُا باِللهِ ال نقََمُوا مِنْإهُمْإ إلِاَّ أنَْإ يؤُْإ
انسان مؤمن تسلیم زور و استکبار نمي شود- به خاطر ایمانشان از آن ها انتقام مي گرفتند. ایمان، 
ایستادگي، مقاومت و خودباوريِ ملت ایران براي دشمن ناگوار است. آن ها حکومت هاي مطیع 
ــان را مي پسندند. امروز فریاد  ــلیم در مقابل زورگویي هایش و فرمان بر و ملت هاي بي حال و تس



 37n بصیرت

اسلام خواهيِ ملت ایران که اول بار از زبانِ امام امت برخاست، ملت ها را بیدار کرده و دل ها را 
ــمنان از این مسائل  ــت. دش تکان داده و در منطقه، روح بیداري و خودباوري به وجود آورده اس

نگران و سراسیمه اند، اما ملت ایران بر این توطئه  ها پیروز خواهد شد.82/6/29
ــمنان و مخالفین، سلاح تبلیغات است، سلاح  62 ــلاح بین  المللي علیه دش امروز مؤثرترین س

ارتباطات رسانه  اي است. امروز این قوي  ترین سلاح است و از بمب اتم هم بدتر و خطرناک تر 
است. این سلاحِ دشمن را شما در بلوا هاي بعد از انتخابات )انتخابات سال 88( ندیدید؟ دشمن 
ــیطنت  ــاني که اهل ش ــلاح، لحظه به لحظه، قضایاي ما را دنبال مي کرد و به کس با همین س
«انعام،121 دائم به اولیاي  ليِائهِِمْإ ليِجُادِلوُكُمْإ ��ياطينَ ليَوُحُونَ إلِی  أوَْإ بودند، رهنمود مي داد. »إنَِّ الشَّ
خودشان ایحاء مي کردند. خب، این حضور دشمن است دیگر؛ حضور دشمن را از این واضح  تر 

و روشن  تر مي شود فرض کرد؟
ــي و گروه   هاي  63 ــان از نخبگان جامعه و جریانات سیاس ــت. آن چه که انس باید بصیرت داش

سیاسي انتظار دارد، این است که با این حوادث، با این خطوط دشمن، با بصیرت مواجه بشوند؛ با 
ــت و عزم مقابله وجود داشت، خیلي از رفتار هاي ما ممکن است  بصیرت. اگر بصیرت وجود داش
تغییر پیدا بکند، آن وقت وضعیت بهتر خواهد بود. بعضي از کار ها از روي بي  بصیرتي است.88/7/2

ــت. تبلیغ در  64 ــلامي یک بخش مهم، تبیین و تبصیر مردم اس ــت که در نظام اس حقیقت اس
منطق اسلام با تبلیغ در منطق جهانيِ امروز -پروپاگاند هاي متداول جهاني- از بنیان دو تاست. 
ــیدن، بیان کردن حقیقت و باز کردن چشم بصیرت انسان ها به  ــلام، بصیرت بخش تبلیغ در اس
ــلامي در هر دوره اي و در هر نقطه اي از  ــت. چرا این اهمیت دارد؟ چون اگر نظام اس حقایق اس
ــت و یک یک انسان ها مي توانند در تشکیل  ــکیل شود، قوامش به انسان هاس تاریخ و جهان تش
ــلام  ــتبداد و زور و فریب در حاکمیت اس ــلامي و تداوم و تقویت آن نقش ایفا کنند. اس نظام اس
ــت. وقتي زور و زورگویي و قلدري، خدعه و فریب، گندم نمایي و جو  ــلام ممنوع اس و منطق اس
ــاندن مردم به این سمت و آن سمت در میان نباشد، پس  ــي، چاپلوسي و رشوه براي کش فروش
حرکت جامعه باید بر چه اساسي اتفاق بیفتد؟ فقط آگاهي و ایمان مردم مي ماند. لذا این آگاهي 

و ایمان اهمیت پیدا مي کند.82/7/14 
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ــد،  65 ــتفاده از موقعیت ها براي هر عالمِي چه اعلم العلماء باش بصیرت و علم به زمان و اس  •
ــت؛ منتها  ــي که در یک محله، احکام دین را به چند نفر تعلیم مي دهد ضروري اس و چه کس
ــت. ما در طول تاریخ  ــیع تري مورد لزوم اس ــتر و وس ــد، آگاهي هاي بیش هرچه مقام بالاتر باش
ــیع، به خاطر عدم آگاهي علما از حقایق جریانات دنیا، خیلي ضربه خوردیم؛ به خصوص در  تش
ــت سال اخیر که دنیا شکل جدیدي پیدا کرد و استعمار پدید آمد و سیاست ها عوض شد  دویس
ــت جهاني شدند و به کشور هاي اسلامي تعرض کردند.  و دولت هاي اروپایي وارد میدان سیاس
ــیخ انصاري  ــیرازي و ش هرگاه ما عالمِ دین و متقي و باهوش و زرنگ و دقیقي مثل میرزاي ش
داشتیم، از شرّ دشمن محفوظ مي ماندیم و برنده بودیم، ولي آن جا که قدري غفلت و ناآگاهي 
در کار بوده است، ضرر مي کردیم که آن ضرر، به یک نفر و یک حوزه و یک مجموعه و یک 
ــال و چند سال محدود نمي شد؛ بلکه در برخي موارد اثرش تا پنجاه سالِ تمام،  ــهر و یک س ش

جامعة اسلامي را تحت فشار قرار مي داد.68/4/20
سال چهل ودو، امام)ره( یک پیغامي دادند به علماي مشهد که من ببرم به آن ها ابلاغ کنم.  66

ــود و امور  ــلط مي ش ــرائیل دارد مس آن پیغامِ عام این بود که من بگویم به آقایان که بدانید اس
ــزي بود که احتیاج به  ــا را، دارد قبضه مي کند. خب این یک چی ــي م ــادي ما، امور سیاس اقتص
استدلال، آن روز نداشت، یعني واقعاًً اگر کسي یک مقدار خبر از حوادث و وقایع داشت، این را 
با خواندن روزنامه  ها، با اطلاع از رفت و آمد ها، مسافرت ها، دیدار هاي شاه و دیگران و دیگران 
ــرةٍ و ابتلاء بیان مي کرد. من رفتم پیش یکي از آقایان  ــد. حالا امام)ره( این را عَن بصی مي فهمی
ــاني که این پیغام را بهشان دادند، یکي از ملا هاي معروف آن روز مشهد  ــهد، از جملة کس مش
ــغول سلطه گري نیست بر ایران. گفتیم خب چرا هست.  ــان گفتند که نه، اسرائیل مش بود. ایش
ــتدلال خب این جاها چیست مثلًا، آدم چه جور استدلال  ــتدلال. حالا اس گفت به چه دلیل؟ اس
ــي که در روزنامة ما منعکس  ــتدلال خواهد کرد به گزارش فلان روزنامة خارج ــد؟ مثلًا اس کن
شده، یک چیزي را نقل کرده. شبهه مي کرد که خب روزنامه که خبر واحد است، موثق نیست. 

حالا شما بیا درست کن این را، که این یک خبر واحد را این جا خدشه نکن. 
ــائل را نمي فهمد، جریانات را  67 ــور دنیا ندارد، مس ــک آدمي که بصیرت به ام ــما ببینید ی ش
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ــد، از خطر اصلًا آگاه  ــمن را نمي شناس ــمني  ها را حس نمي کند، دش ــخیص نمي دهد، دش تش
ــود، با چه بیاني، با چه  ــود تا وقتي که خطر بیاورد بغلتاند ببردش. این را چه جور مي ش نمي ش
ــود. آن روز  ــاند توي ماجراي نیاز یک جامعه؟ واقعاً نمي ش ــود این را کش ــیحایي مي ش دم مس
ــدند و  ــد از جریانات و همان طور که گفتیم واقعاً لنگري مي ش ــاني که عقب مي ماندن این کس
ــان را به آب و  ــن راه، فداکاران این خط هم بزنند خودش ــتند حتي پروازکنندگان ای نمي گذاش
آتش، بروند جلو، این ها مانع آن کار ها بودند، کساني بودند که سوء نیّت نداشتند، بي خبر بودند 

از ماجرا.
ــارزه، امروز ما را  68 ــال کنیم که آگاهي هاي دوران مب ــت. مبادا خی ــروز هم همین جور اس ام

کفاف خواهد داد، این جور نیست. همان طور که ما آن روز کساني را که مي دیدیم آگاهي دارند، 
بصیرت دارند، مي توانند شعار جدید مطرح کنند، مي توانند افراد را پرهیز بدهند، برحذر بدارند از 
ــا، مي توانند مردم را از پیچ و خم  ها حرکت بدهند، ببرند پیش، این ها بودند  ــا، از خطر ه توطئه  ه
ــاندند. امروز هم آن کساني مي توانند  ــدند و بالاخره این انقلاب را به پیروزي رس که موفق ش
ــه اي  ــوخ و عمق لازم را به اندیش ــانند و رس این انقلاب را اداره کنند و به پیروزي نهایي برس
ــت ببخشند که از مسائل مطلع باشند، شعار هاي مناسب را مطرح  که حاکم بر این انقلاب هس
ــت  ــن دوره را که با خطرات دورة قبل خیلي فرق دارد و خیلي پیچیده تر اس ــد، خطرات ای کنن
ــخیص بدهند، دشمن را بشناسند، دشمني  ها را بشناسند، راه مقابلة با این ها را مطلع باشند.  تش
ــته  ــان دیدِ جهاني صحیح و نافذ و قوي اي داش این چگونه امکان خواهد یافت؟ وقتي که انس
ــد، ارتباط شما با مسائل جهاني، با فرهنگ هاي جهاني، با مطبوعات جهاني، با کتاب ها، با  باش
نوشته ها، با پیشرفت هاي فرهنگي و علمي، از این نظر فوق العاده حائز اهمیت است که شما را 
ــما آن شخصیتي را که براي آیندة اسلام مفید خواهید بود، ان شاءالله  تکمیل خواهد کرد، از ش
ــما صد ها نفر از  ــتوانه  هایي خواهد کرد که به ش ــما را آن قطب ها و آن اس ــاخت و ش خواهد س
ــما  ــما ها آن ها را هدایت کنید، راهنمایي کنید. از ش روحانیون، از علماي بزرگ، پناه بیاورند، ش
ــخصیت هایي خواهد ساخت؛ بصیرت  یک چنین چهره  هایي، یک چنین دل هایي، یک چنین ش

شما و آگاهي شما. 
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ــتند،  69 ــد آن روحانیوني که ادني بصیرتي در این زمینه داش ــلاب نگاه کنی ــما از اول انق  ش
ــوند. آن کساني که در سطح بالا بودند، مرحوم شهید بهشتي را شما به  ــتند مفید واقع ش توانس
عنوان یک مثال ببینید. آدمي بود که با مسائل جهاني مرتبط و متصل بود. از خصوصیات این 
ــهید عزیزمان این بود که دو زبان خارجي را خوب مي دانست. ایشان هم به آلماني و هم به  ش
ــخنراني مي کرد در محافل، مي توانست سخنراني کند. حالا عربي هم که بلد بود،  انگلیسي س
ــان سخنراني مي کرد. یک چنین تمکني خود این آشنایي با زبان بیگانه  البته به عربي هم ایش

به این مرد داده بود و آن بصیرت بود.63/6/7
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ــي و تحلیل سیاسي، در جهنم  70 ــتند که به خاطر نداشتن فهم سیاس ــان هس بعضي کس  •
ــم مي افتند، اما بعضي افراد، غرض  ــان به جهن مي افتند. البته یک عدّه هم به خاطر اغراض ش

چنداني هم ندارند، ولي به خاطر نفهمیدن و نداشتن بصیرت، در جهنم واقع مي شوند. 
ــت. باید  71 ــي اس ــي و فهم سیاس ..امروز بصیرت -به تعبیر عرف رایج- همان تحلیل سیاس

ــت؛ دشمن کیست، دوست کیست. بسیاري از شما در  ــمن کجاست، دوست کجاس بفهمیم دش
دوران جنگ تحمیلي به جبهه رفته اید. گاهي انسان در واحدي نشسته، صداي توپخانه مي آید. 
ــت و دشمن کجاست. اگر این آدم  آدم هایي که ناواردند، اصلًا نمي دانند صدا از کدام طرف اس
ناوارد را پشت توپ بگذارند و بگویند آتش کن، یک وقت مي بینید که روي جبهة خودي آتش 
ــمن همیشه در غرب بود؟ گاهي در  ــت، اما آیا دش ریخت! مي داند که عراق در غرب ایران اس
جنوب و گاهي در شمال بود. باید انسان بداند دشمن کجاست. وقتي که دانستید، راحت آتش 
مي ریزید و به هدف مي زنید، اما وقتي که نشناختید، آتش تان روي سر خودي ها مي ریزد. یک 
ــخیص، آتش را روي سر خودي ها مي ریزند!  عدّه به خاطر عدم بصیرت و عدم فهم و عدم تش
امان از وقتي که این عدم فهم و عدم تشخیص، با برخي از اغراض و ضعف هاي اخلاقي توأم 

شود؛ که اگر شد، واویلاست!80/2/12
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جزو عوام قرار نگرفتن، بدین معنا نیست که حتماً در پي کسب تحصیلات عالیه باشید؛  72  •
نه! گفتم که معناي عوام این نیست. اي بسا کساني که تحصیلات عالیه هم کرده اند، اما جزو 
ــاني که تحصیلات دیني هم کرده اند، اما جزو عوامند. اي بسا کساني که  ــا کس عوامند. اي بس
ــت خود من و شماست. باید مواظب باشیم که  فقیر یا غني اند، اما جزو عوامند. عوام بودن، دس
ــد. هر کس که از روي  ــم. یعني هر کاري مي کنیم از روي بصیرت باش ــه این جرگه نپیوندی ب
عُوا إلِیَ اللهِ  بصیرت کار نمي کند، عوام است. لذا، مي بینید قرآن دربارة پیغمبر)ص( مي فرماید: »أدَْإ
عَلی  بصَيرَةٍ أنَاَ وَ مَنِ اتَّبعََني«يوس��ف،108 یعني من و پیروانم با بصیرت عمل مي کنیم، به دعوت 
مي پردازیم و پیش مي رویم. پس، اول ببینید جزو گروه عوامید یا نه. اگر جزو گروه عوامید، به 
ــید قدرت تحلیل پیدا کنید؛ تشخیص دهید و  ــرعت خودتان را از آن گروه خارج کنید. بکوش س

به معرفت دست یابید.75/3/20
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ــال هاي آینده و در همة دوره  هاي عمر شما جوانان که ان شاءالله طولاني باد  73 در س  •
ــد. هر انسان زنده اي طبعاً با  ــائل مواجه خواهید ش ــیاري از مس و طولاني خواهد بود با بس
ــائلي که در سال هاي آینده وجود خواهد  ــود. حالا آیا این مس ــائل فراواني مواجه مي ش مس
ــته تجربه  ــا آن را فرضاً در دهه  هاي گذش ــائلي خواهد بود که م ــوارتر از مس ــت، دش داش
ــت. یعني نمي شود الان گفت  ــخیص نیس ــان تر خواهد بود؛ این هم قابل تش کردیم، یا آس
ــتیم؛ نخیر، ما این را  ــوارتر خواهد بود از آن چه که در گذشته داش ــائل آیندة ما دش که مس
ــد، اما آن که من مي توانم  ــت نباش ــد، ممکن اس ــت باش نمي توانیم یقیناً بگوییم. ممکن اس
ــاس مسئولیت کند؛ یعني  ــفارش کنم، این است که جوان اولًا باید احس ــما جوانان س به ش
ــا پاي خودش پیش ببرد و حرکت  ــئول بداند و بخواهد که زندگي را ب ــاً خودش را مس واقع
ــیار  ــد. ثانیاً با ایمان حرکت کند. ایمان نقش بس کند و مثل پر کاهي در امواج حوادث نباش
ــع دارد. ثالثاً بصیرت و  ــروزي بر همة موان ــرفت در همة میدان ها و نیز پی ــي در پیش مهم
ــان تأمین کنند؛ که البته  ــد. اگر جوانان این سه خصوصیت را در خودش ــته باش آگاهي داش
ــت. من خیال مي کنم که هر وضعي دنیا  ــیار ممکن هس ــت، اما بس ــاني نیس کار چندان آس
ــة بازار تمدن ها در دنیا پا  ــرفت کند، تمدن هاي گوناگون به عرص ــدا کند؛ ارتباطات پیش پی
ــد، قدرت بزرگي در دنیا از بین برود، قدرت جدیدي به وجود آید، ایران چالش هاي  بگذارن
ــد، نداشته باشد؛  ــته باش ــي و غیره با دیگران داش ــائل اقتصادي و سیاس گوناگوني در مس
ــه  ــعي کنید این س ــد موفقیت خودتان را تضمین کنید. س ــما مي توانی ــة زمینه  ها ش در هم
ــعي  ــود آورید. ببینید، من که مي گویم س ــه من گفتم، در خودتان به وج ــي را ک خصوصیت
ــت، یک اندازه هم  ــعي  ها یک اندازه نیس ــت که س ــه وجود آورید، اعتقادم این اس ــد ب کنی
ــعي کند، بالاخره توفیقي خواهد  ــت، اما اعتقاد دیگرم این است که هر کسي س موفق نیس

داشت. 
ــد. قدرتي که  74 ــل در خودتان ایجاد کنی ــاد کنید. قدرت تحلی ــان بصیرت ایج در خودت

ــک جمع بندي ذهني براي خودتان به وجود آورید و چیزي  ــد از واقعیت هاي جامعه ی بتوانی
ــول تاریخ ما  ــر ضربه اي که در ط ــت. ه ــدرت تحلیل خیلي مهم اس ــن ق ــید. ای را بشناس
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ــلام هم ضرباتي که خوردیم،  ــلمانان خوردیم، از ضعف قدرت تحلیل بود. در صدر اس مس
ــادي دارد. در دوره  هاي گوناگون  ــیري زی ــور بوده، که حالا این ها بحث هاي تفس همین ط
ــمن از بي بصیرتي و ناآگاهي ما استفاده کند و  ــت. نگذارید که دش دیگر هم همین طور اس

واقعیتي را واژگونه در چشم مان جلوه دهد.77/11/13
ــا را بگیرد.  75 ــوي بصیرت ه ــائل کوچک، جل ــاي مادي و مس ــي از نیاز ه ــد بعض نگذاری

ــمن، ترفند هاي گوناگون دارد؛ و آن  ــید. دش ــمنتان را بشناس بصیرتتان را حفظ کنید و دش
ــعي مي کند آرزو هاي انقلابي را در نظر  ــمن س ــود که فریب نخورد. دش ملتي موفق مي ش
ــد نیاز هاي مادي و کوچک را در نظر او بزرگ  ــعي مي کن یک ملت مؤمن، کوچک کند. س
ــه در راه خدا، جان  ــت! ملتي ک ــت، اما از جان که بالاتر نیس ــاز مادي هم نیاز اس ــد. نی کن
ــت، نیاز هاي دیگر چه  ــمن اس ــت، آن جایي که میدان مبارزه با دش برایش نثار کردني اس

تأثیري مي تواند داشته باشد؟!71/8/27
ــت مي کنند و قدم  76 ــد، آگاهانه حرک ــور وقتي بصیرت دارن ــان یک کش ــة جوان مجموع

ــود. بصیرت این است. بصیرت  ــمن در مقابل آن ها کند مي ش برمي دارند، همة تیغ هاي دش
ــتباه بیندازد. اگر  ــود، غبارآلودگي فتنه نمي تواند آن ها را گمراه کند، آن ها را به اش ــي ب وقت
ــما در جبهة جنگ  ــان ولو با نیّت خوب، گاهي در راه بد قدم مي گذارد. ش بصیرت نبود، انس
ــته باشید،  ــید، اگر قطب نما در اختیار نداش ــه خواني بلد نباش ــید، اگر نقش اگر راه را بلد نباش
ــمن قرار گرفته اید، راه را عوضي آمده اید،  یک وقت نگاه مي کنید مي بینید در محاصرة دش

دشمن بر شما مسلط مي شود. این قطب نما همان بصیرت است. 
ــود حرکت کرد. جوان ها باید  77 ــيِ پیچیدة اجتماعيِ امروز، بدون بصیرت نمي ش در زندگ

ــند، بصیرت خودشان را افزایش بدهند. معلمان روحاني، متعهدان موجود  فکر کنند، بیندیش
ــئلة بصیرت  ــگاهي و حوزوي، باید به مس ــواد و فرهنگ، از دانش ــا از اهل س ــة م در جامع
ــناخت دشمن، بصیرت  ــیله، بصیرت در ش اهمیت بدهند؛ بصیرت در هدف، بصیرت در وس
ــناخت راه  هاي جلوگیري از این موانع و برداشتن این  ــناخت موانع راه، بصیرت در ش در ش
ــما مي دانید با کي طرفید،  ــت. وقتي بصیرت بود، آن وقت ش موانع؛ این بصیرت ها لازم اس
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ــما مي خواهید تو خیابان قدم بزنید، خب، با  ابزار لازم را با خودتان برمي دارید. یک روز ش
ــود رفت تو خیابان قدم زد، اما یک روز مي خواهید  لباس معمولي، با یک دمپایي هم مي ش
بروید قلة دماوند را فتح کنید، او دیگر تجهیزات خودش را مي خواهد. بصیرت یعني این که 

بدانید چه مي خواهید، تا بدانید چه باید با خودتان داشته باشید.88/7/15
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ــدان جنگ -بردارید وصیت نامة این بچه  ها را بخوانید- غالباً این جمله  78 جوان ما در می  •
ــند که پدر! مادر! برادران! بدانید من از روي بصیرت رفتم و راست مي گویند. راست  را مي نویس
ــد، از روي بصیرت مي روند، مي فهمند چه کار دارند مي کنند، این بچه  هاي ما که توي  مي گوین
این میدان ها دارند شهید مي شوند بدانید این ها ارزشي به قدر ارزش شهیدان صدر اسلام دارند؛ 
ــلام، در این تردید نکنید، بصیرتشان همان بصیرت  ــهیدان صدر اس ــي به قدر ارزش ش ارزش
ــاعت دوازده شب، جوان اهوازي ساعت دوازده عروسي اش بود، دوازده شب  ــت. جوان ما س اس
ــهید شد. حنظلة  ــي اش بود، پنج صبح رفت توي جبهه، هفت صبح ش رفت توي حجله، عروس
ــیل الملائکه اي که ما در تاریخ این همه به چشم مان بزرگ مي آمد و بزرگ هم بود چند تا  غس
ــد در این زمان خوب است؟ بچه هاي سپاه اهواز رفتند پیش مادر یکي از این  ــته باش نظیر داش
شهدا که به او تسلیت بدهند، مادر ناراحت که نبود هیچ، حرفش این بود که کم ترین اثري که 
شهادت این بچة من دارد این است که شما ها را قرص تر مي کند، بروید. خب ما چه قدر راجع به 
مادر وَهَب و قهرماني او حرف زدیم، خواندیم و گریه کردیم؟ که سر فرزندش را در روز عاشورا 
ــت و پرتاب کرد به طرف دشمن، گفت این را من در راه خدا دادم و نمي خواهمش، مال  برداش

خداست. این بصیرت است، این آگاهي است، آني که امروز بصیرت ندارد آه و ناله مي کند. 
ــت، فرقي که ندارد، چه فرقي مي کند که در تصادف کسي  79 ــدن همان مُردن اس ــته ش کش

ــي بمیرد؟ مردن، مردن  ــي بمیرد یا در میان جنگ با ترکش خمپاره کس ــکته کس بمیرد، به س
ــرد. جوان ما وقتي مي داند که این عمل و  ــت دیگر، فرقي که ندارد، بالاخره هم که باید م اس
ــد که قدرت هاي استکباري  ــت و نتیجه اش این خواهد ش این حرکت و این مرگ در راه خداس
جهاني با همین خون ها سقوط خواهد کرد، وقتي این را مي داند آن وقت با جرأت مي گوید من 
مي خواهم بروم و کشته بشوم؛ اسم این، همان بصیرت است. بصیرت یعني این، یعني با چشم 

باز انسان برود توي میدان. مي داند براي چه دارد مي رود، مي فهمد.59/8/16
ــتان را رها  80 ــتان و بخاري گرم زمس جوان، خانوادة خود را رها مي کرد؛ یخچال خنک تابس

ــتان  ــت درجة زیر صفر کردس ــتان یا در برف هاي بیس مي کرد و زیر آفتاب پنجاه درجة خوزس
ــان فضاي زندگي ما  ــدون این که نامي از خودش بگذارد. نام آوراني که امروز نامش ــت، ب مي رف
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ــتند. اگر صد عملیات بود و این جوانان مؤمن؛ امثال شهید  ــان نام نمي خواس را پُر کرده، خودش
همت و شهید خرازي و شهید میثمي و شهید ردّاني پور و بقیة سرداران بزرگ و شهداي عزیز 
ــان و دیگر مناطق، آن عملیات ها را انجام مي دادند و اثري از آن ها نبود، نمي گفتند چرا.  اصفه
ــد. من یک وقت در دوران  ــود و نور معنویت به آن مي تاب ــت که دریچة دل باز مي ش این جاس
ــیار منقلب کرد.  ــهادتش دیدم. خیلي عرفاني بود و مرا بس جنگ، وصیت نامة جواني را بعد از ش
ــالک بود. من به دوستان گفتم، اعتقادم  پدربزرگِ این جوان، یکي از مراجع معروفِ عارف و س
این است که این جوان در سنین هفده، هجده سالگي آن راهي را طي کرد و به آن جایي رسید 
ــال سلوک عرفاني و علمي نتوانسته بود به آن جا برسد! این ها براي  که پدربزرگ او با پنجاه س

یک کشور نعمت و ذخیره است.
ــلامي که در همة زندگي پیاده  81 ــلام به شهادت رسیدند. اس ــهیدان براي آرمان اس این ش

ــلامي  ــلامي که طرفدار خود را عزیز کند، اس ــلامي که عدالت را به دنبال آورد، اس ــود، اس ش
ــتر حکومت  ــایش براي خاطر چهار روز بیش ــوري که رؤس که ملت ایران را با ملت فلان کش
ــند، متفاوت کند، اسلامي که  ــتکبر را ببوس کردن، حاضرند بروند پاي تخت حکومت فلان مس

مسئولانش در کشور، دنبال اداي تکلیف باشند، نه دنیازده و رفاه زده.80/8/9
آن چه که من از شما جوانان انتظار دارم این است که در راه اسلام، اولًا سعي کنید معرفت  82

ــه را که در راه این  ــرت و آگاهي همراه کنید. ثانیاً، آن چ ــیدن به آن و با بصی ــا عمق بخش را ب
ــدون هیچ گونه ملاحظه اي  ــت، با قدرت و قاطعیت، ب ــاس مي کنید تکلیف شماس معرفت احس
ــما را پیروز خواهد  ــمن و بي اعتنا به ملامتِ ملامتگران، انجام دهید و بدانید که خدا ش از دش

کرد.75/12/25
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ــیاري از موارد بر اثر بي بصیرتي است.  83 ــود، در بس بلاهایي که بر ملت ها وارد مي ش  •
ــم گاهي بعضي از  ــد -مي بینید در جامعة خودمان ه ــه بعضي از افراد مي کنن ــي ک خطاهای
ــت که  ــي مي کنند. نخبگان که حالا انتظار هس ــتر از نخبگان، خطاهای ــة مردم و بیش عام
ــان اگر کمّاً هم بیشتر نباشد، کیفاً بیشتر از خطا هاي عامة  کمتر خطا کنند، گاهي خطا هایش

ــت؛ خیلي  هایش، نمي گوییم همه اش.  ــت- بر اثر بي بصیرتي اس مردم اس
ــال مي زنم به جبهة  84 ــي را مث ــي و صحنه هاي سیاس ــده بارها این جبهه  هاي سیاس ..بن

ــما تو جبهة جنگ نظامي، هندسة زمین در اختیارتان نباشد، احتمال خطاهاي  جنگ. اگر ش
ــت. براي همین هم هست که شناسایي مي روند. یکي از کارهاي مهم در عمل  بزرگ هس
ــایي از نزدیک، که زمین را بروند ببینند؛ دشمن کجاست،  ــت. شناس ــایي اس نظامي، شناس
ــت، تا بفهمند چه کار باید  ــت، عوارضش چگونه اس ــت، مواضعش چگونه اس چه جوري اس
ــایي را نداشته باشد، میدان را نشناسد، دشمن را گم بکند، یک  ــي این شناس بکنند. اگر کس
ــه دارد خمپاره اش را، توپخانه اش را آتش مي کند به طرفي، که اتفاقاً این  ــت مي بینید ک وق
ــي عیناً همین  ــمن، نمي داند دیگر. عرصة سیاس ــت، نه طرفِ دش ــت اس طرف، طرفِ دوس
ــمن را نشناسید، یک وقت  ــته باشید، دوست را نشناسید، دش ــت. اگر بصیرت نداش جور اس
ــما به طرف قسمتي  ــما و عمل ش ــنود ش ــما و گفت و ش مي بینید آتش توپخانة تبلیغات ش
ــمن را بشناسد، در شناخت دشمن  ــتان مجتمعند، نه دشمنان. آدم دش ــت که آن جا دوس اس

خطا نکنیم. لذا بصیرت لازم است، تبیین لازم است. 
ــن  85 ــت. حقایق را بدون تعصب روش یکي از کارهاي مهم نخبگان و خواص، تبیین اس

ــت. جناح  کنند، بدون حاکمیت تعلقات جناحي و گروهي بر دل آن گوینده. این ها مضر اس
ــت، باید حقیقت را فهمید. در جنگ صفین یکي از کارهاي مهم  و این ها را باید کنار گذاش
ــاح معاویه بود، تبلیغات  ــود. چون آن جناح مقابل که جن ــر تبیین حقیقت ب ــاب عمّاریاس جن
ــتند. همیني که حالا امروز به آن جنگ رواني مي گویند، این جزو اختراعات  گوناگوني داش
ــت، شیوه هایش فرق کرده؛ این از اول بوده. خیلي هم ماهر بودند در این جنگ  جدید نیس
ــي ماهر بودند.  ــان را، مي بیند که در جنگ روان ــي. آدم نگاه مي کند کار هایش ــي، خیل روان
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ــت. وقتي به شما چیزي بگویند، سوءظني یک  ــان تر از تعمیر ذهن اس تخریب ذهن هم آس
ــوءظن به ذهن آسان است، پاک کردنش از ذهن سخت است.  ــدن س جا پیدا کنید، وارد ش
ــوءظن را وارد مي کردند؛ کار آساني بود. این کسي که  ــبهه افکني مي کردند، س لذا آن ها ش
از این طرف، خودش را موظف دانسته بود که در مقابل این جنگ رواني بایستد و مقاومت 
کند، جناب عمّاریاسر بود، که در قضایاي جنگ صفین دارد که با اسب از این طرف جبهه، 
ــرف جبهه و صفوف خودي مي رفت و همین طور این گروه هایي را که -به تعبیرِ  ــه آن ط ب
امروز، گردان ها یا تیپ هاي جدا جداي از هم- بودند، به هرکدام مي رسید، در مقابل آن ها 
ــن مي کرد و  ــي براي آن ها صحبت مي کرد؛ حقایقي را براي آن ها روش ــتاد و مبالغ مي ایس
ــدند، بگو  ــده، یک عده اي دچار تردید ش ــت. یک جا مي دید اختلاف پیدا ش تأثیر مي گذاش
ــت، خودش را به سرعت آن جا مي رساند و برایشان حرف مي زد، صحبت  مگو در آن ها هس

مي  کرد، تبیین مي کرد؛ این گره  ها را باز مي کرد. 
ــت که این بصیرت را نه  86 ــت. نقش نخبگان و خواص هم این اس بنابراین، بصیرت مهم اس

فقط در خودشان، در دیگران به وجود بیاورند. آدم گاهي مي بیند که متأسفانه بعضي از نخبگان 
ــتند، یک حرفي یکهو به نفع  ــان هم دچار بي بصیرتي اند، نمي فهمند. اصلًا ملتفت نیس خودش
ــمن مي پرانند،؛ به نفع جبهه اي که همتش نابودي بناي جمهوري اسلامي است به نحوي.  دش
ــتند، آدم هاي بدي هم نیستند، نیّت بدي هم ندارند، اما این  ــتند، خواص هم هس نخبه هم هس
ــت دیگر، بي بصیرتي است دیگر. این بي بصیرتي را به خصوص شما جوان ها با خواندن آثار  اس
ــاد و پخته، نه گفتگوي تقلیدي -که هر چه  ــان هاي مورد اعتم خوب، با تأمل، با گفتگو با انس
گفت، شما قبول کنید. نه، این را من نمي خواهم- از بین ببرید. کساني هستند که مي توانند با 

استدلال، آدم را قانع کنند؛ ذهن انسان را قانع کنند. 
ــت و در ادامة نهضت  87 ــروع نهض ــین)ع( هم از این ابزار در ش ــرت ابي عبدالله الحس حض

ــورا نباید شناخت، آن یک بخش از  ــین)ع( را فقط به جنگِ روز عاش ــتفاده کرد. امام حس اس
ــائل  ــت. به تبیین او، امر به معروف او، نهي از منکر او، توضیح مس ــین)ع( اس جهاد امام حس
ــگان -حضرت بیانات  ــا، خطاب به نخب ــا و عرفات، خطاب به علم ــون در همان من گوناگ
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ــمت کربلا، هم در  ــت- بعد هم در راه به س ــي دارد که در کتاب ها ثبت و ضبط اس عجیب
ــود عرصة کربلا حضرت اهل تبیین  ــناخت. در خ خود عرصة کربلا و میدان کربلا، باید ش
ــت، منتظرند خون هم را بریزند،  ــد، مي رفتند، صحبت مي کردند. حالا میدان جنگ اس بودن
ــت بکنند، بلکه  ــتفاده مي کردند که بروند با آن ها صحب ــر فرصتي این بزرگوار اس ــا از ه ام
ــان را به  ــدند. بعضي خودش ــا را بیدار کنند. البته بعضي خواب بودند، بیدار ش ــد آن ه بتوانن
ــان را به خواب مي زنند، بیدار  ــدند. آن هایي که خودش خواب زده بودند و آخر هم بیدار نش

کردن آن ها مشکل است، گاهي اوقات غیر ممکن است.88/5/5
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ــرت پیدا کردن،  88 ــت. بصی ــوار و ناممکن نیس ــة بصیرت، مطالبة یک امر دش مطالب  •
ــیر دام های  ــان اس ــت. بصیرت پیدا کردن همین اندازه لازم دارد که انس ــختی نیس کار س
ــمنی ها، هوای نفس ها و پیشداوری های گوناگون نشود. انسان  گوناگون، از دوستی ها، دش
ــة بصیرت، مطالبة  ــت را پیدا کند. مطالب ــد و تدبر کند، مي تواند واقعی ــن قدر نگاه کن همی
ــتری نیست. و به این  ــت؛ مطالبة چیز بیش ــت؛ مطالبة همین نگاه کردن اس همین تدبر اس
ــت؛ همه مي توانند بصیرت پیدا  ــود فهمید که بصیرت پیدا کردن، کار همه اس ترتیب مي ش
ــی غفلت مي کنند.  ــر بدخواهی، که گاه ــر عناد، نه به خاط ــه بعضی نه به خاط ــد. البت کنن
ــان با این که جان خودش را خیلی دوست دارد، اما گاهی ممکن است در حال رانندگی  انس
ــه ای پیش بیاید.  ــرت بزند، یک ضایع ــود، یک لحظه چ ــش پرت ش هم یک لحظه حواس
ــود گناه دانست؛ اما اگر چنان چه  لغزش هایی که در این زمینه پیش می آید، این ها را نمي ش

ــت.89/8/4 ــت، این دیگر غیر قابل قبول اس تداوم پیدا کند، این دیگر بی بصیرتی اس
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ــت؛ بي ایمان نیستند، بي شوق و بي محبت  89 ــکل برخي از افراد و مجموعه  ها این اس مش  •
ــتند، اما لحظه شناس نیستند. لحظه را باید شناخت، نیاز را باید دانست. فرض بفرمایید  هم نیس
کساني در کوفه دل هاشان پر از ایمان به امام حسین)ع( بود، به اهل بیت محبت هم داشتند، اما 
ــدند؛ همه شان هم به شهادت رسیدند، پیش خدا هم مأجورند، اما  چند ماه دیرتر وارد میدان ش
ــورا را نشناختند،  ــناختند، عاش کاري که باید بکنند، آن کاري نبود که آن ها کردند، لحظه را نش
ــورا انجام دادند، در  در زمان، آن کار را انجام ندادند. اگر کاري که توّابین در مدتي بعد از عاش
ــد، ممکن بود حوادث،  ــلم به کوفه انجام مي دادند، اوضاع عوض مي ش هنگام ورود جناب مس
جور دیگري حرکت بکند. شناسایي لحظه  ها و انجام کار در لحظة نیاز، خیلي چیز مهمي است. 
..شناختن موقعیت، فهمیدن نیاز، حضور در لحظة مناسب و مورد نیاز؛ این اساس کار است که 
ــد تا بتواند وجودش مؤثر بشود؛ آن کاري را که  ــته باش مؤمن باید این را هم با خود همراه داش

باید انجام بدهد، بتواند انجام بدهد.88/10/29
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ــت که همة کساني که به دشمن کمک مي کنند، کساني باشند که دشمن  90 این طور نیس  •
را شناخته اند و نقشة کلي و مهندسي کلان او را نسبت به نظام دانسته اند و عالماً و عامداً به او 
ــود شما دارید به دشمن کمک  ــتند که اگر به آن ها گفته ش کمک مي کنند؛ نه، عده اي هم هس
ــت!  ــما را بگیرند و پاره کنند و بگویند این حرف ها چیس ــان و ش مي کنید، حاضرند یقة خودش
این ها واقعاً هم با دشمن مخالف و بدند. اگر شما مهندسي کلي و کلان نظام را در نظر داشته 
ــد، از این که  ــه و مراقب خود و رفتارش باش ــد. هر کس متوج ــید، از این پرهیز خواهد ش باش
ــمن باشد، پرهیز خواهد کرد. وقتي حروف کلمه یا جمله اي در  ــته و ناخواسته کمک دش نادانس
ــود. بعضي  ها نمي دانند حرفي که دارند در این  ــته مي شود، باید عبارتي درست ش جدول گذاش
ــود و این ها مي آیند این حرف  ــت. تمهیداتي فراهم مي ش خانه مي گذارند، مکمل آن عبارت اس
سِ��نوُنَ صُنْإعا«كهف،104 دلیل و استدلالي هم  َّهُمْإ يحُْإ سَ��بوُنَ أنَ را در این خانه مي گذارند »وَ هُمْإ يحَْإ
برایش درست مي کنند، اما توجه ندارند که این حرف، آن کلمه یا جملة پانزده حرفي جدول را 
ــت و معلوم است که  ــت مثل یک پازل که جا ها معین اس یک قدم به تحقق نزدیک کرد؛ درس
ــته از منِ نوعي مي خواهند که این قطعه را این جا  ــته شود. نادانس چه قطعه اي کجا باید گذاش
بگذارم؛ من هم فکر مي کنم اشکالي ندارد؛ غافل از این که وقتي این جزء با آن نود جزء دیگر 
همراه شد، آن شکل، ظاهر مي شود و من کمک کنندة به تشکیل آن بوده ام! بعضي این طوري 

عمل مي کنند. 
ــمن بخواهد براي تحقق آرزوي بزرگ خود که ریشه کني جمهوري اسلامي  91  مثلًا اگر دش

و پایین آوردن پرچم اسلام از قلة این کشور است طراحي کند، طبیعتاً طراحي، اجزا و مقدماتي 
دارد. ایجاد اختلاف، ایجاد بي ایماني، ایجاد مشکلات براي مردم، عمیق کردن فاصلة طبقاتي، 
ترویج فساد، بدبین کردن مردم به مسئولان، و دستگاه  هاي ضابط و انضباط بخش را از حیثیت 
ــوراي نگهبان، از حیثیت  ــت انداختن قوة قضاییه، از حیثیت انداختن ش ــن، مثل از حیثی انداخت
انداختن مجلس، از حیثیت انداختن دستگاه  هاي گوناگون؛ همه جزو اجزاء این هاست. بعضي  ها 
ــن بخش کمک مي کنند، بدون این که به ارتباط این بخش با دیگران توجه کنند؛ این بر  ــه ای ب

اثر عدم بصیرت است.84/3/8
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دشمنان ملت از شفاف بودن فضا ناراحتند؛ فضاي شفاف را برنمي تابند؛ فضاي غبارآلود  92  •
ــوند و به  ــان نزدیک ش ــت که مي توانند به مقاصد خودش را مي خواهند. در فضاي غبارآلود اس
ــت که  ــت. فتنه معنایش این اس حرکت ملت ایران ضربه بزنند. فضاي غبارآلود، همان فتنه اس
ــوند، فضا را غبارآلود کنند؛  ــمن وارد میدان ش ــت و باطنِ دش یک عده اي بیایند با ظاهرِ دوس
ــود  ــح بتواند چهرة خودش را پنهان کند، وارد میدان ش ــمنِ صری ــن فضاي غبارآلود، دش در ای
وَاءٌ تتَُّبع1َُ«، تا آن جایي  ْإفِتَ��نِ أهَْإ ءُ وُقوُعِ ال َّمَا بدَْإ ــد. این که امیرالمؤمنین)ع( فرمود: »إنِ ــه بزن و ضرب
تاَدِينَ«؛ اگر باطل،  ْإمُرْإ فَ عَلَی ال ْإباَطِلَ خَلَصَ مِنْإ مِزَاجِ الْإحَقِّ لمَْإ يخَْإ ــه مي فرماید: »فلََوْإ أنََّ ال ک
ــتند، امر برایشان مشتبه نمي شود؛  ــناختن حق هس ــاني که دنبال ش عریان و خالص بیاید، کس
ْإسُ��نُ  ْإباَطِلِ انْإقَطَعَتْإ عَنْإهُ ألَ ــت. »وَ لَ��وْإ أنََّ الْإحَقَّ خَلَصَ مِنْإ لبَْإ��سِ ال ــد این باطل اس مي فهمن
ــر چنان چه بدون پیرایه بیاید توي میدان، معاند دیگر نمي تواند حق را  ْإمُعَاندِِي��نَ«؛ حق هم اگ ال

ثٌ فيَمُْإ ثٌ وَ مِنْإ هَذَا ضِغْإ خَذُ مِنْإ هَذَا ضِغْإ ــم کند به حق نبودن. بعد مي فرماید: »وَ لكِنْإ يؤُْإ مته
ــر یک تکه حق، یک تکه باطل را مي گیرد، این ها را با هم مخلوط  زَجَانِ«نهج البلاغه،خطب��ه50 فتنه گ
ــاني که دنبال حقند، آن ها هم برایشان امر مشتبه  مي کند، در کنار هم مي گذارد؛  آن وقت کس

مي شود. فتنه این است دیگر. 
ــرع هم  93 ــالم حکم مي کند و ش ــت؟ عقل س حالا در مقابل یک چنین پدیده اي، علاج چیس

همین را قطعاً بیان مي کند، علاج عبارت است از صراحت در تبیین حق، صراحت در بیان حق. 
وقتي شما مي بینید یک حرکتي به بهانة انتخابات شروع مي شود، بعد یک عامل دشمني در این 
ــمن -که حرف او، شعار او حاکي از  ــد، وقتي مي بینید عامل دش فضاي غبارآلوده وارد میدان ش
مافي الضمیر اوست- آمد توي میدان، این جا باید خط را مشخص کنید، این جا باید مرز را روشن 
ــتر از همه، آن کساني  ــتر از همه، خواص؛ و در میان خواص، بیش کنید. همه وظیفه دارند، بیش
ــتري دارند. این وظیفه است دیگر، مرز ها روشن  ــتمعین بیشتري دارند، شنوندگان بیش که مس
بشود و معلوم بشود که کي چي مي گوید. این جور نباشد که باطل، خودش را در لابه لاي گرد 
و غبارِ برخاستة در میدان مخفي کند، ضربه بزند و جبهة حق نداند از کجا دارد ضربه مي خورد. 
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این است که حرف دو پهلو زدن، از خواص، مطلوب نیست. خواص باید حرف را روشن بزنند و 
مطلب را واضح بیان کنند. این، مخصوص یک گرایش سیاسي خاص هم نیست.

ــرار دارند، این ها باید  94 ــة گرایش هایي که در مجموعة نظام ق ــلامي، هم در داخل نظام اس
ــتکبرین عالم مي کنند، مورد قبول است  ــخص کنند که بالاخره آن حمایتي که مس صریح مش
ــغال گران کشورهاي اسلامي،  ــران استکبار، سران ظلم، اش ــت. وقتي که س یا مورد قبول نیس
کُشندگان انسان هاي مظلوم در فلسطین و در عراق و افغانستان و خیلي جا هاي دیگر، مي آیند 
ــوند، حرف مي زنند، موضع مي گیرند، خب، باید معلوم بشود این کسي که در  وارد میدان مي ش
نظام جمهوري اسلامي است، در مقابل این چه موضعي دارد؛ حاضر است تبرّي بجوید، بگوید 

من دشمن شمایم؟ من مخالف شمایم؟
ــاني با زبانشان صریحاًً اسلام و شعار هاي نظام جمهوري  95 وقتي در داخل محیط فتنه، کس

ــؤال مي برند،  ــان هم جمهوریت و یک انتخابات را زیر س ــلامي را نفي مي کنند، با عملش اس
وقتي این پدیده در جامعه ظاهر شد، انتظار از خواص این است که مرزشان را مشخص کنند، 
ــخص کنند. دو پهلو حرف زدن، کمک کردن به غبارآلودگي فضاست؛ این  ــان را مش موضعش
کمک به رفع فتنه نیست، این کمک به شفاف سازي نیست. شفاف سازي، دشمنِ دشمن است، 
ــت. این خودش شد یک شاخص. این یک  ــت. غبارآلودگي، کمک دشمن اس ــمن اس مانع دش
شاخص است، کي به شفاف سازي کمک مي کند و کي به غبارآلودگي کمک مي کند. همه این 

را در نظر بگیرند، این را معیار قرار بدهند. 
ــلامي یک حقیقت است، برخاستة از یک سنت الهي  96 ــما بدانید و مي دانید که انقلاب اس ش

ــود متزلزل کرد. تا وقتي که آحاد مردم ایمان  ــت؛ این را نمي شود از بین برد، این را نمي ش اس
ــت به  ــق دارند، اقدام مي کنند، بدانند اگر همة قدرت هاي عالم هم دس دارند، علاقه دارند، عش
دست بدهند، نخواهند توانست به این انقلاب و به این نظام و به این ملت صدمه اي وارد کنند. 
وظیفه هایي است، باید انجام داد. گذرگاه هایي است، باید از آن ها گذشت و عبور کرد. بعضي از 
این گذرگاه  ها سخت است، بعضي آسان تر است. الحمدلله ملت ما از خیلي گذرگاه  هاي سخت 
ــوارتر از آن چیزهایي است که امروز هست، بعد از این  ــوار عبور کرده که خیلي خیلي دش و دش
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هم خواهد بود. فتنه گر و دشمن همیشه هست، امروز یک دشمن است، فردا یک دشمن دیگر 
ــت. یک ملت وقتي بیدار بود، آگاه  ــت، یک جور دیگر اس ــت، پس فردا یک کس دیگر اس اس
ــت، با همة این معارضه  ها با  ــازم بود، ایمان خودش را حفظ کرد، زنده بود، رویش داش ــود، ع ب
ــتادگي مي کند، دست و پنجه نرم مي کند،  ــاني -که روزبه روز آسان تر هم خواهد شد- ایس آس
ــن رویش ها را مي بینیم؛  ــانة ای ــر همة این معارضه  ها هم فائق مي آید. ما بحمدالله امروز نش ب
ــتان که براي هرچه بهتر  این جوان هایي که در انقلابند. من توصیه مي کنم به مجموعة دوس
ــلاب، رویش هاي انقلاب،  ــته  هاي انق ــش بردن کار، از این جوان هاي امروز، از این نوخاس پی
ــتفاده کنند. خیلي از این جوان ها یا انقلاب را ندیده اند یا در پیروزي انقلاب  ــتر اس هرچه بیش
ــنین خیلي کمي داشته اند، اما امروز از کاري که ما  آن روز مي کردیم، خیلي بهتر دارند عمل  س
ــیارانه تر دارند کار مي کنند. انقلاب بحمدالله  ــد، خیلي قوي تر دارند عمل مي کنند، هوش مي کنن

برگ و بارش روزافزون است.88/10/29
 



 57n بصیرت

چند توصیه
ــت ندهید. ما با صبر پیروز  97 ــید صبرتان را از دس چند توصیه به ملت عزیزمان، مواظب باش

ــدیم؛ باز هم باید با صبر پیشروي بکنیم. مواظب باشید بصیرتتان را از دست ندهید، دشمن  ش
را بشناسید و دشمني ها و ترفند هاي او را درست تشخیص بدهید. تبلیغاتي که دشمن مي کند، 
ــمتان بیاید. توجه کنید که  ــایعه اي که دشمن مي اندازد، به چش ــمن مي زند و ش حرفي که دش
ــایعه را مي پراکند، این خبر دروغ را نقل  ــمن با چه انگیزه اي این حرف را مي زند، این ش دش
مي کند و این اظهار منافقانه را بر زبان جاري مي نماید. به هرحال، دشمن، دشمن است.70/3/14

باور کنیم که همیشه امکان ضربه زدن از سوي دشمنان انقلاب و دشمنان ایران اسلامي  98
هست، حتي در بهترین شرایط. همیشه کمین دشمن را در نظر داشته باشیم. غفلت از این که 
ــود، چیز خطرناکي است. هشیار  ــت به حرکت عمومي ملت ایران ضربه اي وارد ش ممکن اس
ــت که فرمود: »وَ مَنْإ ناَمَ لمَْإ ينُمَْإ عَنْإهُ«نهج البلاغه،نامه62  ــید. این همان توصیة امیر مؤمنان)ع( اس باش
ــویم؛ در پشت سنگر ها خوابمان نبرد. اگر تو  ــي دچار خواب آلودگي نش در عرصة زندگي سیاس
خوابت برد، باید بداني که دشمن ممکن است بیدار باشد. این تحلیل نیست که ما مي گوییم، 
ــعي کردند، تلاش کردند، شاید بتوانند در  ــمنان نظام جمهوري اسلامي س ــت. دش اطلاع اس
ــر درست  ــت، براي مردم دغدغه و دردس ــلامي به مردم داده اس فضاي آزادي اي که نظام اس
ــانه  هاي زیادي را به کار انداختند، عوامل بسیاري را  ــعي کردند، پول خرج کردند، رس کنند. س
ــاب مي آمد،  ــاید بتوانند از این وضعیتي که براي ملت ایران یک عید به حس ــیج کردند، ش بس
ــاب مي آمد، وضعیتي علیه ملت ایران درست کنند؛ تلاش شد.  ــن بزرگ ملي به حس یک جش
ــراي ما -همة ما، همة آحاد  ــتي ب ــن تجربه )تجربة انتخابات 88 و حوادث بعد از آن( بایس ای
ــداردهنده اي باشد. اگر ما در صحنة زندگي سیاسي و اجتماعي به همدیگر  مردم- تجربة هش
ــمن به یکدیگر نگاه کنیم، این فرصت براي دشمنان حقیقي ما  ــم دش ــیم، به چش بدبین باش
ــته باشیم، اگر فراموش کنیم که دشمناني  پیش خواهد آمد. اگر فکر نکنیم، اگر بصیرت نداش

ــد.88/5/12 در کمین انقلابند، ضربه خواهیم خورد؛ این براي ما تجربه ش
ــون، آدم هاي  99 ــه بهانه  هاي گوناگ ــد. نگذارید ب ــان را حفظ کنی ــرت و وحدتت ــر و بصی صب
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کم بصیرت، یا کم صبر، یا خودخواه، یا بي توجه به مصالح عمومي مردم، میان صفوف مستحکم 
شما فاصله بیندازند و شما را نسبت به یکدیگر، یا نسبت به مسئولان دل چرکین و نگران کنند. 
ــید، چون راه پیامبران و راه اوصیا و آرزوي  ــید و بدانید که این راه به هدف خواهد رس آگاه باش
ــما نگاه مي کنند و  ــت. ملت هاي دیگر به ش ــته اس مؤمنان صالح در طول همة زمان هاي گذش

مي خواهند از شما بیاموزند.70/3/14



فصل دوم: استقامت

ما سایش و فرسایش پیدا مي کنیم. دل و جان ما در برخورد  100
ــت.  ــایش اس با حوادث روزمرة زندگي، به طور دائم در حال فرس
ــایل  ــایش ها را کرد و جبران آن را با وس ــاب این فرس باید حس
ــت، پیش بیني نمود، و الّا انسان از بین خواهد رفت. ممکن  درس
ــان از لحاظ مادي و صوري، تنومند و فربه هم بشود،  ــت انس اس
ــایش ها نباشد، از لحاظ معنوي نابود  اما اگر به فکر جبران این س

خواهد شد.81/7/17
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استقامت
 در قرآن در مورد بناي جامعة اسلامي و رسیدن به آرمان هاي بزرگ، یک نکتة بسیار اساسي  101

وجود دارد و آن، مسئلة استقامت کساني است که فریاد حقیقت را سر دادند و پرچم حقیقت را بلند 
ــتادند. استقامت لازم است تا انسان بتواند آرمان هاي بزرگ را ببیند. بسیاري  کردند و پاي آن ایس

از آرمان ها جز با ایستادگي یک ملت در طول سالیان مستمر و مداوم، دست یافتني نیست.80/8/10
 استقامت، مفهوم خیلي پیش پا افتاده و رایج و غیرمهمي تلقي مي شود، ولي این طور نیست.  102

ــي دارد که اهمیت آن در عمل، به مراتب بیش از آن  ــتقامت، یک مفهوم بسیار مهم و حساس اس
چیزي است که انسان در ذهن خود تصور مي کند. استقامت، یعني پافشردن بر طریق مستقیم »وَ 
قَيْإناهُمْإ ماءً غَدَقا«جن،16 اگر به همان صراط مستقیم پافشاري  ريقَةِ لََسْإ ��تقَامُوا عَلَی الطَّ أنَْإ لوَِ اسْإ
ــند و راه خودشان را عوض نکنند و تحت تأثیر شرایط قرار  کنند؛ یعني در همین جهت گیري باش
ــد. این که قرآن مي فرماید »إنَِّ  نگیرند، آن وقت آن نتایج دنیوي و ثواب اخروي، مترتبّ خواهد ش
ــدن و  ــرف مواجه ش لُ عَلَيْإهِمُ الْإمَلائكَِةُ -نزول ملائکه، ش قامُوا تتَنَزََّ ��تَ ُّناَ اللهُ ثمَُّ اسْإ َّذينَ قالوُا رَب ال
زَنوُا«فصلت،30 ملائکه بیایند  مخاطب شدن به خطاب ملائکه و فرشتگان الهي- ألَاَّ تخَافوُا وَ لا تحَْإ
و به شما بگویند نترسید، محزون نباشید. چه وقت این شرف دست مي دهد؟ در صورت استقامت.  
ــان نگاه مي کنند و  ــتادگي کنید، همه هم به خودش ــتقامت کنید، ایس آدم یک کلمه مي گوید اس
مي گویند بله، ایستادگي مي کنیم، لیکن ایستادگي در مقام عمل، مسئلة خیلي مهمي است.76/10/8

ما سایش و فرسایش پیدا مي کنیم. دل و جان ما در برخورد با حوادث روزمرة زندگي، به طور  103
ــایش است. باید حساب این فرسایش ها را کرد و جبران آن را با وسایل درست،  دائم در حال فرس
پیش بیني نمود، و الّا انسان از بین خواهد رفت. ممکن است انسان از لحاظ مادي و صوري، تنومند 
و فربه هم بشود، اما اگر به فکر جبران این سایش ها نباشد، از لحاظ معنوي نابود خواهد شد. قرآن 
ُّناَ الله« یعني اعتراف  لُ عَلَيْإهِمُ الْإمَلائكَِةُ«. »رَب تقَامُوا تتَنَزََّ ُّناَ اللهُ ثمَُّ اسْإ َّذينَ قالوُا رَب مي فرماید: »إنَِّ ال
به عبودیت در مقابل خدا و تسلیم در مقابل او. این چیز خیلي بزرگي است، اما کافي نیست. وقتي 
ُّناَ الله« را  ــت، اما اگر »رَب ُّناَ الله«، براي همین لحظه اي که مي گوییم، خیلي خوب اس مي گوییم »رَب
ُّناَ الله« امروزِ ما، دیگر براي فرداي ما کاري صورت نخواهد داد. لذا مي فرماید:  فراموش کردیم، »رَب
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ــتقامت کنند و در این راه باقي بمانند. این است که موجب مي شود  ��تقَامُوا«، پایداري و اس »ثمَُّ اسْإ
لُ عَلَيْإهِمُ الْإمَلائكَِةُ«، و الّا با یک لحظه و یک برهه خوب بودن، فرشتگان خدا بر انسان نازل  »تتَنَزََّ
ــت کمک الهي به سوي انسان دراز نمي شود و انسان به مرتبة عبادُ  ــوند، نور هدایت و دس نمي ش
تقَامُوا«. اگر بخواهید این  ــد. باید این را ادامه داد و در این راه باقي ماند، »ثمَُّ اسْإ الصالحین نمي رس
ــطح لازم  ــتقامت به وجود آید، باید به طور دائم مراقبت کنید که این بار مبناي معنویت از س اس

پایین نیفتد.81/7/17
 کساني که پایداري و استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آن ها نازل مي شوند؛ یعني در همین حالِ  104

حیات دنیوي شان، با ملکوت اعلي ارتباط پیدا مي کنند؛ یعني از لحاظ روحي و فکري و رواني، یک 
ذخیرة تمام نشدني پیدا مي کنند و هیچ خوف و بیم و اندوهي بر آن ها سایه نخواهد افکند. بیم در 
مقابل خطر هایي است که ممکن است در این راه انسان را تهدید کند. وقتي انسان ترس نداشت، 
جَري تر و با قدرتِ بیشتر و روحیة بهتر در این راه پیش مي رود و به هدف نزدیک تر مي شود. انسان 
وقتي حزن و اندوه ندارد، به خاطر این است که چیزي را از دست نمي دهد. اولًا موفقیت هاي این 
راه زیاد است. ثانیاً اگر انسان چیزي را هم از دست بدهد، چون در راه وظیفه و انجام تکلیف الهي 
است، وجدانش آسوده است؛ مثل خانواده  هاي شهدا که بچه  هاي آن ها شهید شده اند و داغ دیده اند، 
ــان شاد است. این ها فرق دارند با کساني که این حادثه براي آن ها بر اثر  اما درعین حال دل هایش

غیر شهادت پیش آمده است.80/9/21
ــروع، چیز مبارکي است، اما کافي نیست. وقتي استقامت ورزیدید، در راهي پاي فشردید و  105 ش

آن را استمرار دادید، ارزش آن مضاعف مي شود. به شروع خوب اکتفا نکنید، بنا را بگذارید بر ادامة 
راه، همراه با دقت و ملاحظه و مراعات همة شرایطي که براي ادامة این راه لازم است.82/9/17

حفظ نعمت به مراتب مشکل تر از کسب نعمت است. استقامت کردن اساس کار است، و الّا  106
یک وزنة سنگین را آدم ضعیفي مثل بنده هم ممکن است بردارد و یک لحظه سرِ دست بلند کند؛ 
لیکن نمي تواند نگه دارد، آن را مي اندازد. قوي و کنندة کار، کسي است که بتواند این وزنة سنگین 
را ظرف مدت لازم سرِ دستش نگه دارد. خیلي از ما ها نیّت  هایمان خوب است و با نیّتِ خوب وارد 
ــویم، اما نمي توانیم این نیّت را نگه داریم. این نیّت در اثناي راه به موانعي برخورد مي کند،  مي ش
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سایش پیدا مي کند، کمرنگ و ضعیف مي شود و احیاناًً یک جاذبة قويِ معارضي دل را - که جایگاه 
نیّت، دل است- به سوي خودش جذب مي کند. یک وقت نگاه مي کنید، مي بینید اصلًا نیّت رفت؛ 
ُّناَ الله« را  ــان عوض مي شود. اگر مي بینید بعضي  ها »رَب ــده، آن وقت راه انس نیّت یک چیز دیگر ش
گفتند، اما امروز به جاي کعبه رو به بتُ کده دارند؛ شعارِ خوب را دادند، اما امروز صد و هشتاد درجه 
در جهت عکس آن شعار حرکت مي کنند، عاملش این است، نتوانستند نگه دارند. چرا نتوانستند؟ 
چون در اثناي راه، جاذبه  ها پیدا مي شود. لابد شنیده اید که کسي نیّت کرد چهل روز ریاضت بکشد، 
اما روز دوم، روز پنجم، روز بیستم ناگهان عوامل شیطاني شروع به دخالت کردند؛ زني با این چهره 
وارد شد، غذایي با آن شکل جلویش گذاشته شد، پولي به آن صورت به او عرضه شد، لذا نتوانست 
خودش را نگه دارد، بنابراین تسلیم شد و زحمات آن بیست روز و سي روزي هم که قبلًا کشیده 
ــت واقعیت داشته باشد، اما اگر واقعیت هم نداشته باشد، مفهوم  ــد. این ها ممکن اس بود، باطل ش

نمادین آن براي ما درس آموز است.84/6/8
ما باید این هدف را از یاد نبریم که استقامت، یعني بي راهه نرفتن، خط را گم نکردن و هدف  107

را فراموش نکردن. این امر، این قدر حساس و مهم است که خداي متعال به پیامبر)ص( با آن عظمت 
ــه خودمان این توصیه را بکنیم. مي فرماید  ــز همین توصیه را مي کند که ما حالا مي خواهیم ب نی
تَ وَ مَنْإ تابَ مَعَكَ«هود،12 مواظب باش راه را گم و اشتباه نکني. این گم کردن  تقَِمْإ كَما أمُِرْإ »فاَسْإ
ــت. ممکن است دو رفیق یا دو  ــت؛ هر کس مي گوید که راه این اس راه، حرف کلي و مبهمي اس
برادر، سلیقه  ها و دیدگاه ها و مباني مختلفي داشته باشند و در زمینه  هاي سیاسي یا اقتصادي، از دو 
نوع فکر برخوردار باشند و هرکدام بگوید که راه من، راه درستي است. آیا معناي استقامت در راه، 

این است؟ نه، طبعاً این اختلافات سلایق وجود دارد. 
دِناَ  108 ــلًا ده بار، خدمت پروردگار عرض مي کنید: »اهِْإ ــما اقلًا در هر نماز دو بار، و هر روز اق ..ش

ــان یک  بار دعا مي کند. این که دائم صراط مستقیم را از خدا  ��تقَِيم«حمد،6 معمولًا انس راطَ الْإمُسْإ الصِّ
تَ«هود،12 است؛ استقامت. به خصوص ما ها که کارگزار  تقَِمْإ كَما أمُِرْإ مي خواهیم، همان استجابت »فاَسْإ

و مسئولیم، بارمان سنگین تر است.69/9/14
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حفظ صراط مستقیم
ــئلة شیطان به عنوان  109 ــت. فرض بفرمایید مس ــده اس موضوعاتي در قرآن، خیلي تکرار ش

ــمنان انبیاء و کار هایي که کردند  ــمن همیشگي، خیلي تکرار شده است. مسئلة کفار و دش دش
ــت. این تکرار ها بي جهت و بي استدلال نیست. اگر  ــده اس و مبارزات پیغمبران، خیلي تکرار ش
نکته فوق العاده مهم نباشد، این همه تکرار در آن انجام نمي گیرد. ما هم بایستي دنبال همین 
ــیم، ببینیم در زندگي ما چه چیزي مهم تر است، آن را بیابیم و روي آن فکر و تأمل  چیز ها باش

و تمرین و مجاهدت کنیم. 
��تقَِيم« که ما در نماز تکرار مي کنیم، به خصوص با توجه به  110 راطَ الْإمُسْإ دِناَ الصِّ این قضیة »اهِْإ

ــده است، بسیار مهم است. وجهش  ــورة مبارکه حمد، بر روي این موضوع ش تأکیدي که در س
ــتقیم در زندگي بشر، مسئلة واقعاًً مهمي است.  ــت که اصلًا حفظ و پیمودن صراط مس این اس
البته آن بشري که از اول، راه را گم کرده، یا راه را از اول پیدا نکرده، محل کلام نیست -محل 
ــت- اما آن بشري که راه هدایت را پیدا کرده  ــت، ولي حالا محل کلامِ من نیس کلامِ آیه هس
ــت، در طول این پنجاه سال، شصت سال، هشتاد سال عمر، دائم در معرض انحراف از این  اس
راه مستقیم است! این چیز خیلي پرخسارتي است! فرض کنید که شما زحمت بکشید و از روي 
ــمت هدفي که برایتان  ــتقیمي را به س آدرس هاي زیاد، با چه قدر تلاش و مجاهدت، خط مس
نهایت اهمیت را دارد، پیدا کنید و هر قدم احتمال بدهید که در حین کار، گمراهي و گمشدگي 
پیش مي آید. این دغدغة همیشگي موجب مي شود که انسان، تدابیري را اتخاذ کند؛ این همان 

مسئلة حفظ صراط مستقیم است. 
ــتقامت هم معنایي است که سهل و ممتنع است. به نظر آسان و قابل فهم  111 ــتقامت! اس ..اس

ــخیصش قدري  ــت؛ هم تش ــواري اس مي آید، ولي دقت که بکنیم، مي بینیم معناي خیلي دش
مشکل است، هم رعایتش در عمل، خیلي مهم است. 

ــامل حالتان شده است. استقامت کردن، یعني  112 ــما استقامت کردید، پس هدایت ش ..اگر ش
تقَيم« در  راطَ الْإمُسْإ دِناَ الصِّ پافشاري کردن به ادامة طي طریق در راه مستقیم. این که گفتیم »اهِْإ
مِ  سورة حمد، با تأکید ذکر شده است، با این بیان است. شما اصلًا از اول سوره نگاه کنید، »بسِْإ
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مِ اللهِ«، داستانِ خیلي مهمي است،  ــت. البته داستانِ خود »بسِْإ حيم « یک معرفت اس منِ الرَّ حْإ اللهِ الرَّ
ــما از معناي اسم مي فهمیم، نیست. اسم  ــم در این جا به معناي آن چیزي که من و ش چون اس
یعني مظهر، مجرا. خب، ذات مقدس پروردگار، مظاهر گوناگوني براي تجليّ دارد. یک جا یک 
ــت -که البته باز تعبیر اسم در این جا، ضیق خناق1  ــم آن، تجليّ رحمانیت اس تجليّ دارد که اس
ــت- به این اعتبار به ذات مقدس پروردگار، »رحمان« مي گویند. ذات مقدس پروردگار یک  اس
ــت.  ــت؛ به این اعتبار، ذات مقدس پروردگار، رزّاق اس تجلي دیگر دارد که رزق دهندگي او اس
»هُوَ الرَزّاقُ ذُوالقّوةِ المَتيِن«. یک وقت است که بحث صفات ذات یا صفات فعل نیست، بحث 
ذات مقدس پرورگار است. وقتي بخواهند آن را مطرح کنند، آن وقت »الله« اسم است، که بین 
ــماء مقدس پروردگار، اسم الاسم هستند. اسم، یعني همان  ــت که این اس علما معروف این اس
ــت که آن تجلي با تعبیري بیان  ظهور، همان تجليِ خاصي که براي ذات مقدس پروردگار اس
مي شود که آن تعبیر، کلمة »الله«، یا کلمة »رحمان«، یا کلمة »رحيم« است. این ها اسم الاسمند. 
پس اسم، یعني آن ظهور، یعني آن تجلي. شما مي گویید »بسم الله«، این »با« هم باي استعانت 
است. به نظر بنده، باي سببیّت و آن چیز هایي که گفته مي شود، نیست. »با« به این معنا، یعني 
ــتگي و تعلق به ذات مقدس پروردگار -شاید کلمة استعانت هم درست نباشد- همة عالم  وابس
ــت که »اگر نازي کند، از هم  ــت، متکي به ذات مقدس اوس وجود، متعلق، مرتبط و قائم به اوس
فرو ریزند قالب ها« این »با«ي »بس��م الله« است! لذا در روایات دارد که همة »بسم الله« در »با«ي 
آن جمع شده است، چون اگر این »با« نباشد، آن معناي تعلق و وابستگي و ارتباط مطلق، معنا 
نخواهد داد. »بس��م الله الرّحمن الرّحيم«، خودش یک ذکر است.مقدمة اذکار دیگر نیست که آدم 
ــت -یعني من با استعانت از  خیال کند »بس��م الله الرّحمن الرّحيم«، مقدمه اي براي ذکر دیگر اس
ــروع مي کنم- نه، خودش یک ذکر مستقل است! در بعضي از توصیه  هاي  نام تو، این کار را ش
ذکري، خودِ ذکر »بسم الله الرّحمن الرّحيم« را توصیه مي کنند که تعداد حروف این اسم هم نوزده 
ــت. عدد  ــت. لذا عدد نوزده هم که حالا بعضي فِرَق باطله آن را گرفته اند، اصلش مال ماس اس
ــت، به خاطر این که تعداد حروف کلمة عبارت »بسم الله الرّحمن الرّحيم« است. پس  مقدسي اس

1- گلوگیر
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ــت. یک عرض معرفتي از معارف عظیم الهي  »بس��م الله الرّحمن الرّحيم«، یک بیان معرفت اس
ين « هم از همین  مِ الدِّ حيمِ« و »مالِ��كِ يوَْإ منِ الرَّ حْإ ��دُ لله رَبِّ الْإعالمَينَ«، »الرَّ ــت. بعد »الْإحَمْإ اس

قبیلند. 
ــت ما از پروردگار عالم در این اول قرآن -در سورة حمد- از کلمة »إيَِّاكَ  113 ــروع درخواس ش

ــت که معارف خیلي عظیم در این هست. در تفاسیر مي فرمایند که  ��تعَين« اس بدُُ وَ إيَِّاكَ نسَْإ نعَْإ
��تقَيم «.  راطَ الْإمُسْإ دِناَ الصِّ ــت که در آیة بعد مي آید »اهِْإ ــتعانت، آن مطلبي اس مصداق بزرگ اس
تقَيم «؛ ما را  راطَ الْإمُسْإ دِناَ الصِّ مي بینید همة این مقدمات، کانهّ مقدمه براي این عبارت است »اهِْإ
تَ  ْإعَمْإ َّذينَ أنَ ــتقیم هدایت کن. بعد »صراط مستقيم« را توضیح مي دهد »صِراطَ ال به صراط مس
ــت. صراط  ــیر و توضیح صراط مس��تقيم اس ِّين«، تفس ال ضُوبِ عَلَيْإهِمْإ وَ لَا الضَّ ْإمَغْإ عَلَيْإهِمْإ غَيْإرِ ال

مستقیم چیست؟ صراط مستقیم، عبارت است از راه کساني که به آن ها نعمت دادي. 
َّذينَ  114 ــت. یک جا مي فرماید »فأَُولئكَِ مَعَ ال خب، خداي متعال به خیلي افراد نعمت داده اس

الحِينَ«نس��اء،69 پس خداي متعال، هم  داءِ وَ الصَّ ��هَ يقينَ وَ الشُّ دِّ ْإعَمَ اللهُ عَلَيْإهِمْإ مِنَ النَّبيِِّينَ وَ الصِّ أنَ
ــهدا و هم به صالحین نعمت داده است. یک جا مي فرماید  به نبییّن، هم به صدّیقین، هم به ش
«بقره،47و122 خداي متعال  لْإتكُُمْإ ِّ��ي فضََّ تُ عَلَيْإكُمْإ وَ أنَ ْإعَمْإ َّتي  أنَ مَتيَِ ال كُرُوا نعِْإ ��رائيلَ اذْإ »يا بنَي  إسِْإ
تُ  ْإعَمْإ َّتي  أنَ مَتيَِ ال كُرُوا نعِْإ رائيلَ اذْإ ــرائیل هم نعمت داده است. همین تعبیر »يا بنَي  إسِْإ به بني اس
ــورة بقره است؛ غیر از آن هم هست. دربارة اشخاص هم آمده است  «، دو بار فقط در س عَلَيْإكُمْإ
جَ��كَ وَ اتَّقِ اللهَ« دربارة  تَ عَلَيْإهِ أمَْإسِ��كْإ عَلَيْإكَ زَوْإ ْإعَمْإ ْإعَمَ اللهُ عَلَيْإهِ وَ أنَ »إذِْإ تقَُ��ولُ للَِّ��ذي أنَ
ــخاص، چیزي را روشن نمي کند که  ــت. البته نعمت دادن خداي متعال به اش زيدبن حارث اس
ــذا -به قول ما طلبه  ها- قید احترازي به  آدم از طریق آن بتواند »صراط مس��تقيم« را بفهمد. ل

آن زده شده است. 
«ي که مورد  115 تَ عَلَيْإهِمْإ ْإعَمْإ «، آن »أنَ ضُوبِ عَلَيْإهِ��مْإ ْإمَغْإ تَ عَلَيْإهِ��مْإ غَيْإرِ ال ْإعَمْإ َّذينَ أنَ »صِ��راطَ ال

«، صفت  ضُوبِ عَلَيْإهِمْإ ْإمَغْإ ــد. این »غَيْإرِ ال «ان تَ عَلَيْإهِمْإ ْإعَمْإ ــند. آن ها هم »أنَ غضب قرار نگرفته باش
ــاني که به آن ها انِعام کردي -که من راه  ــت. صفت یکي از آن کس تَ عَلَيْإهِم« اس ْإعَمْإ َّذينَ أنَ »ال
ــت. کما این که بني اسرائیل، مورد غضب  « اس ضُوبِ عَلَيْإهِمْإ ْإمَغْإ آن ها را از تو مي خواهم- »غَيْإرِ ال
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ــند که  ــاني هم نباش ــت. »وَلَاالضّاليّن« از کس قرار گرفته؛ »غَضَبَ اللهُ عَلَيهِم«، در قرآن آمده اس
ــت، باید کسي که خدا به او  ــي نعمت داد، کافي نیس ــده اند. صِرف این که خدا به کس گمراه ش
ــده باشد. خب، مورد  ــد، هم گمراه نش ــت، هم مورد غضب خدا قرار نگرفته باش نعمت داده اس
ــت؛ هم  ــرائیل اس ــاني؟ در روایات دارد که مراد، بني اس ــب خدا قرار گرفتن، مثل چه کس غض
ضُوبِ عَلَيْإهِم«اند. خداوند راه آن ها را به ما توصیه نمي کند. مراد  ْإمَغْإ «اند، هم »ال ��تَ عَلَيْإهِمْإ ْإعَمْإ »أنَ
»الضّاليّن« هم نصاري -مسیحیان- هستند. آیة قرآن صراحت دارد که آن ها به ضلالت افتادند. 

«ي داریم که  116 تَ عَلَيْإهِمْإ ْإعَمْإ ــت. »»أنَ «ي داریم که مورد غضب اس تَ عَلَيْإهِمْإ ْإعَمْإ بنابراین ما »»أنَ
«، مورد غضب قرار گرفتند؟ از اول که مورد  تَ عَلَيْإهِمْإ ْإعَمْإ مورد ضلالت است. چه زماني این »»أنَ
غضب نبودند، بعداً مورد غضب قرار گرفتند. چه چیزي موجب شد؟ همین عدم استقامت، عدم 
ــود و گمراه مي گردد  ــان، بي اختیار کج مي ش مراقبت و عدم دقت! براي آن جا هایي که راه انس
ــبْت، یا آن  ــکني عظیمِ )یوم(السَ و خلافي را انجام مي دهد. فرض بفرمایید مثل قضیة قانون ش
ــه دل انبیاء نمودند! »وَ قتَْإلِهِمُ  ــي کردند و آن خون هایي که ب ــي که با حضرت موس لجاجت های
ــتند! البته که این ها به تدریج واقع شد، هیچ  «نس��اء،155 این همه پیغمبران را کش َنْإبيِاءَ بغَِيْإرِ حَقٍّ الْإ

کدام از اول، این گونه نبود. 
ــهد، همین آیات سورة بقره را براي جوانان و  117 ــال هاي پنجاه و پنجاه ویک در مش من در س

ــیر مي کردم. به طور مفصل در این آیات، روي مسئلة بني اسرائیل بحث شده  دانشجویان تفس
ــت- من مفصل فکر و مطالعه و کنکاش مي کردم. این را  ــرائیل اس ــت -چون آیات بني اس اس
ــژاد برگزیدة الهي بودند و  ــته ترین بندگان خدا و ن ــرائیل در آن دوران، برجس بدانید که بني اس
این هم آسان به دست نیامده بود. آنان سال هاي متمادي در زیر فشار حکومت فرعوني، واقعاًً 
ــتادگي کرده بودند. آنان با وجود حکومت عظیم فرعوني در مصر -که خب معلوم  مبارزه و ایس
ــانه  ها و آثار  ــت. امروز نش ــت، مي دانید که حکومت فرعوني، حکومت فوق العاده اي بوده اس اس
ــود- در زیر فشار آن حکومتي که هم متمدن بود، هم قهّار  ــان داده مي ش فرعوني در تاریخ نش
ــیار موفق، عادات خودشان را عوض نکرده بودند،  ــور بس بود، هم ظالم و هم در امور ادارة کش
ــد به دین خودشان! دینشان را حفظ کردند، عادات و سنت هایشان را حفظ کردند، نژاد  چه برس
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خودشان را حفظ کردند. 
«بقره،49  118 يوُنَ نسِاءَكُمْإ تحَْإ ِّحُونَ أبَْإناءَكُمْإ وَ يسَْإ من احتمال مي دهم علت این که فرعون گفت »يذَُب

ــژاد را از بین ببرد،  ــده نگه دارند، این بود که این ن ــان را زن ــردان آن ها را ذبح کنند و زنانش م
ــودش این بود! زنان آنان را  ــژادي باقي بماند، نژاد را خراب کند؛ مقص ــتقامت ن نگذارد این اس
ــپارد که اصلًا این نژاد باقي نماند! بیچاره شده بود، و الّا  ــت سرباز ها و نوکر ها و این ها بس دس
ــي بود، کافي بود بچه  ها را بکشد، لازم نبود  ــي، اگر دنبال حضرت موس در قضیة حضرت موس
يوُنَ  تحَْإ مرد ها را بکشد. نگه داشتن زنان هم خصوصیتي نداشت که روي آن تکیه کند. این »يسَْإ
«، ابِقا و حفظ زنان، نگه داشتن زنان -البته نه براي دائم، بلکه براي مدتي، براي یک  نسِ��اءَكُمْإ
ــل را خراب کند، چون مي دید که این نسلِ  ــل- براي این بود که نس ــل یا کمتر از یک نس نس

ایستايِ مقتدرِ قوي اي است. 
ــت آوردة صبر کرده بر  119 ــژاد برگزیده، مبارز، طاق ــرائیل بودند. یک ن ــد، این ها بني اس ببینی

ــت.  ــلطة فرعوني بر این ها بوده اس مصائب. در طول چند قرن -گمان مي کنم چهار قرن- س
این ها را از مرکز خودشان که همان منطقة بیت المقدس است، به مصر آورده بودند، یا خودشان 
آمده بودند -از زمان حضرت یوسف- و آن جا مانده بودند! حکومت، حکومت کفر بود و این ها 
ــنن خودشان را  ــحاقي و آن روش و س عناصر مؤمن بودند. آن حکومت، آن جیلِ یعقوبي و اس
ــدند! چرا؟ چون استقامت نکردند، چون  حفظ کرده بودند، ولي این ها این طور خراب و ضایع ش

از هدایت به راه مستقیم، غفلت کردند!76/12/14
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الگوی استقامت
ــر)ص(، پیامبر علم بود، در آن جامعه علم نبود. پیامبر عدل بود، در آن جامعه رایحه اي  120 پیغمب

از عدالت به مشام نمي رسید و قدرتمندان، زورمندان، رؤساي زورگو بر جان و مال مردم مسلط 
ــت و انصاف و محبت بود، در آن جامعه این چیز ها به تمام  بودند. پیامبرِ اخلاق و مدارا و گذش
معنا قحط بود. یک جامعة خشن، زورگو و زورشنو، دور از اخلاق و معنویت، دور از علم، دلبستة 

به هوا هاي نفساني، به عصبیت هاي جاهلي، به غرور هاي بي مورد و بي جا. 
در یک چنین فضاي متحجر و دشواري، در یک چنین سنگستان بي آب و علفي، این نهال  121

رویید، سیزده سال در این شرایط سخت رشد کرد و این سیزده سال منتهي شد به ایجاد یک 
حکومت، تشکیل یک جامعه بر مبناي علم و عدل و توحید و معنویت و اخلاق و کرامت. ذلتّ 
را تبدیل به عزّت کرد. وحشي گري را تبدیل به اخوت کرد. عصبیت را تبدیل به مدارا و تعقل 
کرد. جهل را تبدیل به علم کرد. یک قاعدة مستحکمي، یک شالودة متیني به وجود آورد که بر 
اساس آن شالودة محکم، قرن ها مسلمانان توانستند بر قلة مدنیّت عالم مسلط شوند و قله هایي 
را خودشان به وجود بیاورند که در تاریخ بشریت سابقه نداشت. ده سال هم دوران این حکومت 
بیشتر طول نکشید. شما ببینید سیزده سال به اضافة ده سال در عمر ملت ها چه قدر است؛ مثل 
یک لحظه است، مثل یک ساعتِ گذراست. در یک چنین فاصلة کوتاهي یک حرکت عظیمي 
به وجود آمد که مي شود گفت تاریخ را به دو قسم منقسم کرد، قسمِ قبل از اسلام و قسمِ بعد 
از اسلام. انسانیت را به پیش برد، پایه  هاي اخلاق را مستحکم کرد، درس هاي فراموش نشدني 

را براي بشر به یادگار گذاشت.
ــت، اما در  122 ــیاري اس آن چه که این موفقیت ها را تضمین کرد، البته عناصر در هم تنیدة بس

درجة اول آن عنصر مستحکم باثباتي که سرشار بود از معنویت، از صفا و از معرفت به پروردگار 
ــت. پیغمبر اکرم)ص( داناترین و خردمندترینِ مردم مکه  ــکاء به خدا، وجود خودِ پیغمبر)ص( اس و ات
ــریف ترین و با اخلاق ترینِ مردم آن منطقه  ــد، کریم ترین و ش بود. قبل از این که به نبوت برس
ــته مورد لطف الهي قرار گرفت و این بار بر دوش او  ــان برجس بود. در میان آن مردم، این انس
ــناخت و مي دانست که این بار را  ــد، چون خدا او را آزموده بود. خدا بندة خود را مي ش نهاده ش
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بر دوش چه کسي مي گذارد، و پیغمبر)ص( ایستاد. این ایستادگي، این استقامتِ همراه با معرفتِ 
ــتوانة  ــوي آن حرکت مي کند و آن راهي که آن را مي پیماید، پش عمیق به آن هدفي که به س
ــرفت هاي پیغمبر)ص( و پشتوانة شکوفایي این حرکت عظیم شد. بله، حق پیروز است،  همة پیش
ــرط پیروزي حق، ایستادگي در راه حق  ــرطها؛ شرط پیروزي حق، دفاع از حق است. ش اما بش

است. 
ــتر -که دعوت  123 ــال یا بیش ــه س ــت س وقتي که در مرحلة اول بعثت، بعد از آني که با گذش

پنهاني بود، مخفي بود- پیغمبر)ص( توانسته بود سي، چهل نفر را مسلمان بکند، بعد امر الهي آمد 
که: »فَاصْدَعْ بمِا تُؤْمَرُ وَ أعَْرِضْ عَنِ المُْشْرِکین. إنَِّا کَفَیْناکَ المُْسْتَهْزِئین«حجر،94و95 علني کن، برو 
ــط میدان و قضایایي  ــت بگیر و کار را علني کن. پیغمبر)ص( آمد وس توي میدان، پرچم را به دس
ــیدند و  ــنیده اید. بزرگان و صنادید قریش و زرمندان و زورمندان آن جامعه به خود ترس که ش
ــد. اولین کاري که کردند، تطمیع آن بزرگوار بود. آمدند پیش جناب ابي طالب گفتند که  لرزیدن
ــت مي خواهد، ما ریاست مطلق خودمان را به او مي دهیم. اگر ثروت  این برادرزادة تو اگر ریاس
مي خواهد، آن قدر به او ثروت مي دهیم که از همة ما ثروتمندتر بشود. اگر مایل است پادشاهي 
ــاه خودمان انتخاب مي کنیم. بگویید از این حرف هایي که مي زند،  کند، ما او را به عنوان پادش
ــید و از توطئة آن ها بیمناک بود،  ــت بردارد. جناب ابي طالب که بر جان پیغمبر)ص( مي ترس دس
پیش پیغمبر)ص( آمد و گفت بزرگان مکه این پیغام را دادند، شاید نصیحت کرد، توصیه کرد که 
ــتادگي به این اندازه دیگر چرا؟ لازم نیست.  ــما هم یک خرده اي کوتاه بیایید. این ایس حالا ش
اليِ مَا ترََكْإتُ  ْإقَمَرُ فيِ شِ��مَ سُ فيِ يمَِينيِ وَ ال ��مْإ پیغمبر)ص( فرمود: »ياَ عَمِّ وَ اللهِ لوَْإ وُضِعَتِ الشَّ
ــت راست من بگذارند،  ــید را در دس ْإفِذَهُ أوَْإ أقُْإتلََ دُونهَُ« عموجان! اگر خورش لَ حَتَّی أنُ ْإقَوْإ هَذَا ال
ــم، سوگند به خدا  ــت بکش ــت چپ من بگذارند، براي این که من از این هدف دس ماه را در دس
این کار را نمي کنم، تا وقتي یا خدا ما را پیروز کند یا همة ما از بین برویم.بحارالانوار،ج9،ص143 بعد 
در روایت دارد که چشم مبارک پیغمبر)ص( لبریز اشک شد و از جا بلند شد. ابوطالب این ایمان، 
ببَت«؛ برو  ــد و گفت »يابْإن اخَِي إذهَب و قلُ ما أحْإ ــتقامت را وقتي که دید، منقلب ش این اس
منكّ بشِ��ي ءٍ«؛ سوگند به خدا  هرکاري که مي خواهي بکن، هدفت را دنبال کن. »وَالله لا أس��لّ
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من تو را با هیچ چیز عوض نمي کنم.
ــة استقامت را در  124 ــتقامت از پیغمبر)ص(، ریش ــتادگي مي آفریند. این اس ــتادگي، ایس این ایس

ابوطالب مستحکم مي کند. این پایبندي به هدف، نترسیدن از دشمن، طمع نورزیدن در آن چه 
ــت دشمن است، دل نبستن به امتیازي که دشمن مي خواهد بدهد در مقابل متوقف  که در دس
ــي آورد، اعتماد به راه و به هدف و به  ــتادگي مي آفریند، آرامش به وجود م ــردن این راه، ایس ک
خدایي که این هدف متعلق به اوست، به وجود مي آورد. لذا سي، چهل نفر بیشتر نبودند. همین 
ــواري ها ایستادند و روز به روز زیاد  ــکلات، آن همه دش ــي، چهل نفر در مقابل آن همه مش س
شدند. روز به روز در مکه مي دیدند که با عمّار چه مي کنند، با بلال چه معامله اي مي شود، سمیّه 
ــکنجه قرار مي گیرند و شهید مي شوند؛ این ها را مي دیدند، در عین حال  ــر چه جور زیر ش و یاس
ــرفت حق این جوري است. صرفاً در حالت آسایش، در حالت امن و امان  ایمان مي آوردند. پیش
پرچم حق را بلند کردن و پاي آن سینه زدن، حق را پیش نمي رود. حق آن وقتي پیش مي رود 

که صاحب حق، پیرو حق، در راه پیشرفت حق از خود استقامت و استحکام نشان بدهد. 
«فتح،29  125 ْإكُفَّارِ رُحَماءُ بيَْإنهَُمْإ اءُ عَلَی ال َّذينَ مَعَهُ أشَِدَّ دٌ رَسُولُ اللهِ وَ ال آیة قرآن مي فرماید »مُحَمَّ

اشِدّاء بر کفار معنایش این نیست که با کفار دائم در حال جنگند. اشداء، شدت، یعني استحکام، 
استواري، خورده نشدن. یک فلزي زنگ مي زند، خورده مي شود، پوک مي شود، از بین مي رود.

ــیدگي و پوکي  ــاي متمادي که بگذرد، دچار خوردگي و زنگ زدگي و پوس ــک فلز هم قرن ه ی
ــتحکام یک وقت در میدان جنگ است،  ــود؛ اشداء یعني این. شدت یعني استحکام. اس نمي ش
ــت، یک جور بروز مي کند.  ــمن اس یک جور بروز مي کند. یک وقت در میدان گفتگوي با دش
شما ببینید پیغمبر)ص( در جنگ هاي خود، آن جایي که لازم بود با طرف خود و دشمن خود حرف 
بزند، چه جوري حرف مي زند. سر تا پاي نقشة پیغمبر)ص(، استحکام است. استوار، یک ذره خلل 
نیست. در جنگ احزاب، پیغمبر)ص( با طرف هاي مقابل وارد گفتگو شد، اما چه گفتگویي! تاریخ 
ــدت؛ اگر گفتگو است، با شدت؛ اگر تعامل است، با شدت؛ با  ــت، با ش را بخوانید. اگر جنگ اس

ْإكُفَّارِ« است.  اءُ عَلَی ال استحکام. این معناي »أَشِدَّ
ــت،  126 ــتند، نه؛ این جا دیگر خاکریز نرم اس ــان که هس « یعني در بین خودش »رُحَم��اءُ بيَْإنهَُمْإ
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انعطاف وجود دارد؛ این جا دیگر آن شدت و آن صلابت نیست. این جا باید دل داد و دل گرفت. 
این جا باید با هم با تعاطف رفتار کرد. 

همان ایستادگيِ اول بعثت، منجر مي شود به استقامت عجیب سه سال در شعب ابي طالب.  127
ــت، سه سال در یک دره اي در مجاورت مکه، بدون آب، بدون گیاه، در زیر آفتاب  ــوخي نیس ش
سوزان. پیغمبر)ص(، جناب ابي طالب، جناب خدیجه، همة مسلمان ها و همة خانواده  هایشان توي 
این تکه -شکاف کوه- زندگي کردند. راه هم بسته بود که براي این ها غذا نیاید، خوراک نیاید. 
ــم -که بر طبق سنن جاهلي آزاد بود، یعني جنگ نبود- مي توانستند داخل  گاهي در ایام موس
شهر بیایند، اما تا مي خواستند جنسي را در دکاني معامله کنند، ابوجهل و ابولهب و بقیة بزرگان 
ــفارش کرده بودند که هر وقت آن ها خواستند جنسي را  ــان س مکه به نوکر ها و فرزندان خودش
بخرند، شما وارد معامله شوید، دو برابر پول بدهید، جنس را شما بخرید و نگذارید آن ها جنس 
بخرند. با یک چنین وضعیت سختي سه سال را گذراندند. این شوخي است؟ آن استقامت اولي، 
ــت که چنین استقامتي را در فضا  ــتحکم این خیمه، آن دلِ »مُتوكّل عَلي الله« اس آن عمود مس
ــنگي گریه مي کردند که  ــب تا صبح بچه  ها از گرس به وجود مي آورد که آحاد صبر مي کنند. ش
صداي گریة بچه  ها از توي شعب ابي طالب به گوش کفار قریش مي رسید و ضعفاي آن ها هم 
ــلمان که بچه اش  ــوخت، اما از ترس اقویا جرأت نمي کردند کمک کنند. اما مس ــان مي س دلش
ــنگي  ــدند، چه قدر گرس ــعب مردند، چه قدر بیمار ش ــش پرپر مي زد -که چه قدر در ش در مقابل
ــیدند- تکان نخورد. امیرالمؤمنین)ع( به فرزند عزیزش محمدبن حنفیه فرمود: »تزَُولُ الْإجِباَلُ  کش
«نهج البلاغه،خطبه11 کوه ها ممکن است تکان بخورند؛ از جا کنده شوند؛ تو از جا کنده نشو.  وَ لَا تزَُلْإ
ــت، این همان وصیت پیغمبر)ص( است. این است راه برخاستن  این همان نصیحت پیغمبر)ص( اس
ــلامي، بعثت امت اسلامي این است. این درس پیغمبر)ص( به ماست. بعثت این را به ما  امت اس

تعلیم مي دهد. 
ــر)ص( مبعوث به  128 ــد و جبرئیلي آمد و پیغمب ــینیم، بگوییم آیه اي نازل ش ــرف این که بنش ص

ــئله اي را حل  ــویم که کي ایمان آورد و کي ایمان نیاورد، مس ــحال بش ــد و خوش ــالت ش رس
ــئله این است که ما باید از این حادثه -که مادر همة حوادث دوران حیات مبارک  نمي کند. مس
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پیغمبر)ص( است- درس بگیریم. همة این بیست وسه سال درس است. من یک وقت به بعضي 
دوستان گفتم زندگي پیغمبر)ص( را میلي متري باید مطالعه کرد. هر لحظة این زندگي یک حادثه 
است،یک درس است، یک جلوة عظیم انساني است، تمام این بیست وسه سال همین جور است. 
ــتند بخوانند و ببینند چه  ــي پیغمبر)ص( را از منابع محکم و مس ــاي ما بروند تاریخ زندگ جوان ه
ــت. اگر شما مي بینید امتي به این عظمت به وجود آمد -که امروز هم بهترین  اتفاقي افتاده اس
ــریت توي همین  ــفابخش ترین دارو ها براي بش حرف ها، بهترین راه ها، بزرگ ترین درس ها، ش
ــت- این جور به وجود آمد، گسترش پیدا کرد و ریشه دار شد. و الّا  ــلامي اس مجموعة امت اس

صرف این که حق با ما باشد، ما پیش نمي رویم؛ حق همراه با ایستادگي.86/5/9
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استقامت حسینی، استقامت خمینی
پیروزي، دو پیروزي است: یک پیروزي، پیروزي اي است که انسان خودش آن را مي بیند،  129

ــم  ــمنان انقلاب بود و امام)ره( این را به چش ــکیل حکومت و نابود کردن دش که آن، همین تش
ــاهده کرد. یک پیروزي، که از این پیروزي مهم تر و بل پیروزي ماندگار است،  مبارک خود مش
ــت که انبیاي الهي، با وجود  ــت. این، همان پیروزي اي اس پیروزي فکر و پیروزي راه و مدعاس
این که در دوران حیات، آن همه مرارت را تحمل کردند، بالاخره به آن نائل شدند. این پیروزي، 

پیروزيِ فکر و ایده و راه یک انسان بزرگ و متفکر است. امام)ره( به این پیروزي هم رسید. 
مي دانید که حرکت امام)ره(، مشابهت هاي زیادي با نهضت حسیني دارد و تقریباً، الگوبرداري  130

شده از حرکت حسیني است. گرچه آن حرکت -یعني حرکت امام حسین)ع(- منتهي به شهادت 
ــد و این حرکت به پیروزي امام)ع( منتهي گردید، ولي این فرقي ایجاد  آن حضرت و یارانش ش
ــت حاکم بود.  ــرح کلي بر هر دو حرک ــر، یک مضمون و یک ط ــرا یک نوع فک ــد. زی نمي کن
اقتضائات متفاوت بود، لذا سرنوشت آن حرکت، شهادت امام حسین)ع( و سرنوشت این حرکت، 
حکومت امامِ بزرگوارِ ما شد. این به طور کلي، امر روشن و واضحي است. از جمله ویژگي هایي 
ــتقامت و  ــت. با کلمة اس ــتقامت اس که در هر دو حرکت، به طور بارزي وجود دارد، موضوعِ اس

معناي آن، نباید عبوري و گذرا برخورد شود، چون خیلي مهم است. 
ــین)ع( استقامت به این صورت است که آن حضرت تصمیم گرفت تسلیم  131 در مورد امام حس

ــروع شد؛ تسلیم نشدن در مقابل حاکمیت  ــود. مبارزه از این جا ش یزید و حکومت جائرانة او نش
ــام)ع( از مدینه که حرکت فرمود با این نیّت  ــدي که راه دین را به کلي منحرف مي کرد. ام فاس
ــاس کرد یاور دارد، نیّت خود را با قیام همراه کرد. و الّا جوهر اصلي،  بود. بعد که در مکه احس
ــل تحمل و قبول  ــیني، قاب ــل حکومتي بود که طبق موازین حس ــت در مقاب ــراض و حرک اعت

نبود.75/3/14 
ایستادگي امام حسین)ع(، به چه چیز بود؟ آیا این بود که در جنگ ایستادگي کرد؟ خب، همه  132

ــاني که به جنگ مي روند -حتي آدم هاي باطل- ایستادگي  ــتادگي مي کنند. کس در جنگ ایس
مي کنند. این همه جنگ در دنیا هست. این همه افراد مي روند و کشته مي شوند و از سنگر هاي 
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ــینند، این هم که استقامت است! این مقدار استقامت که امام  ــان یک قدم عقب نمي نش خودش
حسین)ع( و سیّدالشّهدا درست نمي کند! باید سراغِ استقامت هاي ویژة حسیني برویم. 

ــن وجود داشت، اما دیگران در این هدف، مرتب خدشه  133 ــین)ع(، هدفي روش از نظر امام حس
ــلام -مثل عبدالله  ــد. آن ها آدم هاي کوچکي نبودند؛ آقازاده  هاي درجة یک دنیاي اس مي کردن
ــما امروز هرکدامشان را نگاه  ــاني که ش  بن زبیر، عبدالله بن جعفر و عبدالله بن عباس- بودند! کس

کنید، مي بینید که در دنیاي اسلام چه قدر ارزش دارند. 
ــه و خدشه وارد  134 ــر این هدف، مناقش ــتند و بر س ــین)ع( مي نشس آن ها یکي یکي با امام حس

ــت که شما باید بروید و در مقابل یزید  مي کردند! گفتند آقا! به چه دلیل امروز همان روزي اس
ــان شواهد داشتند که هر کسي را تکان مي داد!  ــتید؟ آن قدر هم براي اثبات نظریة خودش بایس
مي گفتند شما فرزند پیغمبر)ص( باشید و احکام الهي را بگویید. آیا این بهتر است، یا این که کشته 
ــما به رجزخواني و عوض کردن  ــوید؟ آیا این که آن مرد ظالم بیاید و بنا کند بر روي قبر ش ش
ــید، حرف بزنید و تبیین کنید؟ اگر بیست سال  ــت، یا این که زنده باش ــما بهتر اس حرف هاي ش
ــت سال چه قدر معارف خواهید گفت. این که بهتر از  ــما در این بیس دیگر از خدا عمر بگیرید، ش

آن است!
ــکالي و از قُلاب چنین  135 ــودش را از گیر چنین اشِ ــه آدم، خ ــت ک ــان نیس ببینید، خیلي آس

ــه اي خلاص کند! مي گفتند حالا مي خواهید بروید، بروید. بالاخره در میداني مبارزطلبي  خدش
کنید، ولي این زن و بچه را کجا مي برید؟ این وضع چیست؟ چرا مي روید و مردم را به کشتن 

مي دهید؟ چرا به کوفه مي روید؟
ــان را مي لرزاند. امام حسین)ع( به آن جایي رسید که فهمید قضایا  136 خب، همة این ها پاي انس

دشوار است. گفتند خب، آقا برگردید، بروید با یزید بیعت کنید. حالا بالاخره بیعتي بکنید، شما 
ــما بروید و خودتان را در این معرکة  ــتید! چه موجبي دارد که ش ــن)ع( نیس که بالاتر از امام حس

عظیم بیندازید؟!
ــه کربلا -که  137 ــیدن ب ــدن به مکه. از خروج از مکه تا رس ــروج از مدینه تا آم ــة خ از لحظ

ــت- و از لحظة ورود به کربلا تا روز عاشورا، همین طور مرتب با  ماجرا هایي در این خلال هس
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ــه  ها و شبهه  ها -آن هم از سوي آدم هاي حسابي، از سوي عقل مصلحت اندیشي که  این خدش
از وسایل ارزشي هم خیلي بیگانه نیست- مواجه است! آن وقت امام حسین)ع(، آن کسي است، 
ــتقامت مي ورزد؛ یعني هدف را فراموش  ــت که در مقابل این ها اس ــمي از ارزش هاس آن تجس
ــند، با این حرف ها ر ها  ــد و این ها نمي شناس ــتقیمي را که خودش مي شناس نمي کند و خط مس

نمي سازد.76/10/8
امام حسین)ع( ابتدا در مقابل آن حرکت، مواجه با مشکلاتي شد که یکي پس از دیگري رخ  138

ــخص  ــاري که در حادثة کربلا بر ش نمود. ناگزیريِ خروج از مکه، بعد درگیري در کربلا و فش
ــکلات بود. یکي از عواملي که در کار هاي بزرگ،  ــین)ع( وارد مي آمد، از جملة این مش امام حس
ــت. انسان، کار واجب و تکلیفي را باید انجام  ــان را سد مي کند، عذر هاي شرعي اس جلوي انس
دهد؛ ولي وقتي انجام این کار مستلزم اشکال بزرگي است -فرض بفرمایید عدّة زیادي کشته 
خواهند شد- احساس مي کند که دیگر تکلیف ندارد. شما ببینید در مقابل امام حسین)ع( از این 
ــرعي که مي توانست هر انسان ظاهربیني را از ادامه راه منصرف کند، چه قدر  گونه عذر هاي ش
ــلم پیش  ــدن مس ــته ش بود! یکي پس از دیگري، رخ مي نمود. اول اعراض مردم کوفه و کش
ــین)ع( مي فرمود دیگر عذر شرعي است و تکلیف ساقط شد.  ــتي امام حس آمد. فرضاً این جا بایس
ــت. مردم  ــتیم با یزید بیعت نکنیم؛ ولي ظاهراً در این اوضاع و احوال، امکان پذیر نیس مي خواس

هم تحمل نمي کنند، پس تکلیف ساقط است. لذا از روي اجبار و ناچاري بیعت مي کنیم.
ــت. این جا امام حسین)ع( مي توانست در مواجهه  139 مرحلة دوم، حادثة کربلا و وقوع عاشوراس

ــاني که حوادث بزرگ را با این منطق ها مي خواهد حل کند، بگوید  ــئله، به مثابة انس با یک مس
ــته شد. یعني تسلیم شود  ــوزان، طاقت ندارند. پس تکلیف برداش زن و بچه در این صحراي س
و چیزي را که تا آن وقت قبول نکرده بود، بپذیرد. یا بعد از آن که در روز عاشورا حملة دشمن 
ــکلات،  ــیدند -یعني مش ــهادت رس ــین)ع( به ش آغاز گردید و عدّة زیادي از اصحاب امام حس
ــت بگوید اکنون دیگر معلوم شد که نمي شود  ــان داد- آن بزرگوار مي توانس ــتر خود را نش بیش
ــد امام  ــد، یا آن هنگام که معلوم ش مبارزه کرد و نمي توان پیش برد، آن گاه خود را عقب بکش
ــهادت او، آل الله -حرم امیرالمؤمنین)ع( و حرم پیغمبر)ص(  ــین)ع( شهید خواهد شد و بعد از ش حس
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ــئلة  ــت مردان نامحرم، تنها خواهند ماند -این جا دیگر مس ــلام- در بیابان و در دس علیهماالسّ
ناموس پیش مي آید- به عنوان یک انسان غیرتمند، مي توانست بفرماید دیگر تکلیف برداشته 
ــود؟ اگر این راه را ادامه دهیم و کشته شویم، زنان خاندان  ــت. تکلیف زنان چه مي ش ــده اس ش
ــلام، به  ــران امیرالمؤمنین)ع( و پاکیزه ترین و طیّب و طاهرترین زنان عالمِ اس ــر)ص( و دخت پیغمب
دست دشمنان -مردان بي سرو پایي که هیچ چیز از شرف و ناموس نمي فهمند- خواهند افتاد. 

پس، تکلیف برداشته شد.
اگر امام حسین)ع( مي خواست در مقابل حوادثِ بسیار تلخ و دشواري مثل شهادت علي اصغر،  140

اسارت زنان، تشنگي کودکان، کشته شدن همة جوانان و حوادثِ فراوانِ دیگري که در کربلا 
ــالتِ خود را به فراموشي  ــرّعِ معمولي نگاه کند و عظمتِ رس ــت، با دیدِ یک متش قابل احصاس
ــیني کند و بگوید دیگر تکلیف نداریم. حال با یزید  ــت عقب نش ــپارد، قدم به قدم مي توانس بس
بیعت مي کنیم، چاره چیست!؟ »الَضّرُوراتُ تُبیِحُ المَْحْظُورات«، اما امام حسین)ع( چنین نکرد. این 
ــتقامت همه جا به معناي تحمل  ــتقامت آن حضرت است. استقامت یعني این! اس ــانگر اس نش
ــت تا تحمل مسائلي که  ــکلات براي انسان بزرگ، آسان تر اس ــکلات نیست. تحمل مش مش
ــاده- ممکن است خلاف  ــرعي، موازین عرفي، موازین عقلي س ــب موازین -موازین ش بر حس

مصلحت به نظر آید. تحمل این ها، مشکل تر از سایر مشکلات است.75/3/14
ــان مطرح شود که شما  141 ــین)ع( عرض کنند، یا این طور براي ایش فرض بفرمایید به امام حس

ــت. مي خواهید با یزید بجنگید،  مي خواهید در راه خدا مجاهدت کنید، البته خیلي هم خوب اس
البته خیلي خوب است. مي خواهید جانتان هم فدا شود، حاضرید، آمادگي دارید، بسیار خوب، اما 
بالاخره علي اصغر، یک طفل شش ماهه، این گونه از تشنگي به خودش بپیچد، با چه معیاري 
ــئلة استقامت، این طور پیش  جور درمي آید؟! یک کلمه بگو و این بچه را راحت کن! ببینید، مس
مي آید. یعني ناگهان نکته اي سرِ راه مطرح مي شود که ممکن است یک انسان هوشمند، یک 

انسان بزرگ، دچار تردید شود.76/12/14
ــمن حمله مي کند، هر آدم  142 ــنیده اید که وقتي دش ــتان ها ش ــما در فیلم ها دیده و در داس ش

ــمن مي رود. آیا  ــد و به مقابل دش ــیر مي کش ــود، شمش معمولي هم، یک دفعه هیجاني مي ش
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ــراوان عالم، در مقابل  ــربازاني که در طول جنگ هاي ف ــا نابغه اند؟ آیا همة این س ــة این ه هم
دشمنان مهاجم شمشیر کشیدند، جلو رفتند و ایستادند تا کشته شدند، نابغه اند؟ نه! انسان هاي 
معمولي اند. آن هیجان هاي دفعي یا مستمر، یا هر چه که به سراغشان مي آید، نبوغ نیست. این 
نوع استقامت، استقامتي نیست که در مورد امام)ع( ذکر مي کنیم. استقامت امام)ع(، در جاي دیگر 
است. منظور من، استقامت امام حسین)ع( در میدان جنگ، که شمشیر بزند تا هفتاد و چند زخم 
ــت که در امام حسین)ع( بزرگ بشماریم. خب، هر  ــیند، نیست. این استقامتي نیس به بدنش بنش

سرباز شجاعي هم همین طور عمل مي کند.
ــوي طفلي مثل  143 ــت گل ــت که مي بیند با کار او، بناس ــین)ع( در آن جاس ــتقامت امام حس اس

ــود، و خانم مجللي مثل زینب سلام الله علیها هم، به دست  ــنگي دریده ش علي اصغر)ع( هم از تش
ــند، روسري اش را بکشند و احیاناً  ــیر، چادرش را بکش الواط کوفه بیفتد که بیایند به عنوان اس
ــما در چنین موقعیتي قرار بگیرید،  ــند! فکرش را بکنید، ببینید اگر ش گردنبند طلایش را بکش
ــا ببینید به چه  ــتید. مي خواهید مبارزه بکنید، بکنید، ام ــجاع هس ــما ش بگویند خیلي خوب! ش
ــتقامت از خود نشان مي دهید. در همین جا معناي استقامت  ــود! چه مقدار اس قیمتي تمام مي ش
ــت که وقتي هدف را شناخت و آن را تقویم  ــیني معلوم مي شود. استقامت حسیني این اس حس
ــان هاي معمولي،  ــتاد؛ در جایي که پاي انس کرد و فهمید که چه قدر عظمت دارد، براي آن ایس
ــین)ع( بود،  ــجاع و کرام الناس مي لرزد. اگر کس دیگري غیر از امام حس ــان هاي کریم و ش انس
ــنگي،  مي گفت بالاخره من که حاضر بودم جانم را بدهم، اما این جا، در این بیابان و با این تش
ــت،  ــتادوچهار زن محترم در میان اس ــیرخوار، پاي بانویي مجلل و پاي هش ــاي یک بچة ش پ

چه طور بایستم؟!77/2/28
یک وقت به کسي مي گویند این راه را نرو؛ ممکن است شکنجه شوي. خب؛ انسانِ قوي  144

ــت کشته  ــوم! چه مانعي دارد؟! راه را مي روم. یا مي گویند نرو! ممکن اس ــکنجه ش مي گوید ش
ــوي. انسان بزرگ مي گوید خب؛ کشته شوم! چه اهمیت دارد؟! اما یک وقت صحبتِ کشته  ش
ــدن و محرومیت کشیدن نیست. مي گویند نرو؛ ممکن است که گروهي از  ــدن و شکنجه ش ش
ــت. نرو؛  ــوند. این جا دیگر پاي جان دیگران در بین اس ــته ش مردم، به خاطر این حرکت تو کش
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ممکن است بسیاري از زنان و مردان و کودکان، به خاطر پیش رفتن تو، سختي بکشند. این جا 
ــدن برایشان مهم نیست، پایشان مي لرزد. آن کسي پایش نمي لرزد  ــاني که کشته ش دیگر کس
ــد و بفهمد چه کار بزرگي انجام مي دهد. ثانیاً قدرت  ــته باش که اولًا در حد اعلي بصیرت داش
نفس داشته باشد و ضعفِ نفس نگیرد. این دو خصوصیت را امام حسین)ع( در کربلا نشان داد. 
ــید؛ هنوز هم مي درخشد، و تا ابدالدّهر  ــیدي بر تارُک تاریخ درخش لذا، حادثة کربلا مثل خورش

هم خواهد درخشید. 
ــن خصوصیت، به طور کامل دنباله رو امام  145 ــت که امام بزرگوار ما در ای عرض من این اس

حسین)ع( شد. لذا، این خصوصیت امام)ره(، انقلاب را به پیروزي رساند. ثانیاً، پیروزيِ بعد از رفتن 
ــودش را هم تضمین کرد؛ هم پیروزي فکرش و هم پیروزي راهش را که مظهر آن، همین  خ
اجتماع عظیم مردم و مظهر وسیع ترش در سطح عالم، گرایش ملت ها به اسلام و به راه امام)ره( 

است. کسب این پیروزي ها، به خاطر استقامت او بود. 
ــوزة علمیة قم را تعطیل  146 ــن نهضت را ادامه دهید، ح ــما ای ــه امام)ره( گفتند »اگر ش روزي ب

ــا صحبتِ جان نبود که امام)ره( بگوید جان مرا بگیرند، اهمیت ندارد. خیلي  ــد کرد.« این ج خواهن
کسان حاضرند از جانشان بگذرند، اما وقتي بگویند »با این اقدام شما ممکن است حوزة علمیة 
قم تعطیل شود.« پاي همه مي لرزد، اما امام)ره( نلرزید، راه را عوض نکرد و پیش رفت. روزي به 
ــت همة علماي بزرگ و مَراجع را علیه شما  امام)ره( گفتند »اگر این راه را ادامه دهید، ممکن اس
ــلام پیش آید. پاي خیلي کسان، این جا  ــورانند و تحریک کنند«؛ یعني اختلاف در عالم اس بش
ــید. بار ها به  ــد و راه را ادامه داد تا به نقطة پیروزيِ انقلاب رس ــا پاي امام)ره( نلرزی ــرزد، ام مي ل
امام)ره( گفته شد »شما ملت ایران را به ایستادگي در مقابل رژیم پهلوي تشویق مي کنید. جواب 
ــل امام رضوان الله علیه،  ــي مي دهد؟« یعني در مقاب ــي را که بر زمین مي ریزد چه کس خون های

خون ها را -خون هاي جوانان را- قرار دادند.75/3/14
ــت »فلاني! آن  147 ــته به من گف ــرداد، یکي از مراجع بزرگ و برجس ــه پانزده خ ــد از قضی بع

ــي است؟« استدلال ایشان این بود که در پانزده خرداد،  خون هاي پانزده خرداد به پاي چه کس
ــف و بي ایمان که نیامدند! بهترین  ــمن نیامدند! آدم هاي ضعی ــاي لاابالي که جلو تیر دش آدم ه
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ــتن دادیم، آیا این مصلحت بود؟  ــان ما آمدند. خب، بهترین جوانان این مملکت را به کش جوان
این درست بود؟ این همان جایي است که »چو گل بسیار شد، پیلان بلغزند« مي بینید! این جاست 
که آدم مي فهمد امام)ره( چه قدر بزرگ تر از همه است! بنده در دلم گفتم »بله، فرق بین امام)ره( ما 
ــما همین است« استقامت امام)ره( یعني این! یعني در ظریف ترین لحظات، در حساس ترین  و ش
ــاس مي کند تنهاي  ــان احس ــتان آدمي را رها مي کنند و آن جا که انس لحظات، آن جا که دوس
تنهاست، استقامت کردن! امام)ره( گفتند »اگر همة ملت ایران نباشد و خمیني تنها باشد، خواهد 
ــه دنبال مي آورد؛  ــتقامت مردم را هم ب ــن را امام)ره( صریحاً اعلان کردند. این، اس ــتاد.« ای ایس
ــا را هم با اعتنا و کم ایمان ها را هم مؤمن مي کند. اگر ما بخواهیم این راه ادامه پیدا  بي اعتنا ه
کند، بدون استقامت نمي شود و همان جرقه خواهد بود. پناه مي بریم به خدا که ملتي در مقابل 

امام)ره( و حرکتي با آن عظمت، بخواهد کار را این طور ادامه دهد!77/2/28
من در سال چهل ودو، از زندان آزاد شده بودم -شاید از پانزده خرداد سال چهل ودو، شش،  148

ــته بود- خدمت یکي از بزرگان مراجع رفتم. ایشان خیلي محبت و ملاطفت  هفت ماهي گذش
کرد و بعد بنا کرد به نارضایتي از حادثه! از جمله حرف هاي ایشان این بود که »بهترین جوانان 
ــان هم این بود که مي گفت »یک عدّه مردم  ــتدلال ایش ما در پانزده خرداد، از بین رفتند!« اس
ــن جوانان یک عدّه  ــان بهترند، چون اهل کارند. در بی ــک عدّه هم غیرجوان؛ جوان ــد، ی جوانن
بي دین و یک عدّه بادینند؛ با دین ها بهترند. در بین با دین ها عدّه اي اهل اقدامند، عدّه اي اهل 
اقدام نیستند؛ آن هایي که در پانزده خرداد کشته شدند، کدام ها بودند؟ جوانِ با دینِ اهل اقدام! 
در مملکت، چند نفر از این ها داریم؟ همة آن ها کشته شدند«! ببینید؛ آن آقا یکي دو سال بعد از 
ــان کِشان مقداري بار مبارزه، یا همراهي با مبارزه را تحمل کرد، بعد هم بوسید  آن حادثه، کِش

و تا آخر عمرش کنار گذاشت! تردید ها براي بزرگان، از این قبیل است.76/12/14
این طرز فکر ها بود. این طرز فکر ها فشار مي آورد و ممکن بود هر کسي را از ادامة حرکت  149

منصرف کند، اما امام)ره( استقامت ورزید. عظمت روح او و عظمت بصیرتي که بر او حاکم بود، 
در این جا ها دیده مي شد.75/3/14

از روز دوم فروردین سال چهل ودو که آن جا روي سخت دستگاه دیده شد -قضیة مدرسة  150
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ــئلة  ــال بعد و در رأس یک حکومت و یک ملت قرار گرفتن، که دیگر مس فیضیه- تا پانزده س
ــة طرف نیست. من گفتم که آدم معارض، همیشه  ــنگ انداختنِ به شیش مبارزه و معارضه و س
ــنگي پرتاب مي کند، به شیشة هرکس که بخورد، این پیروز است، اما وقتي کسي مي خواهد  س
ــور، یا یک مجموعه بایستد، باید مواظب باشد که یک عدد سنگ هم  در موضع ادارة یک کش

به یک شیشه نخورد. این موضع، موضع بسیار حساس تري است.76/10/8
آن چه که براي ما درس است، مربوط به بعد از پیروزي انقلاب است. همه باید به این نکته  151

ــند و اندیشمندان سیاسي، صاحبان فکر سیاسي و اهل تحلیل، روي  ــته باش التفات و توجه داش
این کار کنند، واقعاًً مهم است. خب، جمهوري اسلامي تشکیل شد. تا قبل از آن، مبارزه با رژیم 
ستم شاهي بود. از وقتي رژیم جمهوري اسلامي تشکیل شد و نظام جمهوري اسلامي به وجود 
آمد، دایرة مبارزه، وسیع شد. شکل مبارزه عوض شد. مبارزه با نظام جمهوري اسلامي، از سوي 
دشمنان جهاني آغاز گردید. دشمنان جهاني چه کساني هستند؟ کساني هستند که ما به آن ها 
استکبار جهاني مي گوییم. استکبار جهاني، همة زورگوهاي عالم، همة قلدر ها و همة پُرروهاي 
ــلط بر ملت ها را شامل مي شود. این، استکبار جهاني است. چرا با جمهوري اسلامي مبارزه  مس
مي کردند؟ به طور خلاصه مي توان گفت منافعشان به خطر افتاده بود. توسعه طلبي شان به خطر 
ــورهاي مسلمان، ادامة تسلط آن ها را بر آن  ــلامي در میان کش افتاده بود. حضور جمهوري اس

کشور ها به خطر انداخته بود و از این قبیل. به هرحال، مبارزة سختي را شروع کردند.
هر قدم به قدم این مبارزه، جاي این بود که اگر انسان ضعیفي به جاي امام)ره( بود، حرکت  152

را متوقف کند و به سبب وجود مانع و عذر بگوید نمي شود با استکباري چنین عریض و طویل 
مبارزه کرد. چاره اي نیست، لذا عقب نشیني مي کنیم، اما امام)ره( عقب نشیني نکرد. 

ــود. یک، حملة از همة جوانب  153 ــه مقطع توجه کنید تا اهمیت قضیه معلوم ش به این دو، س
ــي  ــتگاه هاي تبلیغاتي، در چند برهه به ما حملة سیاس ــي بود. همة دس به ایران، از جهت سیاس
ــت. گاهي حملة سیاسي، براي کشور ها به ستوه آورنده است. امروز که  کردند که فلج کننده اس
ــي،  ــت، غالباً حملات سیاس ــانه  هاي صوتي و تصویري، همة دنیا را فرا گرفته اس تبلیغات رس
دولت ها را خیلي مي ترساند، چون روي افکار ملت هایشان اثر مي گذارد. چنین حمله اي را علیه 
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نظام جمهوري اسلامي، از همه طرف شروع کردند. البته ملت ما بصیر و مستحکم بود و تکان 
نخورد. امام)ره( هم نگفت حال که همه علیه ما همدستند، پس عقب بنشینیم. نگفت به تنهایي 
ــوروي را چه طور از عهده برآییم؟ چون آن زمان  ــود مبارزه کرد، اما امریکا و ش با امریکا مي ش
ــتي داشتند. امام)ره( استقامت  که دنیا دو قطبي بود، هر دو قطب، علیه ما اتحاد و اتفاق و همدس
ــیني نکرد و از حرف و شعار و راهش برنگشت. یک کلمه از آن حرف هایي که  ورزید؛ عقب نش
ــمنان مي خواستند بر زبان امام)ره( جاري شود، بر زبان او جاري نشد. این، استقامتِ حسیني  دش

است. شبیه ایستادگي هاي امام حسین)ع( در مقیاس و در قالب هاي امروز است. 
یا آن وقتي که جنگ تحمیلي شروع شد. شما فکرش را بکنید! ملتي با آن همه ویراني هاي  154

ــمن قرار گیرد  ــازي، ناگهان مورد حملة دش ــاهي و آن همه احتیاج به کار و نوس دوران ستم ش
ــگاه ها را از  ــه دارد از کار بیندازند! راه آهن را از کار انداختند، پالایش ــزي را هم ک ــان چی و هم
ــن را از کار انداختند. خب، هر  ــادرات نفت را از کار انداختند، کارخانه  هاي آه ــد، ص کار انداختن
ــط رژیم عراق نبود!  ــه زانو در مي آید. طرف هم که فق ــد، در مقابل چنین حرکتي ب ــس باش ک
ــوروي، به اضافة فرانسه، به اضافة ناتو، به اضافة  ــتند که رژیم عراق، به اضافة ش همه مي دانس
ــود، این جا ممکن بود بگوید  ــي -همه و همه- بودند. اگر امام)ره( ضعیف ب ــان امریکای کارشناس
ــت. این ها مي خواهند که ما بر قوانین اسلام چندان اصرار  ــته شده اس دیگر تکلیف از ما برداش
ــرائیل مبارزه نکنیم؛ خیلي خوب،  نکنیم؛ خیلي خوب، نمي کنیم! این ها مي خواهند که ما با اس
ــار زیاد است، چه کار کنیم؟! امام)ره( چنین چیزي نگفت و ایستادگي  مبارزه نمي کنیم. چون فش

کرد.75/3/14
ــتید،  155 ــتادگي هس ــما اهل جنگید، اهل ایس ــود که آقاجان، ش مثلًا به امام بزرگوار گفته ش

ــت، اما بالاخره شهر تهران -قبُةّالاس��لام- در معرض بمباران  ــیار بدي اس صدام هم آدم بس
ــان،  ــت، چه قدر بچه از بین مي روند! چه قدر زن حامله مي لرزند! چه قدر انس ــمن اس دائمي دش
ــوب، قطعنامه را قبول کردیم!  ــي رود! بس کن؛ یک کلمه بگو خیلي خ ــان از بین م خانه  هایش
ــصت وپنج و شصت وشش است. این ها تردید هایي است که  ــال ش این نوع گفته  ها مربوط به س
ــود، و این جاست که یک انسان مي تواند مورد ستایش  ــتقامت بزرگان در آن جا معلوم مي ش اس
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ــتقیم را حفظ کرد یا نکرد، هدایت براي او باقي  ــتقامت کرد یا نکرد، راه مس قرار گیرد که اس
ماند یا نماند.76/12/14

قطعنامه را هم که امام)ره( قبول کرد، به خاطر این فشار ها نبود. قطعنامه از طرف امام)ره(، به  156
خاطر فهرست مشکلاتي بود که مسئولین آن روزِ امورِ اقتصادي کشورْ مقابلِ رويِ او گذاشتند 
ــد و نمي تواند جنگ را با این همه هزینه، ادامه دهد. امام)ره(  ــور نمي کِش ــان دادند که کش و نش
مجبور شد و قطعنامه را پذیرفت. پذیرش قطعنامه، به خاطر ترس نبود؛ به خاطر هجوم دشمن 
نبود؛ به خاطر تهدید امریکا نبود؛ به خاطر این نبود که امریکا ممکن است در امر جنگ دخالت 
ــت مي کرد. وانگهي؛ اگر همة دنیا در امر  ــون امریکا، قبل از آن هم در امر جنگ دخال ــد. چ کن
جنگ دخالت مي کردند، امام رضوان الله علیه، کسي نبود که رو برگرداند. برنمي گشت! آن، یک 

مسئلة داخلي بود؛ مسئلة دیگري بود.75/3/14
آن زمان، امام)ره( در این موضع قرار گرفته بود: آن قضیة امریکا، آن قضیة لانة جاسوسي،  157

ــور هاي مختلف و آن  ــة هر روز جنگ، آن قضایاي گوناگون با کش ــة جنگ، آن قضی آن قضی
ــوروي هم بیخ گوش ما،  ــتیم -و داریم- ش ــوروي! ما این همه با امریکا معارضه داش قضیة ش
عراق هم خودش در مشت شوروي! این »لاشرقيةّ و لاغربيةّ«؛ نه شرقي و نه غربي را محکم 
نگهداشتن، بسیار مهم بود. مي گفتند آقا! براي چند صباحي شما »نه شرقي« را به زبان نیاورید! 
ــالا ما یک خرده مصلحتي را ملاحظه کنیم!  ــد؛ ولي نگویید! بگذارید ح حالا در دلتان هم باش
بالاخره یک کشور است، اداره دارد، همة مردم -کوچک و بزرگ- در یک سطح نیستند، همه 
یک طور معرفت ندارند؛ یک چیزي را مراعات کنید! همة این ها در معرض ذهن امام)ره( بود. نه 

این که خیال کنید این ها به امام)ره( گفته نمي شد؛ نه خیر، واقعاًً هم گفته مي شد.
من خاطره اي از امام)ره( دارم که هیچ کس این را نمي داند؛ یعني آن روز، چند نفر دیگر هم  158

بودند، ولي هیچ کس نگفته است. مطلبي به امام)ره( گفته شد، امام)ره( گفتند که خیلي خوب؛ پس 
من کنار مي روم، شما یکي دیگر را سرِ کار بیاورید و هر کاري خواستید، بکنید! یعني گاهي کار 
به این جا ها مي رسید! البته آن قضیه، قضیة جنگ بود که این بخش از خاطرة مسئلة جنگ، تا 
ــده و هیچ کس هم نمي داند. من نمي دانم یاد آن آقایان هم  به حال به هیچ کس هم گفته نش
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ــت. همان جا هم بیرون آمدم و یادداشت کردم که وقتي شرح وضع  ــت، یا نه؛ بنده یادم اس هس
کشور را مي دادند که آقا این جوري است، این جوري است؛ اولین حرف امام)ره( این بود که خیلي 
ــت در مقابل این  خوب؛ من کنار مي روم! بحمدالله عکس العمل ما به صورتي بود که مي توانس

حرکت امام)ره(، یک چیزي به حساب بیاید.76/10/8
ــام رضوان الله تعالي علیه، پس از پیروزي  159 ــالة حیات مبارک ام ــن در تمام عمر ده س بنابرای

انقلاب، یک لحظه اتفاق نیفتاد که او به خاطر سنگینيِ بارِ تهدیدِ دشمن، در هر بعُدي از ابعاد، 
ــود. این، یعني همان برخورداري از روحیة حسیني. جنگ، تلفات دارد. جان یک  دچار تردید ش
ــک  ــاني که رنج مي برُد، اش ــان، براي امام)ره( خیلي عزیز بود. امام بزرگوار، گاهي براي انس انس
ــک جمع مي شد! ما بار ها این حالت را در امام)ره( مشاهده کرده  ــمانش اش مي ریخت و یا در چش
بودیم. انساني رحیم و عطوف، داراي دلي سرشار از محبت و انسانیت بود، اما همین دل سرشار 
ــت و  ــهر ها به بمباران هوایي، پایش نلرزید و نلغزید. از راهْ برنگش از محبت، در مقابل تهدید ش

عقب نشیني نکرد.
همة دشمنان انقلاب در طول این ده سال، فهمیدند و تجربه کردند که امام)ره( را نمي شود  160

ــیار بزرگي است که دشمن احساس کند عنصري چون امام)ره(، با ترس  ــاند. این، نعمت بس ترس
ــان خود، کاري کرد که  ــخصیت درخش ــود. امام)ره(، با منش و ش و تهدید از میدان خارج نمي ش
همه در دنیا، این نکته را فهمیدند. فهمیدند که این مرد را از میدان نمي شود خارج کرد؛ تهدید 
ــود او را از راه خود منصرف کرد. لذا  ــار و با تهدید هاي عملي هم نمي ش ــود کرد؛ با فش نمي ش

مجبور شدند خودشان را با انقلاب تطبیق دهند.75/3/14
ــمند. ملت ایران هم در آن دورة  161 ــتادند، امروز یک ارزش مجس امام)ره( به خاطر این که ایس

ــتاد؛ لذا ملت ایران هم امروز یک ارزش است. ما حالا هر کاري  ــاله، پشت سر امام)ره( ایس ده س
ــال به صورت یک  ــرازیر کنیم، آن ده س ــته به هر جهنمي خودمان را س بکنیم؛ خداي نخواس
ــت و نمي توانند خرابش کنند. اگر شما نگاه کنید، یکي از کارهاي اساسي  ــن باقي اس نوار روش
ــفانه از روزنامه  هاي خودمان هم شروع  ــروع شد -و متأس که بعد از رحلت امام)ره(، بلافاصله ش
ــد- زیر سؤال بردن مسائل آن ده سال بود؛ براي این که آن ده سال را زیر سؤال ببرند! ولي  ش
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خوشبختانه نتوانستند زیر سؤال ببرند و نخواهند توانست. از این ضرورت هاي روزمرة هر روزة 
این روزگار، هرچه خودمان را بیشتر دور کنیم و از آن مقطع دورتر شویم، بیشتر روشن خواهد 
ــد که آن ده سال چه قدر درخشان است! به برکت آن ایستادگي و به برکت ایستادگي مردم  ش

به دنبال آن رهبر.
ــما بگویم: عزیزان من! استقامت لازم  162 ــما برادران عزیز انقلابي، من مي خواهم به ش حالا ش

است. استقامت، فقط این نیست که اسم حفظ شود! نه؛ یک وقت شما مي بینید که مجموعه باقي 
مانده، از ظواهر هم هیچ کم نشده، اما باطني وجود ندارد! یک وقت انسان از خواب بیدار مي شود، 
این را مشاهده مي کند. من آن حرفي را که به همه مي زنم و به خواص بیشتر مي زنم، شما سعي 
ــتون را با همان استحکام نگهدارید. این سقف -سقف انقلاب، سقف ارزش ها، سقف  کنید آن س
جامعة حقیقي اسلامي؛ هرچه مي خواهید اسمش را بگذارید- بر روي ستون ها قرار دارد. اگر همه 
ــقف برچینند و این  ــقف کنار بروند؛ یعني این دیوار ها و تیغه  ها را از زیر این س هم از زیر این س
ستون ها سرِپا باشد، این سقف تکان نخواهد خورد. بگذارید صد تیغه دیوار یک لایة آجري را از 
ــکالي پیش نمي آید، اما اگر یکي از این ستون ها تکان بخورد، آن وقت سقف،  این زیر بردارند؛ اش

ناگزیر به همان اندازه تکان خواهد خورد. 
ــما تکان نخورید. شما از ارزش هاي انقلابي و اسلامي -به همان شکل صحیحش- به  163  ش

ــائل سیاسي و خطي و روزمره است. شما از  ــت برندارید. این حرف، بالاتر از مس هیچ قیمت دس
ــي دنیا هست و نمي گذارند آن مطالب به گوش ما برسد -وسوسة  آن چه که در عرف رایج سیاس
ــود- خودتان را دور نگه دارید. فرض بفرمایید  ــت ها و وسوسه  هاي بین المللي نامیده مي ش سیاس
گروهي کارشناس در امریکا وجود دارند و کارشان این است که مشکل کشور ها و دولت هایي را 

که با امریکا مسئله دارند، حل کنند؛ اسم آن هم وسوسة سیاسي، یا وسوسة دیپلماسي است. 
ــلًا حرکتي انجام مي دهند، بازي پینگ پُنگي با چین در زمان »چوئن لاي« راه مي اندازند؛  164 مث

ــاس نمي کند که  ــود مقدمه براي این که روابط، به تدریج راه بیفتد. هیچ کس هم احس این مي ش
اتفاقي افتاد! شما خاطرات »نیکسون« را نگاه کنید! نیکسون همین خاطرات خودش را با چوئن لاي 
ــته است. کتابي دارد به نام »رهبران«، که به فارسي ترجمه شده است. از جمله چیز هایي که  نوش
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ــته، همین ملاقات هاي خودش با چوئن لاي و  در آن کتاب -آن طور که حالا یادم مي آید- نوش
ــت که به رفاقت هاي امریکا منجر شد! ببینید از  ــون به چین اس ــفر تاریخي معروف نیکس آن س
کجا ها شروع شده؛ هیچ کس هم احساس نمي کند! یعني آن جا کساني که مخاطب و طرف این 
وسوسه هستند، احساس مي کنند که بالاخره ضرورت هاي زندگي پیش آمده، چاره اي هم ندارند، 
اما کارگردانانِ دیپلماسي دنیا مي دانند که این چیست و مي دانند که او چاره دارد. توجه مي کنید؟ 
مواظب باشیم که در این وسوسه  ها اشتباه نکنیم. آن چه را که تصور مي شود ضرورت هاي زمانه 
ــت -شاید هم به یک معنا ضرورتي باشد- با موانعِ واقعي اشتباه نکنیم. نه؛ این ها جزو همان  اس
چیز هایي هستند که با استقامت از بین مي روند. البته این حرفي که من به شما مي زنم، معنایش 
این نیست که امروز کساني در کشور هستند که وضعِ چوئن لاي آن زمان را دارند! نه خوشبختانه. 
من خدا را شکر مي کنم که بحمدالله این تصور و این فکر نیست که من از آن احساس خطر کنم؛ 
مطلقاً. الحمدلله در این مسئلة به خصوص، یعني مسئلة امریکا -البته این مسئله را به عنوان مثال 
ــت که مي توان زد- در  ــئله و یک مثال از ده ها مثالي اس ــئله از ده ها مس ذکر کردم؛ این یک مس
سطوح بالا کسي نیست که احساس ضرورت کند. شما که ملاحظه مي کنید و اظهارات و بیانات 

را مي شنوید. همة بیانات، مبشر و مژده بخش است. 
لیکن اگر همین مسئولین -یا امثال این مسئولین- یک وقت به زیر دست خودشان نگاه کنند  165

ــئول وابسته به انقلاب و جوشیده  و ببینند که فلان جوان انقلابي، فلان برادر متدّین، فلان مس
ــیعي- همه دچار یک تردید و احساس اضطرارند، قهراً در آن ها هم اثر  ــطح وس از انقلاب -در س
خواهد گذاشت! شما تعیین کننده هستید. خواهندة واقعي و اقدام کنندة حقیقي شمایید؛ ولو این که 
شخص مسئولي در لحظة آخر، ممکن است اقدامي بکند و تصمیمي بگیرد، اما در واقع این شما 

هستید که تصمیم مي گیرید و تصمیم مي سازید. 
ــقف انقلاب، بر آن پایه قرار دارد و آن پایه تکان  166 ــتحکمي باشید که س ــعي کنید پایة مس س

نمي خورد. ارزش هاي انقلابي، یعني همان چیز هایي را که سال شصت آن ها را در خودش مشاهده 
مي نمود و جزو اهداف خودش به حساب مي آورد، آن اهداف را در نظر مجسم کنید و آن ها را حفظ 
ــتایي و پیش نرفتن با  نمایید. هیچ کدام از این ها -یعني حفظ این اهداف- به معناي توقف، ایس
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زمان نیست؛ نه خیر، اصلًا و ابداً. کمااین که امروز اگر در مجموعة نظام مشاهده کنید، بحمدالله ما 
پیشرفت هاي زیادي کرده ایم، اصول مان را هم حفظ نموده ایم. آن چه که امروز دشمن مي خواهد، 
ــت که ما الان همان اشتباه سال پنجاه ونه را به نحو دیگري بکنیم! آن روز مي گفتند که  این اس
ــت؛ امروز مي خواهند وانمود کنند که  ــازگار نیس جریان حزب اللّهي و انقلابي با علم و تجربه س
جریان انقلابي و ارزش گرا، با ضرورت هاي زمان، با نیاز هاي جامعه و با وسایل پیشرفت و توسعة 
کشور آشنا نیست! نه خیر؛ این غلط است. آن جریان ارزش گرا، با مسائل توسعه، با مسائل پیشرفت 
کشور از همه جهت و با آن چیزي که موجب مي شود ما در اوج عزّت قرار گیریم، کاملًا آشناست 
و مي داند که آن، تأمین نخواهد شد، مگر با حفظ اصول و ارزش ها. با حفظ اصول و ارزش هاست 
که ما مي توانیم در جامعه و در خانوادة جهاني سربلند باشیم و مي توانیم علاوه بر عزّت و سربلندي 
سیاسي، امکانات توسعه به معناي حقیقي را در جنبه  هاي علمي، اقتصادي و تحقیقي و غیره کسب 

کنیم. در آن صورت مي توانیم، و الّا با از دست دادن ارزش ها، ما افتخاري نخواهیم داشت. 
ــما باید به آن توجه کنید. ضرورت این است که ما مباني  167 ــت که ش ــئلة مهمي اس ..این، مس

ــتون هاي زیر سقف انقلاب، هم چنان مستقیم و  ــت که س انقلاب را حفظ کنیم. ضرورت این اس
مستحکم باقي بمانند و خم نشوند. این توقع ما از شماست.76/10/8

ــن جمع بندي، قابل  168 ــت -البته ای ــت، دو حرف اس ــه حاصلِ جمع بندي بحث ماس ــه ک آن چ
ــورا و بلکه خطِّ  ــن نهضت عاش ــت- اول این که یکي از خطوط روش ــترش و فکر کردن اس گس
ــین)ع(. حرف دوم این که امام بزرگوار ما  ــان نهضت عاشورا، عبارت است از استقامت امام حس نش
ــان حسیني را در نهضت، در منش و در زندگي خود انتخاب  رضوان الله تعالي علیه، همین خطِّ نش
ــت جمهوري اسلامي را بیمه کند. توانست دشمن را از تهدید و از فشار منصرف  کرد و لذا توانس
کند. چون به دشمن تفهیم کرد که فشار، اثري ندارد. تهدید، اثري ندارد. حمله، اثري ندارد و این 
حرکت و این رهبر، جریان و کسي نیست که با این حرف ها، از راهي که مي رود برگردد. این دو 

حرف، جمع بندي مطالبي است که عرض کردم.75/3/14
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آفات استقامت
ــتقیماً روبه رو و صریح،  169 ــما از انقلاب برگردید؛ کسي مس ــي به ما نخواهد گفت که ش کس

ــتقامت  ــن را به ما نخواهد گفت، که ما بگوییم اگر به ما گفتند از راه انقلاب برگردید، ما اس ای
ــتبه  ــت. قضایاي ریز و قضایاي مش مي کنیم و مي گوییم نه آقا، برنمي گردیم! نه؛ این طور نیس
ــه، تفکر بالا، آگاهي  ــدِ اندیش ــان، احتیاج به رش را، آن چیز هایي را که تصمیم گرفتن درباره ش
ــئلة هدایت به راه مستقیم و  ــت که مس ــخ دارد، مطرح خواهند کرد. این جاس و ضمناً عزم راس
»صراط مس��تقيم«، خیلي اهمیت پیدا مي کند. عزیزان من! اوّل چیزي که لازم دارید بصیرت 
است، بصیرت! بصیرت را دست کم نگیرید. از بصیرت خودتان و اولادتان صرف نظر نکنید. 

ــان مؤمن وجود دارند که  170 ــي در این مملکت، یک عدّه -نمي گویم خیلي زیاد- انس ــا وقت ت
ــر این کار بگذارند، این بنا محکم ایستاده است! من بخش مهمي از  ــان را بر س حاضرند جانش
ــتون هاي محکمي را که زیر این خیمه قرار دارند، موریانه نخورد!   ــت که این س همّتم این اس
ــویم« و این ها را به  ــه مي کنم. »به دنیا آلوده نش ــه مراعات زهد و مثل آن توصی ــن مرتب ب م
ــت. بحث این است که ما خیمه اي  ــت که قضیه مهم اس ــما مي گویم. این از جهت این اس ش
ــتون هایي برافراشته است. اگر خداي نکرده موریانه در این ستون ها افتاد، دیگر  داریم که با س
ــه اي از بدنة خیمه جِر  ــت. گوش ــوند، مهم نیس ــود کاري کرد. اگر میخ ها کنده ش آن را نمي ش
بخورد، مي دوزیمش، مهم نیست، اما ستون ها -آن پایه هاي محکمي که این بنا را روي دوش 
ــان گرفته اند- نباید بلرزند. لزومي ندارد وجهِ بدِ قضایا را زیادي ببینید و مبالغه کنید؛ نه،  خودش

بحمدالله پایة انقلاب، بسیار مستحکم است. 
ــتیم که  171 ــما دربارة من صدق مي کند- کوچک تر از آن هس همة ما -این حرف بیش از ش

ــد، عظمت کوه را  ــما در کوه که راه مي روی ــن انقلاب را بفهمیم. ش ــم عظمت ای ــوز بتوانی هن
ــد -با فاصلة  ــتید که خیلي بالا باش ــود دید- باید بیرون بیایید و جایي بایس نمي بینید -نمي ش
ــد و ببینید. آدمي که در کوه  ــي- تا بتوانید به همة جاهاي این کوه، احاطه پیدا کنی ــل قبول قاب
ــي که  ــختي کوه را حس مي کند. آن کس ــت؛ البته س راه مي رود، نمي فهمد که این کوه چیس
ــختي ها و جزئیات و آن عرق ریزي ها و خون دل ها و نفََس نفََس زدن ها را حس  ــت، س دور اس
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نمي کند، اما بزرگي و عظمت را مي بیند. 
ــما روي این کوه حرکت مي کنیم، ما چه مي فهمیم که این عظمت چیست!؟ این  172 من و ش

عظمت، به گونه اي است که هر دو ابرقدرت -آن روزي که دو ابرقدرت بودند- دست به دست 
هم دادند که ریشة آن را بکَنند، نتوانستند!

نگو که آن روز امام)ره( بود. الان هم هست. امام ما کسي نبود که وقتي از دنیا رفت، برود.  173
امام)ره( که نرفته است! بعضي ها وقتي که مردند، تمام مي شوند، اما امام)ره( آیا آدمي بود که وقتي 
ــمش و با نفََسش. مگر  ــت؛ با حرفش، با روحش، با اس ــود؟! او الان هم حاضر اس مُرد تمام ش

مي شود امام)ره( نباشد؟! الان هم هست و این مملکت را جلو مي برد. 
ــال ها پیش بار ها این حرف را مي گفتم؛ مي گفتم این که  174 ــلام، س من دربارة تاریخ صدر اس

شما مي بینید جامعة اسلامي در آن سال هاي اول، آن فتوحات را کرد و آن طور پیش رفت و بعد 
به مسئلة علم رسید و آن تمدن را درست کرد -که قرن چهارم هجري در اسلام، قرن تشعشع 
ــت! البته قرن چهارم هجري،  ــتِ پیغمبر)ص( اس ــت- این ها ضربِ دس تمدن و مدنیت و علم اس
جزو قرون وسطاي اروپاست. اروپایي ها مي گویند »قرون وسطي «. بعضي از نویسندگان ما هم 
ــطي کدام است؟ قرون وسطاي اروپا بود. قرون وسطي براي  از آن ها تقلید مي کنند! قرون وس
اروپا قرن تاریکي و توحّش بود؛ ولي قرن چهارم براي ما قرن تلألؤ و تشعشع بود. قرن چهارم 
ــطي ، اوقاتي بود  ــط ظلمات قرون وس هجري -یعني قرن دهم، یازدهم میلادي- همان اواس
که جامعة اسلامي، در اوج درخشش قرار داشت. آن وقت مي گفتم كه این فتوحات مسلمین و 
ــت یعني این سنگ را که پرتاب  ــتِ پیغمبر)ص( بود. ضربِ دس فتوحات علمي آن روز، ضربِ دس
ــنگ جلوتر مي رود. بر فرض که  ــما بیشتر قوي باشد، این س ــت ش مي کنید، هر چه ضربِ دس
صد نفر هم این وسط ایستاده اند و مرتب دستشان را حرکت مي دهند؛ ولي آن سنگ، با ضربِ 

دستِ آن رهاکننده حرکت مي کند!
ضربِ دستِ امام)ره(، پشت سرِ این انقلاب است. این طور نیست که فرض کنیم امروز امام  175

ــما بعد از رحلت امام)ره( هم دیدید که توطئه  هاي گوناگونِ امریکا،  ــت! امام)ره( هست. لذا ش نیس
ارتجاع و توطئه  هاي داخلي از انواع و اقسامش نتوانستند کاري بکنند! حالا فرضاً فلان روزنامه 
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ــت؛ خب بنویسد. معنایش این نیست که حالا همه چیز تکان خورده است؛  هم یک مقاله نوش
ــند؟! مي بینید چه مي گویند؟! مي بینید  ــوند که آقا، مي بینید چه مي نویس بعضي ها متوحّش بش

فلان جا چه شعاري دادند؟! بله مي بینیم؛ چشم مان باز است! 
ــما بدانید دیدِ من، یک دیدِ خوش بینانه نیست، یک دیدِ  176 پس مي بینید، نکتة اول این که ش

مبني بر مسامحه نیست، براي دل خوش کردن این و آن نیست؛ بلکه حقیقت قضیه این است. 
ــت که اگر جریان آبي به قطر یک لولة  ــا بلافاصله در کنارش، یک حقیقت دیگر این اس منته
ــت! به نظر من براي حقارت، هیچ مثالي بهتر از مثال لولة  آفتابه -لولة آفتابه چه قدر حقیر اس
ــت- به جان یک خاکریز بلند پانزده متري بیفتد که حفاظي ندارد -نه سیمان دارد،  آفتابه نیس
ــت که اگر خاکش رفت، فوراً جایش را پر کند- دیر  ــتحکام دارد، نه آدمي بالاي آن اس نه اس
ــن خواهد برد! آن چیزي که مي تواند لولة  ــان لولة آفتابه، این خاکریز عظیم را از بی ــا زود هم ی
آفتابه را که هیچ، شطّ کارون را هم براي کوبیدن به یک سد و مانع ناکام کند، »ایستادگي« و 
»استقامت« است! استقامت، هم با بنیه و هم با مراقبت. هم باید بنیه، بنیة قوي باشد -الحمدلله 
ــود، باید  ــد؛ چون وقتي در یک جا ریختگي پیدا مي ش ــت- هم باید مراقبت باش بنیه، قوي اس
ــذارم که آقا، هیچ خطري  ــي بگ ــر کس بلافاصله ترمیم کرد. بنده نمي خواهم بالش نرم زیر س
ــري تهدید نمي کند، پس  ــد بخوابید! نه؛ من مي گویم هیچ خط ــد نمي کند، راحت بگیری تهدی
ــما راه را ادامه دهید،  ــتادگي کنید و کار کنید؛ هیچ خطري تهدید نمي کند، پس ش محکم ایس
ــود رفت، قوي هم مي شود  ــود رفت. نه خیر؛ خیلي هم خوب مي ش خیال نکنید که دیگر نمي ش
ــت؛  ــت که در درون خود ماس ــیطاني اس رفت. اول چیزي هم که با آن مبارزه مي کنید، آن ش

شیطان خبیث!
اي کاش شما با صحیفة سجادیه آشنا باشید؛ ان شاءالله که آشنایید. این صحیفة سجادیه را  177

ــجادیه، براي همین چیز ها و همین حالات  بخوانید. آن قدر ظرافت در این دعا هاي صحیفة س
گوناگون من و شما هست که حد ندارد! آن بزرگوار، واقعاًً در این کتاب عظیم چه کرده است! 
صحیفة سجادیه را با ترجمه بخوانید. اي کاش که شما عربي را مي فهمیدید! به نظر من یکي 
ــان بتواند متون عربي را  ــکلي که انس ــت که عربي را به آن ش از کار هاي خیلي واجب این اس
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بفهمد، همه بدانند. 
ــیطان دروني متوجه  178 ــجادیه، ما را به این ش ــي ودوم صحیفة س ــوار در دعاي س ..آن بزرگ

طَتكََ، فتَلََ عَنِّي  ييِ سَخْإ جَبْإتُ بسُِ��وءِ سَعْإ ��توَْإ صِيتَكََ، وَ اسْإ مي کند. مي فرماید: »إذَِا قاَرَفْإتُ مَعْإ
ــان را فریب مي دهد و بعد در  ــان، انس ــیطانِ انس رِهِ، وَ تلََقَّانيِ بكَِلِمَةِ كُفْإرِهِ« که آن ش عِذَارَ غَدْإ
مقابل خداي متعال، تنها مي گذارد! در مقابل مؤاخذة خدا، در مقابل عذاب و عواقب سوء عمل، 
ــان را تنها مي گذارد! اول باید از او به خدا پناه برد؛ اول باید با او مبارزه کرد -از همه هم  انس

سخت تر، آن است- بعد هم با شیطان هاي بیرون.76/12/14
َّذينَ  179 ــیان نفس است: »وَ لا تكَُونوُا كَال ــت، نس  آن چیزي که بیش از همه تکان دهنده اس

ــید که خدا را فراموش کردند، خدا هم  «حش��ر،19 مثل کساني نباش ْإفُسَهُمْإ نسَُ��وا اللهَ فأََنْإس��اهُمْإ أنَ
ــي به معناي فراموش  ــي، خودفراموش ــي کرد. البته در ادبیات سیاس آن ها را دچار خودفراموش
ــوم و ملتي هویّت و تاریخ و فرهنگ و زبان خود  ــت -ق کردن هویّت خود، چیز خیلي بدي اس
را فراموش کنند؛ که نتیجة آن، ذلتّ و بدبختي این قوم خواهد بود- لیکن در ادبیات اخلاقي، 
ــنگین تر از خودفراموشي سیاسي است.  ــتر است و خطرش حتي س ــي بیش اهمیت خودفراموش
معناي نسیان نفس این است که انسان از هویّت و هدف وجود و باطن و دل و روح خود غفلت 
ــلیم جریان ماديِ فاسدي شود که او را با خود مي برد تا  ــود؛ یعني تس ــي ش کند و دچار فراموش
ــان هیچ مقاومتي در مقابل حرکت بدي و فساد و شر  ــاند و براي انس به منجلاب و باتلاق برس
« یعني انسان دچار لاابالي گري و وادادگي شود و اصلًا  ْإفُسَهُمْإ ــد. »فأََنْإساهُمْإ أنَ ــته باش وجود نداش
نداند که براي چه آمده است. مثل بچه، همة عمر را گذراندن؛ چون معمولًا بچه به سرنوشت 
ــال، هفتاد  ــصت س ــت. بالاخره بعد از این ش فکر نمي کند؛ براي او همین لحظه و آن، مهم اس
ــت بمیریم. بعد از آن، چه پیش مي آید؟ آخر، هدف این زندگي چه بود؟ این آمدن و  ــال بناس س
ــیار  ــة این نیفتادن و فکر این را نکردن، بس رفتن و ماندن، اصلًا براي چه بود؟ هیچ در اندیش

خطرناک است.
»أوُلئكَِ هُمُ الْإفاسِقُون«حش��ر،19 این ها فاسقند. فسق به همین معناست؛ یعني خارج شدن از  180

ــت خرماي گندیده از آن جدا مي شود، به آن فَسَقَ  ــاد و گندیدگي. وقتي پوس چیزي بر اثر فس



 91n استقامت

« از این جا گرفته شده است؛ یعني بر اثر وادادگي ها، آن عطر و آب و رنگ و  ��قْإ مي گویند؛ »فسِْإ
عنصر ایمان از وجود انسان جدا شود. بنابراین یکي از آفت هاي استقامت، نسیان است. 

ــئلة »زيغ«  181 ــت و آن هم بنده را گاهي خیلي تکان مي دهد، مس واژة دیگري که در قرآن اس
دَ إذِْإ هَدَيْإتنَا وَ هَبْإ لنَا  َّنا لا تزُِغْإ قلُُوبنَا بعَْإ ــورة مبارکة آل عمران آمده است؛ »رَب ــت که در س اس
ــروردگارا! دل هاي ما را دچار زیغ مکن؛ یعني  َّكَ أنَْإتَ الْإوَهَّابُ«آل عمران،8 پ مَةً إنِ مِ��نْإ لدَُنْإكَ رَحْإ
برمگردان و منحرف نساز؛ از صراط حق، متمایل به ناحق نکن. این دعاي بندگان خداست که 
ــرائیل مي فرماید: »وَ إذِْ قالَ مُوسي   ــود. در سورة مبارکة صف دربارة بني اس در قرآن نقل مي ش
ا زاغُوا أزَاغَ الُله قُلُوبهَُمْ«صف،5  ــولُ اللهِ إلِیَْکُمْ فَلمََّ ــا قَوْمِ لمَِ تُؤْذُوننَي  وَ قَدْ تَعْلمَُونَ أنَِّي رَسُ ــهِ ی لقَِوْمِ
کأنهّ در این جا یک فعل و انفعال و یک عمل دوجانبه وجود دارد. یک قدمِ آن دست خود انسان 
ا زاغُوا«؛ آن ها قدم را کج گذاشتند  است، اما نتایج و عواقبش از سوي خداي متعال است. »فلََمَّ
«؛ خدا هم آن ها را منحرف و از  ــیب زیغ دچار کردند؛ آنگاه »أزَاغَ اللهُ قلُُوبهَُمْإ و خود را به سراش
ــلب توفیقات الهي. این در باب بني اسرائیل  ــت؟ س این راه پرتاب کرد. پرتاب کردن خدا چیس
ــرائیلي که فرعون را دیدند، حقانیت  ــت که البته فقط مخصوص بني اسرائیل نیست. بني اس اس
ــم خود مشاهده کردند که چه طور خداي متعال به وسیله بندة  ــي را فهمیدند و جلوي چش موس
ــرائیلي که دریا  ــي بن عمران- این حرکت عظیم را کرد؛ بني اس برگزیده اش -یعني جناب موس
ــاني و  ــم خود دیدند، ولي به هوا هاي نفس ــکر فرعون و حوادث عجیب و غریب را به چش و لش
ــد- تن دادند، به این وادي افتادند؛ »زاغُوا«. در همین آیه  ــیاني که گفته ش غفلت -همان نس
ذُوننَي«؛ چرا این قدر مرا آزار مي دهید؟ خداي متعال در  مي فرماید: موسي به آن ها گفت: »لمَِ تؤُْإ
ا قالوُا  أهَُ اللهُ مِمَّ ا مُوسی  فبَرََّ َّذينَ آذَوْإ َّذينَ آمَنوُا لا تكَُونوُا كَال سورة احزاب مي فرماید: »يا أيَُّهَا ال
وَ كانَ عِنْإدَ اللهِ وَجيها«احزاب،69 مثل کساني که موسي را آزار دادند -یعني بني اسرائیل- نباشید. 
این خطاب به من و شما هم هست. از طرف آن ها، زیغ عبارت است از تن دادن به هوا و هوس 
و میل به ماده گرایي و پول و شهوات جنسي و بقیة چیز هایي که گرفتاري هاي ماست. از طرف 
خداي متعال هم آن چه پیش مي آید، سلب رحمت و توفیقات اوست که ما را منغمر مي کند. هر 
حرکت غلطي که از ما سر بزند، هر اقدام ناصواب و غیر عادلانه و عمل ناشي از اغراض و اهواء 
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ــاد و دوري از خدا نزدیک تر مي کند؛  ــاني اي که ما بکنیم، یک قدم ما را به اعماق لجّة فس نفس
« این لغزش، پي درپي مي آید؛ به همین خاطر خطرناک است. »أزَاغَ اللهُ قلُُوبهَُمْإ

ــود؛ بعد اخلاقیات و خُلقیات در  182 ــت که اول عمل انسان ناقص مي ش نتیجة لغزش این اس
ــاس مسئولیت،  ــان صادقِ وفيِّ داراي احس او متزلزل مي گردد و تحت تأثیر قرار مي گیرد و انس
به تدریج به انسان مذبذب و بي وفایي که مسئولیت سرش نمي شود، تبدیل مي گردد و خُلقیات 
ــود. همین فساد عملي که  ــان عوض مي ش ــود. در مرحلة بعد هم اعتقادات انس او عوض مي ش
یک روز به چشم، خیلي کوچک به آن نگاه کردیم، به تدریج هویّت ما را تغییر مي دهد و اخلاق 
مِ  قَبهَُمْإ نفِاقاً في  قلُُوبهِِمْإ إلِی  يوَْإ ــریفة قرآن مي فرماید: »فأََعْإ و اعتقاد ما را خراب مي کند. آیة ش
لَفُوا اللهَ ما وَعَدُوهُ«توبه،77 یعني خداي متعال جمعي را به خاطر خلف وعده اي که  نهَُ بمِا أخَْإ يلَْإقَوْإ
ــان، این است؛ یعني در واقع به  به خدا کردند، به نفاق دچار کرد. فرمول عملکرد خدا روي انس
ــتیم که با کار خود موجب مي شویم که رحمت و توجه  عملکرد خودِ ما برمي گردد. خودِ ما هس
الهي شامل حالمان نشود. وقتي رحمت الهي شامل حال ما نشد، به سمت فساد و تباهيِ بیشتر 
ــان از خداي  مَتكِ«؛ انس ��أَلكَُ مُوجِباَتِ رَحْإ َّا نسَْإ ــش مي رویم. در دعا مي خوانیم: »اللهُمَّ إنِ پی
متعال موجبات رحمت را مي خواهد. وقتي که این موجبات در عمل انسان نباشد، طبعاً رحمت 

الهي نازل نمي شود. این هم زیغ است. 
..ما باید چه کار کنیم؟ آن چه که در قرآن مشاهده مي شود، نقطة مقابل این آفت ها، »ذكر«  183

ــت،  ــایل ذکر اس ــت؛ نه فقط وِرد و اوراد و امثال این ها. اورادي که وجود دارد، یکي از وس اس
مَتَ اللهِ عَلَيْإكُمْإ إذِْإ  كُرُوا نعِْإ ــت؛ »اذْإ ــا ذکر به معناي یاد خدا و یاد تکلیف و یاد نعمت الهي اس ام
واناً«آل عمران،103 اگر در قرآن ملاحظه کنید،  مَتهِِ إخِْإ تمُْإ بنِعِْإ بحَْإ َّفَ بيَْإنَ قلُُوبكُِمْإ فأََصْإ داءً فأََل كُنْإتُ��مْإ أعَْإ
ــت. نعمت خدا، همه اش خورد و خوراک  ــده اس ــاره ش در موارد متعدّدي به »یاد نعمت خدا« اش
ــت؛ خیلي مهم  ــت که به نظرمان کوچک بیاید -اگرچه آن هم کوچک نیس و امثال این ها نیس
ــان ها و از جمله بر ما دارد که باید به یاد آن ها  ــت- بلکه خداي متعال نعم عظیمي بر انس اس
بیفتیم؛ یاد تکلیف، یاد نعمت، یاد عهد و پیمان. همة ما عهد و پیمان داریم؛ هم با خدا، هم با 
مردم. شما در مجلس، یک طور؛ شما در دولت، یک طور؛ شما به عنوان رئیس جمهور، یک طور؛ 
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ــما به عنوان مسئول نیرو هاي مسلح، یک طور؛  ــما به عنوان رئیس قوة قضائیه، یک طور؛ ش ش
بنده خودم، یک طور. هرکدامِ ما با مردم و نظام، یک طور عهد و میثاق داریم. به یاد این عهد 
ــکني نکنیم و عهد خود را زیر پا نگذاریم. به یاد  ــیم پیمان ش ــیم و مواظب باش و میثاقمان باش
حساب الهي و قیامت هم باشیم. زندگي زودگذر است؛ مسئولیت از آن زودگذرتر است. همة ما 

در مقابل پروردگار حضور پیدا خواهیم کرد و باید جواب بدهیم.80/9/21
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یک مثال تاریخی و چند نکته
ــک نقطة پایدار و  184 ــانيِ بزرگِ دنیا در ی ــاً مقاومت و پایداري همة جبهه  هاي انس اساس  •

مقاوم خلاصه مي شود. در جنگ بین دو جبهه، در هرکدام، این نقطه پایدارتر بود، پیروزي مال 
ــدن ها و کُشت و کشتار ها  ــت. در صورت پایداريِ نقطة مرکزي هر جبهه و جنگي، نابودش اوس
ــختي ها و خسارت ها، تحمل پذیر خواهد بود؛ چون آن جا مجموعة عظیمي  و خون ریزي ها و س
ــت و اصولًا تفسیرِ درستِ تاریخ  ــت به نام جبهه. از اول تاریخ تاکنون، همین قضیه بوده اس اس

هم همین است؛ یعني حضور توأمانِ حق و باطل و خیر و شر.74/5/2
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ــال ائمه مقاومت کردند. در این دویست وپنجاه سال حادثة تلخي  185 ــت و پنجاه س دویس  •
ــبِّ امیرالمؤمنین)ع( اتفاق افتاد، اما این ها  ــمنان امیرالمؤمنین)ع( در کوفه و س مثل منبر رفتن دش
ــت وپنجاه سال سي وپنج سال دوران اختناق شدید زمان امام سجاد)ع(  صبر کردند. در این دویس
اتفاق افتاد که »ارتد الناس بعدالحس��ين الا ثلاث��ه« همه رفتند، تعداد معدودي ماندند اما این 
مبارز نستوه راه خدا یعني امام مسلمین، مأیوس نشد، راه را ادامه داد، خود امام صادق)ع( در یک 
حدیثي مي فرماید: خداي متعال براي پیروزي ما زماني را معین کرده  بود، به خاطر فلان عملي 
که از شما سر زد تأخیر افتاد، باز زماني دیگري را معین کرد در تقدیر الهي خود، آن هم باز به 
ــاءالله است، یعني دائماً در یک حالت امید و در مواجهة با مشکلات  تأخیر افتاد و حالا الي ماش

این حرکت را ادامه دادند. 
ــمن در آن لحظه قوي خواهد شد  186 ــتي بگراید دش ..هر لحظه اي که پویندة راه حق به سس

ــن را بیاموزیم که  ــد. از امام صادق)ع( ای ــر و پیروزي باطل قریب خواهد ش ــروزي حق دی و پی
ــال با انواع مشکلات همراه بود، مبارزة نهضت  ــي وچهار سال مبارزه کرد، این سي وچهار س س
ــلامي از سال چهل ویک آغاز شد، سال پنجاه وهفت تمام شد، یعني شانزده سال، اما مبارزة  اس
امام صادق)ع( سي وچهار سال، آن هم چه مبارزة دشواري. در طول این مدت بار ها امام صادق)ع( 
را مورد سخت ترین رفتار هایي که با یک فردي از آن قبیل مي شد انجام بدهند قرار دادند، بار ها 
امام صادق)ع( را تبعید کردند. این چهار هزار شاگردي که شنیدید امام صادق)ع( داشتند، این چهار 
ــاني مي آمدند از راه هاي  ــه هاي امروز نبود، کس ــاگرد مثل درس ها و مدرس ها و مدرس هزار ش
ــد. دو کلمه از او مي آموختند  ــاندند، امام)ع( را با زحمت مي دیدن ــود را به تبعیدگاه مي رس دور خ
ــام این مدت طولاني را در  ــه، با مخفي کاري و امام صادق)ع( تم ــد، با تقیه، با ملاحظ مي رفتن
ــتادگي کرد و اصحابش هم با او همین طور. از این  ــوار ایس ــیار دش ــن این مبارزة بس خط روش
ــال در دوران بني امیه بود، اوایلش سخت بود.  ــي وچهار سال یک مدت نزدیک به بیست س س
دوران هشام بن عبدالملک که یکي از فرمانداران و خلفاي زیرک بني امیه بود، بعد از هشام البته 
ــک فرصتي به امام صادق)ع(  ــه هم خورد. خلفاي ضعیف و خلافت هاي کوتاه مدت ی ــاع ب اوض
ــي ولیدبن یزید که مرد عیاش زنبارة  ــا هم باز از امام صادق)ع( غافل نبودند، حت ــا همان  ه داد ام
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ــتي و هرزگي خود، یادش  ــال امام صادق)ع(. در عین مس ــراب خواره اي بود، غافل نبود از ح ش
ــد مي کند. در اواخر این چند  ــت که اصل حکومت آن ها را تهدی ــود که یک امام صادقي هس ب
ــدیدي بود. به نام امام صادق)ع( شعار دادند، در شهر هاي ایران، در ري، در  ــال یک مبارزة ش س
خراسان، در نقاط دیگر، شیعیان اهل بیت را جمع کردند، مبارزه کردند اما فرصت طلبان آمدند 
ــه چهار  ــلة بني عباس روي کار آمد، آن س از آن مبارزه بهره برداري و میوه چیني کردند. سلس
سال اول هم بني عباس سرگرم خودشان بودند، بین خودشان، فامیل، با همدیگر، یا بین آن ها 
و بني امیه درگیري بود؛ نمي توانستند کاري بکنند. وقتي دوران منصور عباسي رسید، باز شدت 
ــد. البته این را من  ــار قرار دادن ــد. بار ها امام صادق)ع( را زیر فش ــروع ش دربارة امام صادق)ع( ش
ــت  این جا بگویم روایاتي که در مورد رفتن امام صادق)ع( یا بردن آن حضرت پیش منصور هس
و حرف هایي که بین آن حضرت و منصور گذشته، بعضي اش درست است بعضي اش نادرست، 
ــار منصور هست این ها قطعاً دروغ  ــلیم در مقابل فش آن چیز هایي که اظهار ضعف و ذلتّ و تس
است و به زندگي امام صادق)ع( و به روحیة آن حضرت نمي خورد و قابل قبول نیست، اما فشار 
ــول امام صادق)ع( در یک چنین  ــه امام صادق)ع( یقیناً بوده، این دعایي که از ق ــاً بوده، توج یقین
تَ بهَِا  ْإعَمْإ مَةٍ أنَ شدت هایي نقل مي کنند خود این توجه هم یکي از درس هاست »رَبِّ كَمْإ مِنْإ نعِْإ
رِي وَ كَمْإ مِنْإ بلَِيَّ��ةٍ ابْإتلََيْإتنَيِ بهَِا قلََّ لكََ عِنْإدَهَا صَبْإرِي فيَاَ مَنْإ قلََّ  عَلَيَّ قلََّ لكََ عِنْإدَهَا شُ��كْإ
ذُلْإني1ِ«مهج الدعوات ومنهج العبادا نيِ وَ ياَ مَنْإ قلََّ عِنْإدَ بلَِيَّتهِِ صَبْإرِي فلََمْإ يخَْإ رِمْإ رِي فلََمْإ يحَْإ مَتهِِ شُكْإ عِنْإدَ نعِْإ

ت،ص192 توجه به خدا. این ها راست است. این نشان دهندة شدت فشار به امام صادق)ع( است، این 

قامت استوار در طول این سي وچهار سال یک لحظه دچار تردید نشد و با شدت ها ساخت و با 
محرومیت ها ساخت و از اسلامِ درست و از مبارزه و از حکومت علوي و از آن حرکت مقدس و 
مبارکي که تکلیف او بود دفاع کرد، راه را ادامه داد. اگر ادامه نمي داد او را به قتل نمي رساندند، 
ــموم کردند، این یک درس است. کار را باید ادامه داد،  تا این که بالاخره هم آن حضرت را مس

استقامت چیز مهمي است.67/3/19

1- پروردگارا، چه بسیار نعمت هایي که تو بر من بخشیدي و شکرگزاري من براي آن ها در نزد تو کم بود. چه بسیار بلاهایي 
ــکرگزاري من بر نعمت هایت کم  ــي که ش که مرا به آن آزمودي و صبر و طاقت من بر آن ها در نزد تو کم بود. پس اي کس

است، مرا محروم مساز و اي کسي که صبر من بر بلاهایت کم است، مرا تنها و بي مددکار مگذار.
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ــما مي دانید در قرن بیستم در سرتاسر دنیا انقلاب هایي به وجود آمد؛ البته همه غیر  187 ش  •
مذهبي، غیر اسلامي و غالباً چپِ سوسیالیستي. غالب این انقلاب ها قبل از رسیدن به ده سال 
و پانزده سال، شکست خوردند یا تبدیل به ضد خودشان شدند یا ملعبه اي شدند در دست همان 
کساني که با آن ها جنگیده بودند. بنده در دوران ریاست جمهوري، به بعضي از این کشور ها که 
در آن ها انقلابي رخ داده بود، رفتم و از نزدیک وضع حکومت هاي به اصطلاح انقلابي را دیدم. 
ــده بود؛  ــده بود که این انقلاب علیه آن به وجود آمده بود! راه آن ها منحرف ش همان چیزي ش
ــتقامت نکردند؛ پاي سخن حقِ ّ خود نایستادند و سختي هایش را تحمل نکردند؛  چرا؟ چون اس

لذا فشار ها و هوچي گري هاي جهاني، آن ها را از رو برد.80/8/10
ــاله و در خود  188 ــت س ــتقامت مي دهد. این را در جنگ هش ــلام به جوانان، پایداري و اس اس

ــق به اسلام چه طور جوانان را با استقامت در صحنه نگه  انقلاب امتحان کردند. دیدند که عش
ــمن، وادار به استقامت مي کند  ــد پولادین به ظاهر خلل ناپذیر دش مي دارد؛ مردم را در مقابل س
ــلام مخالفند. در تبلیغات  ــمنند، با اس ــلام دش ــد را فرو مي ریزد. این را دیدند، لذا با اس و آن س
ــایع مي کنند که قطع رابطة ایران و دولت امریکا به ضرر ملت ایران است! نه آقا،  ــان ش خودش
صددرصد به نفع ملت ایران است. این یک حربة از اثر افتاده است که بخواهند در میان ملت ها 
ــاظ اقتصادي و مادي،  ــد، از لح ــته باش ــور وانمود کنند که اگر ملتي با امریکا رابطه داش این ط
همة مشکلاتش بر طرف مي شود؛ نه، یک روزي بعضي از دولت هاي ساده لوح این گونه خیال 
مي کردند. در کشور ما هم در اول انقلاب، عده اي که قدرتي پیدا کرده بودند و در رأس کار ها 
ــتند، این گونه خیال مي کردند؛ لیکن تجربه  ها در نقاط مختلف دنیا عکس این را ثابت  قرار داش

کرد.77/8/12
ــتکبار امریکایي و سلطه طلبي  189 ــتکبار جهاني و اس عزیزان من! وقتي یک ملت در مقابل اس

ــتد، کار بزرگي انجام داده است. طرف مقابل این کار بزرگ کیست؟  قدرت هاي بزرگ مي ایس
ــعي مي کنند با انواع و اقسام  ــینند؟ س ــاکت مي نش ــلطه طلب عالم. مگر آن ها س قدرت هاي س
وسایل، آن ملت و آن رهبر و آن مسئولان را از میدان خارج کنند. راه هاي مختلفي وجود دارد. 
یکي از راه هایش جنگ است؛ یکي از راه هایش محاصرة اقتصادي است و به نظر من مهم ترین 
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راه، محاصرة تبلیغاتي و فرهنگي و مسخره کردن و تحقیر کردن شعار ها و هدف هاي آن ملت 
و وانمود کردن حقایق مردم به شکل افسانه است.

ــود که  190 ــود بماند. آن ملتي موفق مي ش ــر حرف حقِّ خ ــود که بر س آن ملتي موفق مي ش
هوچي گري دشمن، او را از میدان خارج نکند. آن ملتي موفق مي شود که مسئولان و نخبگان 
ــادت و رقابت و امثال این ها  و برگزیدگانش دچار رفاه زدگي و دنیازدگي و آفت هایي مثل حس
نشوند. آن ملتي موفق مي شود که مردمش معرفت و ایستادگي خود را تا آخر حفظ کنند. علتِ 
این که نتوانسته اند بر انقلاب اسلامي پیروز شوند، چنین چیز هایي بوده است. هرجایي که مظهر 
ــما ببینید به ایمان و پایبندي هاي  ــدیدتر است. ش ــت، به آن جا حمله ش مقاومت ملت ایران اس
ــلام و ایمان و اسلامیت نظام  ــي که ضامن حفظ اس فکري مردم و بخش هایي از قانون اساس
ــت، حمله مي کنند. البته کوتاهي ها، سهل گیري ها، دل دادن به دنیا و دنیازدگيِ بعضي از ما  اس

هم متأسفانه به تبلیغات دشمن کمک مي کند.80/8/10
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تقَِمْإ كَما أمُِرْإت«هود،12 باشد. به هیچ وجه عدول از  191 در اهداف و مباني، ملاک ما باید »فاَسْإ  •
مباني و عدول از ارزش ها جایز نیست؛ اهداف، اهداف الهي است و هیچ تردید، شک یا ارتدادي 
از این اهداف جایز نیست، اما در روش ها بایستي تکامل، اصلاح، تغییر و رفع خطا، جزو کار هاي 
ــیم،  ــد؛ ببینیم کدام روش ما، ولو به آن عادت کرده باش ــگي ما باش دائمي و برنامه  هاي همیش
غلط است، آن را عوض و اصلاح کنیم. باید مراقب باشیم که جاي این تعبیرات عوض نشود؛ 
ــتباه نکنیم.  ــتقامت؛ باید جاي »هدف« را با »روش« اش یعني ما در زمینة اهداف، مي گوییم اس
استقامت در روش ها لازم نیست، استقامت در اهداف لازم است. در کار روش ها آزمون و خطا 
جاري است. البته باید از تجربه  ها استفاده کنیم که آزمون ما آزمون موفقي باشد و نخواهیم که 
دائم تجربه کنیم و پشت سر هم اشتباه، اما در زمینة اهداف، بایستي قرص و محکم بایستیم و 
ــتباه است. بعضي به نام نواندیشي و به نام  یک قدم پایین نیاییم. البته انحراف از هر دو نیز اش
ــت؛ این  ــلاح، در هدف ها تغییر ایجاد مي کنند؛ در هدف ها تجدیدنظر مي کنند؛ اصلاح نیس اص
ــت؛ ارتجاع است. ما اگر امروز اهداف والاي انقلاب اسلامي را،  ــتن از راه و عقب گرد اس برگش
ــي،  چه در زمینه  هاي فرهنگي، چه در زمینه  هاي اقتصادي، چه در زمینه  هاي حکومتي و سیاس
دست بزنیم و برگردانیم به سمت آن چه که احیاناً دنیا -دنیاي مادي و سلطه؛ دنیاي تحت پنجة 
ــیطان- هم از ما مطالبه مي کند، این ارتجاع به گذشته است. در گذشته، در دوران طاغوت،  ش
ــد و زشت و وابسته. ما نباید این  ــیار فاس همین اهداف دنیایي حاکم بود؛ منتها با ابزار هاي بس
ــمت  ــت؛ حکومت الله و توحید و رفتن به س ارتجاع را قبول بکنیم. اهداف ما اهداف الهي اس
ــة مقابل، باید به نام صلابت،  ــت. البته در نقط ــة حقیقي دیني و حاکمیت احکام الهي اس جامع
ــط از آب درآمده، رویش  ــه امتحان کرده ایم و غل ــویم و روش هایي را ک ــار تحجر هم نش دچ
ــعار اصلاح صددرصد موافقم؛ اصلاح در روش ها، اصلاح  ــاري نکنیم. بنابراین، بنده با ش پافش
ــیوه  ها، و استقامت در هدف ها و مباني. البته ممکن است کسي به نام اصلاح، بخواهد در  در ش
مباني دست ببرد؛ هم چنان که غربي ها این را خواستند. شما دیدید در این چند ساله در رسانه  ها 
ــتند که اگر ما در  و در تبلیغات جهاني، دائماً روي اصلاح در ایران تکیه کردند. آن ها نمي خواس
ــتباهي داریم، یا در زمینه فرهنگي و تبلیغاتي ناپختگي داریم، آن را اصلاح  زمینة اقتصادي اش
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ــتند ما در مباني و در حاکمیت شرع و حاکمیت الله تجدیدنظر کنیم. این،  کنیم، بلکه مي خواس
ــتکبار در ایران، مشاهده کرده ایم.  ــه در پیش برد اهداف اس ــت که ما همیش همان اصلاحي اس
ــلاح آمد؛ او هم گفت مي خواهم اصلاح کنم! این که ما در  ــان هم که آمد، به عنوان اص رضاخ
ــت؛ افساد است. اصلاح معنایش  ــت ببریم و در اهداف تجدیدنظر کنیم، اصلاح نیس مباني دس
ــت که ما با حفظ اهداف والا و صراحت در بیان آن ها -نباید هیچ گونه تقیه اي در بیان  این اس
اهداف و ارزش ها و مباني کرد. ما امروز یک دولت بزرگ و یک قدرت هستیم که ملتي پشت 
ــر ما هستند. این جا، جاي بیان حقیقت در مباني اسلامي و در حاکمیت الله است؛ ما بایستي  س
این جا حقیقت را بیان کنیم- در روش هاي خودمان تجدیدنظر کنیم و ببینیم چه کاري بایست 

انجام مي دادیم که نداده ایم، و چه کاري نباید انجام مي دادیم که داده ایم.83/6/31
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ــت؛ همه هم تصورشان این است که استقامت  192 ــتقامت، یک مفهوم خیلي عامي اس اس  •
ــتقامت  ــت که اس ــتقامت مي دانند؛ در حالي که چیز هایي اس مي کنند! همه هم همه چیز را اس
نیست. کار دشواري هست، اما استقامت نیست. استقامت براي هرکسي، ایستادگي در آن جایي 
ــار جسمي، فشار حیثیتي و فشار هواي نفس،  ــت که روي او بیشترین فشار وارد مي آید  فش اس

این ها استقامت است.76/12/23
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خناسان در تمام دستگاه هاي تبلیغاتي جهاني و به تبع آن ها نابخردان در داخل جامعة  193  •
ــلامي وجود دارند که زمان مقاومت را براي ملت ما طولاني جلوه بدهند؛ طولاني نشده، ما  اس
ــکیل  ــتیم آرزو ها و آرمان هاي خود را از تش هنوز خیلي باید مقاومت کنیم، هنوز اگر ما نتوانس
حکومت اسلامي بصورت کامل در جامعه پیاده کنیم، وقت و راه بسیار است، باید هنوز تلاش 
ــتکبار جهاني این است که نگذارد حکومت اسلامي به خود بپردازد  کنیم. بزرگ ترین هدف اس
ــان ها را تربیت کند. آن  ــازد و انس ــلامي درون خودش را آباد کند و بس و بر طبق مقررات اس
ــت دشمن را وادار به عقب نشیني کند، او استقامت ماست. استقامت در  چیزي که خواهد توانس
ــتقامت در تلاش و مبارزه و مجاهدت همگاني  ــتقامت در میدان سیاست، اس میدان جنگ، اس
ــه گر ها  ــوند، اما خب خناس ها و وسوس ــته هم نمي ش مردم، مردم ما بهترین ملت هایند و خس
دائماً وسوسه مي کنند، باید این وسوسه  ها را شما باطل کنید، بگویید به وسوسه گر ها و کساني 
ــلامي و براي  ــاي بیمار دارند که براي حفظ نظام الهي و براي پیاده کردن احکام اس ــه دل ه ک
برافراشته نگه داشتن این پرچم که از اطراف دنیا او را مورد تهاجم قرار دادند بیش از این ها باید 
مقاومت کرد، این خط روشن تاریخ ماست که توانسته است امروز در چهره و در قالب جمهوري 

اسلامي و نظام اسلامي متبلور بشود. اگر آن مقاومت ها نبود، امروز این نمي شد. 
ــارزه صد ها بار به ما  194 ــال مب ــت را ادامه بدهیم. در آن دوران پانزده س ــد این حرک ــا بای ..م

مي گفتند آقا بس است، ول کنید، رها کنید. مي گفتند مشت است و درفش، آن روز کار دشوارتر 
ــک ملتي دارد با  ــلامي ی ــاخت، راه ها را کوبید، امروز جمهوري اس ــود، اما مقاومت کار را س ب
مقاومت کامل، استقامت، مسائل را حل خواهد کرد. جنگ چه جنگ نظامي، چه جنگ سیاسي 
فراز و نشیب دارد، در هیچ جنگي نمي شود انتظار داشت که یک طرف ولو طرف حق دائماً به 
ــت، چنین چیزي پیش نمي آید. جنگ  طرف پیروزي برود و طرف مقابل دائماً به طرف شکس
مثل آب دریا، مثل موج دریا، رفت و آمد دارد »وَ تلِْإكَ الاياّم ندُاولهُا بين الناّسِ« پیروزي دست 
به دست مي گردد، شکست دست به دست مي گردد، آن چیزي که سرنوشت را رقم مي زند دو 

عامل است، حق بودن و استقامت کردن.67/3/19
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استنتاج
و اما، استنتاج! خب؛ ما دنباله رُوي راهِ امامِ بزرگواریم. مي خواهم به شما ملت عزیز عرض کنم،  195

ــمن، روزبه روز  ــار هاي دش ــما از اول انقلاب تا امروز، علي رغم تهدید ها و فش ملت بزرگ ایران! ش
پیشرفت کرده اید. هیچ کس نمي تواند انکار کند که دست هاي خدمت گزار و بازوان توانا در بخش هاي 
مختلف این کشور، مملکت را پیش بردند. این کشور، ایراني نیست که در دوران ستم شاهي، با آن 
همه نابساماني، با آن همه محرومیت و با آن همه تبعیض بود. در این کشور، کار و تلاش و خدمتي 

انجام گرفته است که در همة عمرِ آن رژیمِ پلیدِ فاسد، انجام نگرفته بود. این، نکتة اول. 
نکتة دوم این است که همة این پیشرفت ها در حالي انجام گرفته است که دشمنان ما -یعني  196

ــي و اقتصادي و غیره- به طور مداوم ما را تهدید  ــائل سیاس امریکا و هم پیمان هاي امریکا در مس
ــوید. پیوسته گفتند: از گرسنگي مي میرید. دائم  کردند. مدام به ما گفتند: محاصرة اقتصادي مي ش
گفتند: راه سازندگي در این کشور، بسته خواهد شد. و ده ها تهدید دیگر. بحمدالله، این همه پیشرفتي 

که انجام گرفته است، علي رغم تهدید ها، دشمني ها و فشار هاي آن ها انجام گرفته است. 
ــت که عزیزان من! برادران و خواهران من! اي ملت بزرگ! بدانید، امروز  197 ــوم این اس نکتة س

هدف عمدة امریکا و استکبار این است که انقلاب را، جمهوري اسلامي را و ملت ایران را وادار کند 
که از حرف خود برگردد. اعلام کند که از حرف خود و از حرف امام)ره( برگشته است. همة همتش 
مصروف این است، چرا؟ براي این که مي بیند پیام امام)ره(، ملت هاي مسلمان را بیدار کرده است. به 
ــلمان نگاه کنید! ببینید چه طور تحت تأثیر پیام امامِ  ملت هاي گوناگون دنیا و عمدتاً ملت هاي مس

بزرگوار قرار دارند!
استکبار فهمیده است که اگر بخواهد ملت ها را ساکت کند، از راه صحیح منحرف سازد و سر  198

ــاند، تنها راهش این است که کاري کند تا این ملت ها ببینند ایران اسلامي و ایرانِ  جاي خود بنش
ــوند و از راه خودشان برگردند. استکبار این را  ــت؛ تا همه مأیوس ش ــته اس امام)ره(، از راه خود برگش
فهمیده است و همة تلاشش براي این است. امروز از اطراف دنیا، بر دولت جمهوري اسلامي فشار 
ــرائیل، کوتاه بیاید، در قضایاي اسلامي کوتاه بیاید، در ندا دادن  مي آورند، براي این که در قضیة اس
شعار هاي اسلامي کوتاه بیاید و این قدر دم از اسلام و قرآن -که بین ملت هاي اسلامي مشترک 
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است- نزند. همة فشار ها براي این است. 
من عرض مي کنم ملت ایران، اگر مي خواهد راه عزّت و پیشرفت را ادامه دهد باید به استقامت  199

و ایستادگي در مقابل دشمنان و استکبار بپردازد. ملت ایران در این چند سال، دستاورد هاي عظیمي 
داشته است. لذا وظیفه دارد که این دستاورد ها را حفظ کند. ..بدیهي است که راهِ حفظ این دستاورد ها 
ــتاورد هاي بیشتر، این است که ملت ایران و مسئولین، خطِ نشاني را که امام  و به وجود آوردن دس
ــتقامت و ایستادگي در مقابل توقعات دشمنان و  ــیده است؛ یعني خطِ اس بزرگوار با عمل خود کش
ایستادگي در مقابل یاوه گویي ها و پرگویي هاي کساني که در بیرونِ این مرز ها نسبت به این ملت 
ابراز توقع مي کنند، ادامه دهند. اما این که مکرر گفته مي شود »راه امام و خطِ امام« منظور چیست؟ 
ــت« این، مطلبي کلي است. معلوم است که خطِ امام،  ــلام و انقلاب اس اگر بگوییم »خطِ امام، اس
انقلاب و اسلام است! هیچ کس هم مخالف با اسلام و انقلاب نیست. آن عاملي که مي تواند مقصود 
امام بزرگوار را -که پدر این انقلاب و معمار ایران اسلامي است- برآورده کند، استقامتي است که 
او در رفتار خود نشان داد. در مقابل دشمن کوتاه نیامد؛ از دشمن نهراسید و نترسید و تهدید ها او را 
متزلزل نکرد. هیچ کس هم نمي تواند امام بزرگوار را به این متهم کند که آن چه انجام داد، خلاف 
ــت،  تدبیر صحیح بود. همة عقلاي عالم، اگر دقت کنند، مي فهمند و تحلیل مي کنند که راهِ درس
همان راهي بود که آن مرد رفت؛ راهي به سوي هدف هاي خودِ او. هرکس آن هدف را داشته باشد، 

راهش هماني است که آن بزرگوار پیمود. 
همة ملت ایران، همة مسئولین و همة بخش هاي مختلف، باید ایستادگي امام)ره( را در مقابل  200

توقعات دشمنان، الگوي خود قرار دهند. ملت هاي دیگر هم، اگر بخواهند به جایي برسند، راهش 
همین است. قضیة فلسطین هم اگر بخواهد حل شود، راهش همین استقامت و ایستادگي است. 
قضایاي گوناگونِ دخالت هاي استکبار در منطقة ما، اگر بخواهد حل شود، راهش همین استقامت 
ــت. ملت ایران! بدانید، اگر امام شما استقامت به خرج نمي داد، شما امروز مرز هاي ایرانِ بزرگ  اس
ــتید. دشمن همین مرز ها را مي شکست و پاي متجاوزش در خاک شما باقي مي ماند و  را نمي داش
ــتقامتِ این مرد بود که نگذاشت. ایستادگي او بود که  ــتگيِ ابديِ ملت ایران بود. اس مایة سرشکس
ــود، ایرانْ سربلند شود و هدف هاي امام بزرگوار  اجازه نداد. امروز هم، اگر مي خواهید ایرانْ عزیز ش
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ــلامي ملت ایران است- تحقق پیدا کند، راهش  ــلام و انقلاب و هدف هاي اس -که هدف هاي اس
ایستادگي در مقابل توقعات دشمن است. امروز، بحمدالله، آحاد مردم، مثل »زبرالحديد« در مقابل 
ــتاده اند و از تهدید هاي آن ها کمتر تکاني نمي خورند. همین، راهِ عزّت است.  ــمنان ایس توقعات دش

همین، راهِ سلامت است.75/3/14
من به عنوان انساني که در جریان مسائل کشور از اول انقلاب تا حالا از نزدیک بوده ام، عرض  201

ــرفت هاي ما در همه جا، ناشي از ایستادگي و استقامت بر پایة ارزش ها بوده است؛  مي کنم که پیش
ــاري کردیم و از آن کوتاه نیامدیم و در مقابل  ــتقامت کردیم و بر مباني خودمان پافش هرجا که اس
ــرفت کرده ایم. این ایستادگي و پایداري، مهم ترین چیزي  تهدید ها خودمان را نباختیم، آن جا پیش
است که ما مي توانیم آن را وسیله قرار دهیم براي رسیدن به اهدافمان. البته باید شجاعت انقلابي 
ــد و پس  ــمنان انقلاب، خود را عقب مي کش را هم حفظ کنیم. آن انقلابي که در مقابل تهدیدِ دش
ــد، نه مورد احترام دوست قرار مي گیرد، نه مورد احترام دشمن؛ هیچ کس به یک  مي زند و مي ترس
ملت بزدل و ضعیف رحم نمي کند. آن انقلاب و حرکتي که در مقابل دشمنان خودش ضعف نشان 
بدهد، اول، آبرویش را مي برند؛ حرمتش را مي شکنند، بعد خودش را هم نابود و جارو مي کنند و از 

بین مي برند.83/6/31
ــلام اتفاق افتاده است؛ باید این راه را ادامه  202 ــلام و رسوایي دشمنان اس امروز بیداري دنیاي اس

داد. این راه، راهي است که مي تواند این ملت را به آرمان هاي حقیقي خود برساند؛ یعني به همان 
مجموعة آرماني عزت، معنویت، قدرت، رفاه و عظمت علمي؛ همان چیز هایي که براي یک ملت، 
مطلوب و محبوب است. راه صحیحي که فرزندان این انقلاب و فرزندان امام)ره( پیموده اند، ما را به 
آن جا خواهد رساند؛ منتها شرطش استقامت است. استقامت، یعني راه را گم نکردن؛ فریب جلوه  هاي 
مادي را نخوردن؛ اسیر هوا و هوس نشدن؛ دستور ها و فرایض اخلاقي و معنوي و ادب اسلام را رها 
نکردن و به لذت طلبي و عشرت طلبي، رو نیاوردن. این ها اساس کار است. البته در درجة اول باید 
مسئولان طراز اول و طراز دوم کشور و مدیران ارشد و فرماندهان، مراقب این چیز ها باشند؛ بعد هم 
عناصر مؤمني که مي خواهند افتخار پیشرفت نظام اسلامي و آرمان اسلامي را در نزد خدا و خلق و 

تاریخ براي خود حفظ کنند.81/7/17
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فتنه
• در نهج البلاغه روي چند واژه خیلي تکیه شده که یکي از آن ها »فتنه« است. در مجموع،  203

ــت. خاصیت فضاي  ــت که فتنه »حالت غبارآلودگي« اس آن چه که حالا بنده مي فهمم، این اس
ــند. شبیخون،  ــما مي گویید. یعني افراد، همدیگر را نمي شناس ــت که ش غبارآلود هم همین اس
خصوصیتش همین است. شب، دشمن با عدّة کمي به اردوگاه حمله مي کند، بعد هم خودش را 
سریع کنار مي کشد. خودي ها، خواب آلود پا مي شوند و شمشیر ها را مي کشند و به جان دشمن 
ــما دیگر تعجب نکنید؛ فضا غبارآلود است و این  ــت. آن وقت ش فرضي مي افتند. این، فتنه اس
چیز ها پیش مي آید. آن وقت مي بینید که گفت: »موسي اي با موسي اي در جنگ شد.« فتنه که 
ــالم نگه  ــت، آن وقت آدم صفوف را مي بیند که کي به زمین افتاده، کي خودش را س فرونشس

داشته است.79/2/24
ــته به حرکاتي دست  204 ــم بس ــان ها چش ــت که در درون آن، انس فتنه آن گرد و غباري اس

مي زنند که خودشان نمي خواهند و نمي دانند. فتنه همین است که در یک جامعه اي، یک جوّي، 
ــتان شمشیر در یکدیگر  ــند؛ دوس یک فضایي به وجود مي آید که چهره ها یکدیگر را نمي شناس

مي گذارند و قتل عام مي کنند، این فتنه است.62/4/7
ــهید مي شود یا کمک مي کند و در کنار  205 ــت، جنگي که انسان یا مي رود ش جنگ فتنه نیس

ــود، وعدة الهي به سراغ او مي آید، همه  ــود، مجروح مي ش ــهدا قرار مي گیرد، یا معلول مي ش ش
طرفش خوب است. »هَل تَرَبَّصونَ بنِا إلِّا إحِدَي الحُسنَیَین«توبه،52 یا شهادت است، شکستش هم 
پیروزي است. این که فتنه نیست این را فتنه نمي گویند. فتنه آن جایي است که انسان بصیرت 
ــت، هر جا هر چه حرکت مي کند سرجاي اولش  ــت، گُم اس ــد، گیج اس ندارد، نمي فهمد چه ش

است، این را مي گویند فتنه، گرد و غبار است، آیندة روشني ندارد.61/12/19
��كَامٌ تبُْإتدََعُ يخَُالفَُ فيِهَا  206 وَاءٌ تتَُّبعَُ وَ أحَْإ ْإفِتنَِ أهَْإ ءُ وُقوُعِ ال َّمَ��ا بدَْإ ــال امیرالمؤمنین)ع( »إنِ • ق

ــأ فتنه ها را  َّ��ي عَلَيْإهَا رِجَالٌ رِجَالًا عَلَ��ي غَيْإرِ دِينِ اللهِ«نهج البلاغه،خطبه50 ..منش كِتَ��ابُ اللهِ وَ يتَوََل
علي)ع( بیان مي کند. فتنه ها از کجا برمي خیزد؟ کانون نابساماني ها و آشوب ها و سردرگمي ها و 
گیجي ها در جامعه چیست؟ و فتنه یعني این، فتنه یعني آن نابساماني و نابه هنجاري اي که در 
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جامعه به وجود مي آید، مردم را سردرگُم و گیج مي کند، انسان ها را از راه به بي راهه مي کشاند، 
ــان هایي که دید کوته بیني دارند پاک مي کند  ــم بسیاري از انس ــن را از مقابل چش خطوط روش
ــناختن،  ــزرگ در جامعه پدید مي آید، آزمایشِ دیدن و ش ــي ب ــم مي کند. در نتیجه آزمایش و گ
ْإفِتنَِ  ءُ وُقوُعِ ال َّمَا بدَْإ ــخیص دادن و انتخاب کردن. این نابساماني ها از کجا پدید مي آید؟ »إنِ تش
وَاءٌ تتَُّبعَُ« سرآغاز پیدایش فتنه  ها، هوس ها و هوا  هایي هستند که اطاعت مي شوند. هوس در  أهَْإ
ــاني در انسان ها به طور مُزْمَر و مکنوني وجود دارد، اما آن چه انتظار  ــت، هوا  هاي نفس همه هس
ــت که این هوس ها در آن هنگامي که با  ــانِ رو به تکامل و مؤمن، این اس مي رود از یک انس
ــدانِ راه، یعني پیامبران، یعني عقل، عقل  ــت، با راه پیشنهاد شدة به وسیلة مرش ــة درس اندیش
ــاني، وقتي میان هوس و این اندیشه ها تضادي به وجود مي آید، این هوس ها کنار گذاشته  انس

بشود؛ راه پیشنهاديِ این هوس ها پیموده نشود.
كَامٌ تبُْإتدََعُ«؛ و احکام و  207 ــاني عمل نشد و راهِ هوس پیموده شد »وَ أحَْإ وقتي این وظیفة انس

ــان و بدون اتکاءِ بر مباني و اصول دین، در جامعه وضع  ــب با سرشت انس مقرراتي بدون تناس
وَاءٌ تتَُّبعَُ وَ  ْإفِتنَِ أهَْإ ءُ وُقوُعِ ال َّمَا بدَْإ ــود. »إنِ ــد، فتنه ها شروع مي شود؛ فتنه از این جا آغاز مي ش ش
��كَامٌ تبُْإتَ��دَعُ يخَُالفَُ فيِهَا كِتاَبُ اللهِ«؛ در این احکام، در این مقررات، در این خطوطي که از  أحَْإ
ــوس و بر مبناي هوا در جامعه به وجود مي آید، کتاب خدا مورد مخالفت قرار مي گیرد.  روي ه
َّي عَلَيْإهَا رِجَالٌ رِجَالًا عَلَي غَيْإرِ  ــعلي که باید راهنما باشد کنار گذارده مي شود »وَ يتَوََل این مش
دِينِ اللهِ«، مقررات به شیوه اي درست مي شود که انسان هایي بدون آن که استحقاق داشته باشند 
و بدون آن که صلاحیت هاي لازم در آن ها جمع باشد، بر مردمان حکومت و ولایت پیدا بکنند.

برَُ  208 ْإفِتْإنةَُ أكَْإ ــت و فتنه در قرآن با زباني تند، محکوم شده؛ یک جا »وَ ال ــرآغاز فتنه هاس این س
ْإقَتْإلِ«بقره،191 فتنه از  ْإفِتْإنةَُ أشََدُّ مِنَ ال ْإقَتْإلِ«بقره،217 فتنه از کشتار بزرگ تر است؛ و یک جا »وَ ال مِنَ ال

کشتار دشوارتر و سخت تر است.
ــت که مقرراتي که از روي هوس  209 در این بیانِ امیرالمؤمنین)ع( تکیه بر روي این مطلب اس

ــدش این  ــود، تالي فاس ــه وجود مي آید، مقرراتي که در آن مبناي کتاب خدا ملاحظه نمي ش ب
ــت و زعامت پیدا مي کنند که صلاحیت این سِمَت و  ــت که مرداني امکان حکومت و ریاس اس
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ــان ها،  ــت. بزرگ ترین فاجعه را در تاریخ انس این منصب را ندارند و این بزرگ ترین فاجعه اس
ــت؛ لذا از صدر اسلام  ــت و به وجود آورده اس ــکیل داده اس ــان هاي ناصالح تش زمامداري انس
ــق و ناحق و میان جبهه  ها و  ــترینِ اختلاف ها میان ح ــما ملاحظه مي کنید که بیش تا امروز ش
جناح هاي گوناگون، بر سر مسئلة امامت و ولایت و حکومت بود و در طول تاریخ، فرعون ها و 
ــا و جبّارانِ تاریخ، که تاریخ را منحرف کردند همان حاکمان نابه حق بودند، این یک  طاغوت ه

اصل مسلمِّ روشن.
مسئلة انتخاب زمامداري، مسئلة کوچکي نیست. دقت در این مسئله، فریضة قابل تخلفّي  210

نیست، جاي سهل انگاري نیست، جاي اغماض از اصول نیست، جاي ندیده گرفتن انحراف ها، 
ــت. زیرا همین زاویة کوچک و محدود که امروز  ــیار کوچک و ریز نیس حتي در زاویه  هاي بس
ــم شما را به سوي خود جلب نمي کند، در آیندة زمان، با گذشت زمان، دایرة وسیعي  خیلي چش
ــان ها، در صحنة حیات  ــیعي را از انحراف در زندگيِ انس ــه وجود خواهد آورد و فضاي وس را ب
ــان ها پدید خواهد آورد و این چیزي است که براي آیندة تاریخ فاجعه خواهد آورد. بنابراین  انس
جاي اغماض نیست، جاي ملاحظات نیست، جاي در نظر نگرفتن ضوابط نیست، در هر جاي 
دیگر انسان به خود جرأت بدهد که ضوابط را مراعات نکند، در این مسئله این جرأت را کسي 
ــناخت و آن  ها را مراعات  نباید به خود بدهد که ضوابط را مراعات نکند، دقیقاً باید ضوابط را ش

کرد.58/10/17
ــکار  211 در همین خطبه، امیرالمؤمنین)ع( مي فرماید: اگر حق به طور واضح در مقابل مردم آش

ــي نمي تواند زبان علیه حق باز کند. اگر باطل هم خودش را به طور آشکار  ــود، کس و ظاهر بش
ثٌ وَ مِنْإ هَذَا  خَذُ مِنْإ هَذَا ضِغْإ ــمت باطل نخواهند رفت. »وَ لكِنْإ يؤُْإ ــان بدهد، مردم به س نش
ــردم را مي خواهند گمراه بکنند، باطل را به صورت خالص  ــاني که م زَجَانِ« آن کس ثٌ فيَمُْإ ضِغْإ
ــود که  ــد؛ باطل و حق را آمیخته مي کنند، ممزوج مي کنند، آن وقت نتیجه این مي ش نمي آورن
ليِاَئهِِ«نهج البلاغه،خطبه50 حق، براي طرفداران حق هم مشتبه مي شود. این  يْإطَانُ عَلَي أوَْإ ليِ الشَّ توَْإ »يسَْإ

است که بصیرت مي شود اولین وظیفة ما. نگذاریم حق و باطل مشتبه بشود.88/7/15
وَةِ«؛  212 مَةِِ«؛ برحذر باشید از عذاب هاي سخت. »وَ تثَبََّتوُا فيِ قتَاَمِ الْإعِشْإ ذَرُوا بوََائقَِ النِّقْإ • »وَ احْإ
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در فضاي تیرة فتنه  ها و گرد و غبار ها، متوجهِ راهتان باشید. »عشوه« از همان معني سرگیجگي 
ــت؛ یعني در وسط گرد و غبار و هواي مه آلود و  ــده است. »قَتام« هم به همین معناس گرفته ش
ــد راه را گم نکند؛ چون در فضاي صاف احتمال گم کردن  ــان مواظب باش فضاي غبارآلود، انس
ْإفِتْإنةَِ«؛ بپرهیزید از این که در هنگام اعوجاج فتنه، راه را گم کنید.  وِجَاجِ ال راه کمتر است. »وَ اعْإ
وقتي فتنه با کجي هایي که به همراه دارد، به سراغ شما آمد، مراقب باشید که راه را گم نکنید.

»عِنْإدَ طُلُوعِ جَنيِنهَِا وَ ظُهُورِ كَمِينهَِا«؛ وقتي که فتنه، پنهاني هاي خودش را آشکار مي کند،  213
عوامل فتنه در درون آن وجود دارد که ناگهان ظاهر خواهد شد. این گونه نیست که ما بگوییم 
وقتي فتنه ظاهر مي شود، جلوي آن را مي گیریم؛ نه. فتنه پس از جنین و کمین ظاهر مي شود. 
یعني اول پنهان و پوشیده است؛ عواملي آن را به وجود آورده و حال وقت ظهور آن است. آن 
ــما نمي توانید برگردانید؛ یعني مدت ها طول خواهد کشید. باید کوشش کنید  عوامل را دیگر ش
بهَِا وَ مَ��دَارِ رَحَاهَا«نهج البلاغه،خطبه151 مي بینید  ــه آن عوامل فتنه به وجود نیاید. »وَ انْإتصَِابِ قطُْإ ک
ــت. واقعاً آدم تعجب مي کند که  که این عبارت از لحاظ ادبي و هنري در حدِ اعلاي زیبایي اس
چگونه یک انسان به هنگام سخن گفتن هرچه از زبانش جاري مي شود در نهایت زیبایي است. 
همة این تعبیرات بیان گر این است که فتنه، وقتي برپا مي شود و خودش را از کمین گاه آشکار 
ــما عواملش را در درون خودتان ایجاد  ــرتان مي تازد، که پیش از آن ش مي کند و ناگهان بر س
ــید. پس، باید مراقب باشید که  در دام فتنه نیفتید. اگر بخواهیم چنین مراقبتي داشته  کرده باش
ــتي نباید پیدا شود. اگر مست نبودیم،  ــیم، از هم اکنون باید مراقب باشیم. یعني همان مس باش
ــتانه قدم برداشتیم و حرکت  ــت که در حالِ رفتن به کجاییم. اگر مس آن وقت حواس مان هس
ــط میدان مین هستیم و دیگر به آساني نمي شود برگشت. انسان،  کردیم، ناگهان مي بینیم وس
ناگهان مي بیند وسط حادثه اي است که نمي شود به آساني از آن خلاص شد، اما اگر انسان از 
اول دقیق باشد و دچار مستي نشود، مي تواند پیش برود. این یک خطبه بود که در آن از مستي 

نعمت اسم آمده است.74/11/4
ــاره به فتنة زمان بنی صدر[ ..خاصیت فتنه، شُبهه است و میوة شُبهه، تردید است  214 • ]با اش

ــت و لازمة توقف در یک حرکت اجتماعي، عقب گرد است. آن ها این  و نتیجة تردید، توقف اس
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را مي خواستند. از فتنه شروع مي کنند فسادانگیزان.
چه چیزي فتنه را خنثي مي کند تا از فتنه شُبهه برنخیزد؟ آگاهي، بصیرت؛ و بصیرت مردم  215

ــاند و شما دیدید که مردم آگاهانه اقدام به یک حرکتي کردند که  همة غبارهاي فتنه را فرونش
ــما بگویم، ضد انقلاب  ــته بود، ناامید کرد. البته من به ش همة امیدهایي را که ضد انقلاب بس
ــخت جان است. کاري غیر از این ندارد که هر جا نشاني از یک  ــتگاه  توطئه گر جهاني، س و دس
ــه بریزد، دسیسه چیني  ــرکوب کند، برایش توطئه بریزد، نقش ــت، آن جا را س حرکت مردمي اس
بکند. کارش همین است، پول بي حساب هم در اختیارش است. رسالت دستگاه هاي جاسوسي 
این است که منافع سیاسي و اقتصادي و نظامي قدرت هاي بزرگ را تأمین کنند. کاري غیر از 
ــان  این ندارند، لذا ضد انقلاب را تغذیه مي کنند. اگر یک جا، از یک نفر، از یک جریان دستش
ــوید  ــراغ یک جریان دیگر، یک نفر دیگر مي روند، لذا هیچ وقت مطمئن نش ــد، به س کوتاه ش
ــه هوشیاري و آگاهي تان را حفظ کنید.  ــت، همیش که توطئة ضد انقلاب در کمین انقلاب نیس
ــود: »وَ مَنْإ ناَمَ لمَْإ  ــد. دائماً امیرالمؤمنین)ع( مي فرم ــلام به ما مي کن ــت که اس این توصیه اي اس
ــبت به او، در خواب نخواهد بود. اگر  ــمنِ مراقب نس ينُمَْإ عَنْإهُ«نهج البلاغه،نامه62 آني که مي خوابد، دش
ــما تودهني را به ضد انقلاب زدید، اما دستتان را براي  ــمنتان بیدار است. ش ــما بخوابید، دش ش
ــه آماده نگه دارید، ضد انقلاب پُر روست، ضد انقلاب مجبور است تلاش  زدن تودهني همیش
مذبوحانه بکند، اگر هم نخواهد، همان دستگاه هاي بیکاري که کارشان در دنیا جز این نیست 
ــید و بدانید دقت نظر شما، آگاهي شما،  ــیار باش ــید، هوش او را تحریک مي کنند. لذا آماده باش
ــناختن هر حرکت ریز ضد انقلاب از سوي دل هاي بصیر و چشم هاي تیز شما مي تواند ضد  ش

انقلاب را خنثي کند و این تیزي را، این آگاهي و هوشیاري را حفظ کنید.62/11/10
فتنه را تشبیه کردم به گرد و غبار؛ وقتي که بین دو دسته درگیري هست و شما مي رسید  216

ــمن مشکل است، این،  ــت و دش ــخیص دوس آن جا و مي بینید که گرد و غبار فضا را گرفته تش
فتنه است. البته در همین گرد و غبار هم گفتم که تشخیص مشکل است، محال نیست؛ یعني 
ــي که با سهل انگاري امور را از سر وا نمي کند بالاخره همان جا  ــان باهوش و بادقت و کس انس
هم مي تواند دقت کند. از شعار ها، از رفتار ها، از پوشش ها، از نشانه  ها و قرائن گوناگون دوست 
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ــمن تشخیص بدهد؛ منتها هوشیاري لازم دارد، آدم هاي ناهوشمند، آدم هاي سطحي،  را از دش
ــائل  ــت مي دارند در مس ــان را به کار نمي گیرند، دوس آدم هایي که قدرت تعقل و تدبر خودش
ــر دنبال حقیقت نروند، این ها در  ــخیص بدهند و دیگ ــور با نگاه اول یک چیزي را تش همین ط

فتنه مي لغزند.65/3/12
ــان ها نمي توانند حق و باطل را پیدا کنند، اگر این جور  217 ــود گفت که در فتنه انس پس نمي ش

ــان ها در دوران فتنه هم مي توانند حق را از باطل تمیز  بود که تکلیفي در مردم نبود! چرا! انس
ــرط تدبر، فکر کردن، سنجش صحیح اوضاع و تابع هواي نفس نشدن. اگر  بدهند، منتها به ش
ــخصي را آدم در دوران فتنه کنار بگذارد، واقعاً تسلیم حقیقت  ــطحي و ش حب و بغض هاي س
بخواهد بشود، بخواهد حقیقت را پیدا کند، این چنین آدمي مي تواند حق را حتي در دوران فتنه 
هم پیدا کند. لکن مشکل است، کار آساني نیست، خیلي ها در دوران فتنه واقعاً مي لغزند، فتنه 
ــته به جان هم افتادند و گرد و غبار تمام فضا را  ــت. مثل گرد و غبار، وقتي که دو دس این اس
فراگرفته، تازه وارد نمي تواند بفهمد دوست کدام است، دشمن کدام است، غالباً فریب مي خورند 
ــگاه کند، علامت هایي که  ــانه ها را ن ــن تازه وارد اگر حواس خودش را جمع بکند، نش ــا همی ام
دوستان را با آن مي شناسند آن علامت ها را جستجو بکند، خواهد شناخت، اما به هرحال با یک 

فضاي صاف و روشن و بدون غبار فرق دارد.65/3/9
البته هیچ یک از فتنه  هاي تاریخ تا ابَد باقي نمانده؛ وقتي گرد و غبار فرونشست یک عده اي  218

ــس نرفتند. یک عدّه مي بینند  ــبختانه، مواظب بودند از روي جاده پ ــد رو جاده اند خوش مي بینن
ــا و حول و حوش جاده اند، یک عده اي مي بینند عجیب تنها افتاده اند توي بیابان، هر  نزدیک ه
ــي را پیدا نمي کند، دور افتاده. آن هایي که دور افتاده اند، آن هایي که کنار  چه صدا مي زند کس
ــان فوري مي آیند جاده را پیدا مي کنند؛ لجبازهایشان،  ــان، بافهم هایش جاده افتاده اند، عُقلایش
ــاده بودي، مي بیني که  ــد. خب! مي بیني که از جاده دور افت ــان راه را ادامه مي دهن عنودهایش
ــاري مي کني؟! خب بیا روي جاده؛ قدر بدان که حالا هوا روشن  ــتباه کرده بودي، چرا پافش اش

شد، آفتاب تابید، گرد و غبار فرونشست؛ بعضي این را توجه نمي کنند.61/10/2
البته خداي متعال حجت را همیشه تمام مي کند؛ هیچ وقت نمي گذارد مردم از خداي متعال  219
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ــتادي، ما از این جهت  ــند و بگویند تو حجت را براي ما تمام نکردي، راهنما نفرس طلبکار باش
ــارة الهي همه جا قابل دیدن  ــده است. دست اش ــدیم. در قرآن مکرر این معنا ذکر ش گمراه ش
ــمِ باز مي خواهد. اگر چشم را باز نکردیم، هلال شب اول ماه را هم نخواهیم  ــت؛ منتها چش اس
ــم، از همة امکاناتمان  ــد نگاه کنیم، دقت کنی ــم باز کنیم، بای ــت. باید چش دید، اما هلال هس
ــت، ببینیم. مهم این است که  ــتفاده کنیم تا این حقیقت را که خدا در مقابل ما قرار داده اس اس
ــان این مجاهدت را بکند. این مجاهدت به نفع خود انسان است؛ خداي متعال هم در این  انس

مجاهدت به او کمک مي کند.88/10/19
ــال 88[ ..در همین قضایای فتنة اخیر، یک عده ای  220 ــاره به فتنة بعد از انتخابات س • ]با اش

ــات بزرگ و باعظمت  ــود. ادعای تقلب در یک انتخاب ــد؛ این بر اثر بی بصیرتی ب ــتباه کردن اش
ــی معتقد به تقلب است، اولًا باید  ــت. اگر چنان چه کس ــود؛ خوب، این راهش واضح اس مي ش
ــتدلال کند، دلیل بیاورد بر وجود تقلب؛ بعد هم اگر چنان چه دلیل آورد یا نیاورد، قانون راه  اس
ــت؛ مي تواند شکایت کند. باید بازرسی شود، بازبینی شود؛ آدم های بی طرفی  را معین کرده اس
ــده یا نشده؛ راهش این است دیگر. اگر چنان چه کسی  ــود تقلب ش بیایند نگاه کنند تا معلوم ش
ــرد - با این که ما کمک های زیادی هم کردیم: مدت قانونی  ــر بار این راه نرفت و قبول نک زی
ــمارش کنند  را بنده تمدید کردم؛ حتی گفتیم خود افراد بیایند جلوی دوربین های تلویزیون ش
ــت که راجع به قضایای گذشته اظهارنظر  - دارد تمرد مي کند. توجه بفرمایید. مقصود این نیس
کنیم؛ مي خواهیم مثال بزنیم. پس بصیرت پیدا کردن، کار دشواری نیست. اگر شما نگاه کردید 
دیدید یک راه معقول قانونی ای وجود دارد و کسی از آن راه معقول قانونی سرمي پیچد و کاری 
ــت، ضربة به منافع ملت است، خوب، با نگاه عادلانه، با نگاه  ــور مضر اس مي کند که برای کش
متعارف، با نگاه غیرجانبدارانه، معلوم است که او محکوم است؛ این یک چیز روشنی است، یک 
ــت. در قضایای فتنه هم همین جور. بعضی در این فتنه و در این جنجال  قضاوت واضحی اس
وارد شدند، نفهمیدند اسم این براندازی است؛ نفهمیدند این همان فتنه است که امیرالمؤمنین 
فرمود: »فِي فِتَنٍ دَاسَتْهُمْ بأَِخْفَافِهَا وَ وَطِئَتْهُمْ بأَِظْلَافِهَا وَ قَامَتْ عَلیَ سَنَابکِِهَا«نهج البلاغه،خطبه3 فتنه 
ــت و پای فتنه قرار بگیرند. آن ها نفهمیدند این فتنه  ــانی را که زیر دس خرد و نابود مي کند کس
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ــت. یک حرفی را یکی گفت، این ها هم تکرار کردند. پس نمي شود همه را محکوم به یک  اس
حکم دانست. حکم معاند متفاوت است با حکم غافل. البته غافل را هم باید بیدار کرد.89/8/4

ــي؟ »حَتَّي لا تكَُونَ فتِْإنةٌَ«بق��ره،193 تا وقتي که از  221 ــت. تا کِ ــن همواره در حال مبارزه اس مؤم
زمین، فتنه برخیزد، همواره مبارزه مي کند، حالا این مبارزه گاهي به صورت هجوم است، گاهي 
مِنُ مُجَاهِدٌ«وسائل الش��يعة،ج16،ص209 مؤمن همواره  ْإمُؤْإ ــه صورت دفاع. لذا در یک روایتي دارد که »ال ب
مشغول جهاد و مبارزه است، در دولت باطل به نحوي و در دولت حق به نحوي. در دولت باطل 
ــن و مبارزین مي کردند. در روزگار  ــازماندهي، مبارزات مخفي، کارهایي که همواره مؤمنی با س

دولت باطل با تقیه، در دولت حق با شمشیر. 
ــوژي مي کند، آني که کار نظامي مي کند،  222 ــي مي کند، آني که کار ایدئول آني که کار سیاس

علناً با دشمن روبه رو دارد مي جنگد، یا با دشمن پوشیده و پیچیده و توي پرده. به هرحال مؤمن 
ــیار سنگیني است، یعني هیچ باري به سنگیني  ــت و بار مبارزه بار بس همواره از مبارزه جدا نیس
ــت، زیرا که مبارزه فقط زخم خوردن و رنج  ــختي اس ــت و بلاي مبارزه بلاي س بار مبارزه نیس
ــیدن به این صورت نیست. ناکامي ها، ترس ها، رعب ها، دلهره  ها، همیشه در سر راه مبارزة  کش
ــان هست و یک مبارز واقعي آن کسي است که مرعوب نشود. اولین شرط مبارزه مرعوب  انس
ــت. در مقابل هر دشمني )که( انسان قرار دارد مرعوب نشود. ایني که شما مي بینید  ــدن اس نش
امام بار ها تکرار مي کنند که ما چه کار داریم به نتیجه برسد یا نرسد، مقصود این است که خدا 
راضي بشود، مقصود این است که وظیفه مان را انجام داده باشیم به خاطر همین، وقتي انسان 
ــوارتر  ــود. بنابراین مبارزه از همة بلاها و آزمون هاي زندگي دش این فکر را کرد مرعوب نمي ش

و سخت تر است.59/6/21

• ]با اشاره به فتنة هجده تیر 78[ ..فتنه، این است. ما اگر مي خواهیم یک تحلیل اجتماعي  223
ــه ها برویم. در فتنه، ریشه ها را هم  ــیم، باید به سراغ ریش ــته باش از قضایایي از این قبیل داش
ــنوم و مي بینم که چه مي گویند و چه مي نویسند. شناخت  غلط معنا مي کنند. من دیده ام، مي ش
ریشه ها هم گاهي غلط است؛ جزیي از فتنه است. چون آني که منشأ شده است، آن نیست که 
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یک نفر خیال کرده  باید با کسي که مخالف دین است جنگید. مگر شما این خیال را نمي کنید؟ 
ــت که  ــکال کار از این جا نیس ــان این خیال را نمي کند؟ همه خیال مي کنند. پس، اش مگر ایش
ــمن دین است باید جنگید، و اگر بشود، او را به خاک هلاک  ــي خیال کند با کسي که دش کس
انداخت. قضیه از این جا شروع نمي شود. قضیه از این جا شروع مي شود که کي با دین مخالفت 
مي کند، کي نمي کند؟ فتنه این جاست. بنابراین، اگر کسي بیاید به ما بگوید که آقا! هر کس با 
دین مخالفت مي کند، با او بجنگید، پس او منشأ این قضیه نیست. منشأ قضیه، آن کسي است 
که گرد و غبار به وجود آورده است. من دیگر شما را که رفیق منید، در گرد و غبار نمي بینم و 
نمي شناسم. هیکلي مي بینم، اما نمي دانم کیست. آن فتنه را دنبال کنید؛ ببینید آن غبارآلودگي 

از کجاست؟ آن، مهم است.79/2/24

ْإفِتْإنةَِ كَابْإنِ اللَّبوُنِ  224 • این را هم عرض بکنیم؛ بعضي  ها در فضاي فتنه، این جملة »كُنْإ فيِ ال
لَب«نهج البلاغه،كلمات قصار1 را بد مي فهمند و خیال مي کنند معنایش  عٌ فيَحُْإ كَبَ وَ لَا ضَرْإ ��رٌ فيَرُْإ لَا ظَهْإ
ــد، بکش کنار! اصلًا در این جمله این نیست  ــد و اوضاع مشتبه ش ــت که وقتي فتنه ش این اس
ــت که به هیچ وجه فتنه  گر نتواند از تو استفاده کند؛ از هیچ  که بکش کنار. این معنایش این اس
ــود، نه بتواند تو را بدوشد؛ مراقب  ــوار بش راه. »لا ظهر فيركب و لا ضرع فيحلب«؛ نه بتواند س

باید بود.
ــغول سخنراني  225 ــر دائم مش در جنگ صفین ما از آن طرف عمّار را داریم که جناب عمّاریاس

است؛ این طرف لشکر، آن طرف لشکر، با گروه  هاي مختلف؛ چون آن جا واقعاً فتنه بود دیگر؛ 
ــلمان در مقابل هم قرار گرفتند؛ فتنة عظیمي بود؛ یک عده  اي مشتبه بودند. عمّار  دو گروه مس
ــنگري بود؛ این طرف مي رفت، آن طرف مي رفت، براي گروه  هاي مختلف  ــغول روش دائم مش
ــت. از آن طرف هم آن عده  اي  ــده و همه در تاریخ هس ــخنراني مي کرد که این ها ضبط ش س
که »نفرٌ مِن اصَحابِ عبدالله بن مس��عود...« هستند، در روایت دارد که آمدند خدمت حضرت و 
گفتند »يا اميرالمؤمنين« یعني قبول هم داشتند که امیرالمؤمنین است »انِاّ قَد شَكَكنا في هذا 
ــت که در این قتال داخل نباشیم! خب، این کنار  ــک کردیم. ما را به مرزها بفرس القِتال«؛ ما ش
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ــیدن، خودش همان ضَرعي است که یُحلبَ؛ همان ظَهري است که یُرکَب! گاهي سکوت  کش
کردن، کنار کشیدن، حرف نزدن، خودش کمک به فتنه است. در فتنه همه بایستي روشنگري 

کنند؛ همه بایستي بصیرت داشته باشند.88/7/2
ــنگري خاموش کرد. هر  226 ــا را باید با روش ــت. ..فتنه ه ــي احتمال توطئه و فتنه هس ــر آن ه

ــود. هر جا حرف بي هدف، کار بي هدف،  ــتش کوتاه مي ش ــد، فتنه انگیز دس ــنگري باش جا روش
تیراندازي بي هدف، تهمت زدن بي هدف وجود داشته باشد، فتنه انگیز خوشحال مي گردد؛ چون 

صحنه شلوغ مي شود.78/5/8

ــما مي خوانید »وَ قاتلُِوهُمْإ حَتَّي لا تكَُونَ فتِْإنةٌَ«انفال،39 این برایتان مشکلي  227 • امروز وقتي ش
ــتکبار جهاني مبارزه کنید و بجنگید تا فتنه  ــت مي فهمید این یعني چه؟ با اس ندارد، یعني درس
ْإقَتْإلِ«بقره،217 یا »أشََ��دُّ  برَُ مِنَ ال ْإفِتْإنةَُ أكَْإ ــما مي خوانید که »وَ ال از زمین برخیزد. امروز وقتي که ش
ــي بدتر  ــت. آیا فتنه انگیزي از آدم کش ــن اس ْإقَتْإلِ«بق��ره،191 در دو جاي قرآن برایتان روش مِ��نَ ال
ــتکبار جهاني دارد مي کند.  ــت که اس ــت؟ فتنه انگیزي چیه؟ فتنه انگیزي همان کاري اس نیس
ــتقل باشند، مي خواهند با  فتنه انگیزي یعني همین که یک ملتي انقلاب کردند مي خواهند مس
ایدئولوژيِ خودشان، عقیدة خودشان زندگي کنند، ایادي استکبار از رژیم هاي به ظاهر اسلامي 
ــه نگذارند که این ها زندگي کنند،  ــلامي و دور و نزدیک دائم دارند تلاش مي کنند ک و غیراس

خب این فتنه است دیگر.64/9/28
ــراغ شما  228 ــراغ فتنه نروید، فتنه به س ــما هم به س »وَ قاتلُِوهُمْإ حَتَّي لا تكَُونَ فتِْإنةَ« اگر ش

ــه امروز و فردا و  ــتکبار جهاني علیه او ب ــد. ملت ایران باید بداند که توطئه هاي اس ــد آم خواه
ــد. باید آمادة یک نبرد درازمدت باشیم. ممکن است این  پس فرداي نزدیک، محدود نخواهد ش
ــد، حتي ممکن  ــت این نبرد، نبردي اقتصادي نباش ــد، ممکن اس نبرد همواره نبرد نظامي نباش
ــت این نبرد به معناي یک صف آرایي واضح سیاسي نباشد، اما شیوه هاي خطرناک تري نیز  اس

براي نبرد وجود دارد.61/1/10
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فتنة جمل، فتنة خوارج
در ماجراهاي آموزنده و عبرت انگیز زندگي امیرالمؤمنین)ع( یک عنوان اجتماعي اسلامي به  229

ــت از »فتنه«. یعني وقتي ما زندگي چهار سال و ده ماه حکومت  ذهن مي خورد، و آن عبارت اس
امیرالمؤمنین)ع( را مطالعه مي کنیم، مي بینیم که در این دوران کوتاه، فتنه هاي بزرگي بر فضاي 

زندگي مردم سایه انداخته بود و قدرت بصیرت و آگاهي را از مردم مي گرفت.65/3/12
ــد و این خاصیت فتنه  230 ــي در دوران امیرالمؤمنین)ع( نجات پیدا مي کرد که باهوش باش کس

ــان امیرالمؤمنین)ع( این بود که در این دوران،  ــت. مي توانیم بگوییم که خصوصیت عمدة زم اس
ــیاه و تاریکي -همان طور که پیغمبر)ص( فرموده بود- مثل پاره هاي شبِ تاریک، بر  فتنه هاي س

زندگي مردم سایه انداخته بود.65/3/9 
زندگي امیرالمؤمنین)ع( براي ما یک ویژگي استثنایي دارد، و او همین است که انواع و اقسام  231

ــه فتنة بزرگي  ــال کوتاه زندگي امیرالمؤمنین)ع( پیش آمد. از س فتنه ها در دوران همین چند س
ــت؛ یعني فتنة خوارج و  ــر از همه به نظر من، آن آخري اس ــش آمد مهم تر و خطرناک ت ــه پی ک
ــوارتر به نظر مي آید،  ــان نگاه مي کند آن دو فتنة دیگر دش نهرواني ها. اگر چه به ظاهر که انس
خونین تر، بزرگ تر و هولناک تر. در فتنة اول صحابة بزرگ پیغمبر)ص( چهره هاي موجه و معروف 
ــر پیغمبر)ص( و دیگران در مقابل امیرالمؤمنین)ع( صف آرایي کردند. یک شهر یا اگر  اسلام، همس
ــت حساب کنیم یک بخش از جامعة اسلامي را از مدینه جدا مي کردند، چون بصره را که  درس
ــل در حقیقت، دروازة ایران بود. اگر بصره را این ها  ــده بودند در جنگ جم آن ها بر آن حاکم ش
ــه بودند و تصرف کرده بودند و امیرالمؤمنین)ع( از عهده اش بر نمي آمد در حقیقت، ایران را  گرفت
علي)ع( از دست داده بود. پس مي بینید که قضیة مهمي به نظر مي رسد؛ جنگ هم جنگ خونیني 

بود، بیست هزار نفر هم در آن جنگ کشته شدند.65/3/12
ــه با امیرالمؤمنین)ع(، خب مردم چه کار باید مي کردند؟  232 در حادثة طلحه و زبیر و جناب عایش

این از همان موارد فتنه است که گفتم. عایشه کم کسي نبود، طلحه و زبیر کم آدم هایي نبودند، 
ــي بود که وقتي یک نفري در راه، زبیر را دید که دارد از جنگ مي آید و زبیر را  زبیر همان کس
ــت آورد خدمت امیرالمؤمنین)ع(، حضرت چشمش به شمشیر زبیر  ــت و شمشیر او را برداش کش
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که افتاد بنا کرد هاي هاي گریه کردن. فرمود: عجب؛ کشته شد؟ متأسف شد امیرالمؤمنین)ع( از 
قتل زبیر، بعد به شمشیر زبیر نگاه کرد فرمود این شمشیر چه روزهایي که غبار غم را از چهرة 
ــت؟ این  پیغمبر زدوده بود. این ها کم آدم هایي نبودند، مردم چه کار کنند این جا؟ راه حل چیس

همان فتنه است، این همان گرد و غبار است.
ــه کنید با جنگ بدرِ پیغمبر)ص(. آن  هایي که دور و بر  233 ــما مقایس ــود ش جنگ جمل را نمي ش

پیغمبر)ص( بودند مي فهمیدند که آن طرف مقابلي  ها، که هستند، خب کافر بودند، آن ها مي گفتند 
ــربلند باد هبل، سربلند باد هبل، خب معلوم بود کسي که براي هبل شعار  لُ هُبلَ«، یعني س »أعُْإ
مي دهد، براي بت شعار مي دهد، با کسي که براي الله دارد زندگي مي کند و نفس مي کشد. خب 
ــاني که اطراف طلحه و زبیر بودند آن ها  ــت، اما آن کس این ها جنگ دارند با همدیگر؛ واضح اس
چي؟ آیا آن ها هم »اعل هبل« داشتند؟ نه آن ها نگاه مي کردند مي دیدند پسر عمة پیغمبر)ص( که 
زبیر باشد و طلحه یار دیرین پیغمبر)ص( و جزو اولین مسلمان هایي که به پیغمبر)ص( ایمان آوردند 
ــه گانه  ــیر زدند، در دوران خلفاي س و با پیغمبر)ص( هجرت کردند و در جنگ ها با پیغمبر)ص( شمش

همیشه از عزّت و احترام و عظمت برخوردار بودند؛ این ها در مقابل علي)ع( ایستادند.
ــدارد، این جا گیر مي کند، اگر به دام  234 ــطحي، یک آدمي که قدرت تحلیل ن خب یک آدم س

ــرد، مي رود کنار، مي گوید  ــزوا خواهد افتاد. به قول امروز مي بُ ــمنان علي)ع( نیفتد اقلًا به ان دش
ــاده است، اما آیا راه براي فهمیدن  ــطحي است، خاصیت آدم س ما برُیدیم، این خاصیت آدم س
ــن اصول نگاه کنید، نگاه  ــلام یک اصولي دارد خب به ای ــت این جا وجود ندارد؟ چرا، اس حقیق
ــت. وضع علي)ع( را با وضع این دو  ــخصیت علي)ع( را که الان در مقابل طلحه و زبیر اس کنیم ش
ــنجیم، حق معلوم خواهد شد. نمي خواهد نگاه کنیم که این علي)ع( است،  ــه کنیم، بس نفر مقایس
ــت. نگاه کنید به  ــت، یکي دیگر هم مي گوید آن طلحه اس چون اگر یکي گفت این علي)ع( اس
ــان  ــاب خودش ــمارش ثروت هاي بي حس ــلامي، خب جناب طلحه و جناب زبیر از ش اصول اس
ــادة سربازيِ دوران پیغمبر)ص( هنوز زندگي مي کند. این  عاجزند. علي بن ابي طالب)ع( در زندگي س
ــلیم بکنند  ــت؟ علي بن ابي طالب)ع( وقتي مي آیند خلافت را به او تس یک میزان و یک معیار نیس
ــت وپنج  ــول نمي کند، مي گوید بگذارید من همین طور که تا حالا این بیس ــتي قب مردم، دو دس
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ــاور خلفا بودم، باز هم یک نفر را خلیفه کنید من مشاور او خواهم بود. حرص به مقام  ــال مش س
ــال قدرت و مقام از مدینه به مکه، از  ــال قدرت و مقام نمي دود، اما این دو تا آقا دنب ــدارد، دنب ن
ــان آوردند، این نمي تواند فارق  ــان را هم با خودش آن جا به بصره، دوان دوان آمدند، هزاران انس
ــیدن به قدرت و وجهه و محبوبیت هیچ تلاش  ــد؟ امیرالمؤمنین)ع( کسي بوده که براي رس باش
ــخصي نکرده، این دو تا آقا وقتي رسیدند بصره، وارد بصره شدند. حالا رسید وقت نماز، کي  ش
ــتد جلو، زبیر موافق نیست، زبیر بایستد جلو، طلحه  ــتد جلو؟ طلحه بایس نماز بخواند؟ کي بایس
موافق نیست، بینشان دعوا شد. مروان بن حکم آمد جلو، گفت کدامتان نماز مي خوانید؟ بالاخره 
ــر طلحه گفتش که ابامحمد نماز مي خواند، یعني پدر  ــما دو نفرید دیگر، یکي بیفتد جلو، پس ش
ــر زبیر -عبدالله- آمد گفت نه خیر، اباعبدالله نماز مي خواند، یعني پدر خودش؛ بین  خودش، پس
ــه این جا  ــد، این براي پدر خودش، آن براي پدر خودش. بعد بالاخره عایش این دو جوان دعوا ش
ــا در میاني کرد، به مروان بن حکم گفت خانه خراب! تو داري بین این ها اختلاف مي اندازي با  پ
ــد که  ــن کار، برو کنار، خب یک روز این بخواند، یک روز آن بخواند. دعوا این جوري حل ش ای
ــان برود نماز، یک شب اوشان برود نماز؛ خب، این را مردم دارند مي بینند، مردم  ــب ایش یک ش
نباید بفهمند؟ نباید مردم درک کنند؟ امیرالمؤمنین)ع( اگر دربارة دنیا حرف مي زند زندگي خودش 
ــان مي دهد که به دنیا بي رغبت است، دیگران هم ممکن بود حرف بزنند، زندگیشان  را هم نش

نشان نمي داد.65/3/9
ــتان ثروتمند، زورمند، با یک استان دار بسیار قهّار و مقتدر و بانفوذ  235 در جنگ صفین یک اس

ــتان شام نفوذ حقیقي داشت، نه  ــتادند؛ و معاویه در اس مثل معاویه در مقابل امیرالمؤمنین)ع( ایس
این که خیال کنید آن جا معاویه محبوبیت نداشت، نه خیر؛ در شام واقعاً معاویه محبوبیت داشت. 
پول هم فراوان، زیرکي و کیاست لازم در کار هاي سیاسي و برخورد هاي سیاسي هم فراوان و 
ــید،  یک عدّه آدم هاي معروفي مثل عمروعاص هم دور و برش، و جنگ هم صد روز طول کش
ده ها هزار نفر کشته شدند و بسیار جنگ مهمي بود. این هم به نظر مي رسد که فتنه خیلي مهم 

است، و خطر شام و لشکریان شام براي علي خطر بزرگي بوده.
ــما عرض مي کنم به نظر من فتنة خوارج از این دو تا مهم تر بود،  236 با وجود این ها من به ش
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ــت هاي  چرا؟ زیرا که در آن دو، مخالفین امیرالمؤمنین)ع( مخالفیني بودند که عمدتاً دنبال خواس
ــان به راه افتاده بودند؛ نوعي بیگانگي در میان آن  ها و  ــان، قدرت طلبي خودش ــي خودش سیاس
امیرالمؤمنین)ع( وجود داشت، اما در ماجراي نهروان نه. خودي  ها، بچه مسلمان ها، علي دوست  ها، 
ــاني که براي حفظ جان علي)ع( و در کنار او، با معاویه و با اهل جمل جنگیده بودند، این ها  کس

لغزیدند؛ این مهم تر از آن است.
در ماجراي معاویه و جنگ صفین آن کساني که در مقابل علي)ع( قرار داشتند این ها از اسلام  237

چیز زیادي نمي دانستند، این یک واقعیتي است. خب؛ شام یکي از استان هاي کشور پهناور روم 
شرقي بود، در زمان خلیفة دوم این منطقه در تصرف مسلمین قرار گرفت؛ از همان اول هم برادر 
معاویه -یعني یزیدبن ابي سفیان- آن جا شد استان دار، خانوادة بني سفیان و فرزندان ابوسفیان در 
ــلام خبر زیادي نداشتند. تبلیغاتي  ــلام بودند با مردم، اصلًا مردم از اس این جا تنها کانال هاي اس
که آن جا شده بود تبلیغات اموي بود، خیال مي کردند که اسلام خلاصه مي شود در چند نفر، که 
ــت، اصلًا  این ها یاران نزدیک پیغمبر)ص( بودند، یکي از این ها و مهم ترین این ها مثلًا معاویه اس
ــلامي، اخلاق اسلامي، احکام  ــلامي، زهد اس این جور تصور مي کردند. علاوة بر این، عمل اس
ــلامي، آیات قرآن، احادیث نبوي آن جا ها رایج نبود. تازه مسلمان هایي بودند که با اسلام و با  اس
مسائل اسلامي این قدر ارتباطي هنوز پیدا نکرده بودند، خیلي طبیعي بود که براي آن  ها این جور 
ــود که این شخصي که اسمش علي بن ابي طالب)ع( است و در کوفه عَلَم مخالفت بلند  وانمود بش
کرده با معاویه، این اصلًا نماز نمي خواند، براي آن  ها راحت مي شد این را تفهیم کرد و همین جور 
هم باورشان شده بود. لذا وقتي خبر رسید که علي)ع( را در مسجد و در محراب کشتند، یک عدّه 
ــجد مي رفت؟! مگر توي محراب مي رفت؟! چه کار داشته  تعجب کردند، عجب! مگر علي)ع( مس
توي محراب؟ خب یک چنین مردمي تعجب ندارد اگر سخن علي)ع( در آن  ها اثر زیادي نداشته 

باشد و مسئله اي نیست که دهشت انگیز باشد.
ــام و صفین نبود اما آن هم از جهتي  238 ماجراي جمل هم اگر چه صد درصد مثل ماجراي ش

ــبیه به همین ماجرا بود. یک عدّه کساني بودند که خب؛ توقعاتي داشتند، انتظاراتي داشتند و  ش
رفتند یک منطقه اي را گرفتند. بصره هم اتفاقاً همین جور بود. بصره هم از جاهاي تازه مسلمان 
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ــت؛ لذا این دو فتنه، دو فتنه اي بود که درگیري و اصطکاک در آن،  ــابقة زیادي نداش بود و س
ــئلة نهروان به عکس بود؛ در نهروان  ــي و عمیق و برخورد بین دو ایمان صادقانه نبود. مس قلب
- در مسئلة خوارج- اگر از آن عدّه آدم هایي که در رأس کار بودند -که آدم هاي خبیث و فاسد 
ــي)ع( قرار گرفتند، صف آرایي  ــاني که در مقابل عل ــي بودند- صرف نظر کنیم، بقیة کس و مغرض
ــیر کشیدند، این ها کساني بودند که واقعاً داراي ایمان صادقانه بودند؛  کردند، روي علي)ع( شمش
ــتند؛ کساني بودند که در راه اعتقاد و ایمانشان کشته  ــاني بودند که آیات قرآن را حفظ داش کس
مي شدند؛ این دردآور است. و این آن فتنة غلیظِ کورِ تاریک، این است، این است که خطرناک 

است.65/3/12
مشکل اصلي زندگي امیرالمؤمنین)ع( مسئلة خوارج بود. ..مسئلة خوارج، مسئلة نومسلمان هایي  239

ــتند، اساس قضیه این است.  ــتند اما آگاهي هاي اسلامي نداش ــات اسلامي داش بود که احساس
پیغمبر اکرم)ص( چه در دوران سیزده سال مکه، چه در دوران ده سال مدینه، مسلمان ها را تربیت 
ــبت به  ــلمان ها بود. قدم به قدم آن  ها را نس ــر مس مي کرد. لحظه به لحظه معلم وحي بالاي س
معارف اسلامي، نسبت به انطباق آن معارف با عمل مردم، نسبت به جهت گیري جامعة اسلامي، 
نسبت به برخورد با جناح هاي دشمن و دوست، نسبت به شناسایي دوستان و دشمنان و نسبت 
ــت، پیغمبر)ص( مردم را توجیه مي کرد. لذا نسلي که با  ــلام مطرح اس ــائل که در اس به همة مس
پیغمبر)ص( تربیت شده بودند نسلي بودند که آگاهي هاي عمیقي از اسلام داشتند. بیست وپنج سال 
ــت وپنج سال فتوحات گستردة عظیمي در جهان اسلام  ــته، در طول این بیس از آن روزگار گذش
ــده، سرزمین هایي از جمله سرزمین عراق به قلمرو اسلامي وصل شده، نسل هایي وارد  واقع ش
ــلام شدند در حالي که معلمي مثل پیغمبر)ص( بالاي سر آن  ها نبود. احساسات اسلامي دارند،  اس
ــلامي هم دارند، اما آگاهي هاي اسلامي نه. سوابق را نمي دانند، قضایا را نمي دانند، بر  ایمان اس
ــلام را  ــر این نهضت عظیم، از روز اول تا زمان آن  ها، چه آمده، خبر ندارند. قضایاي صدر اس س
ــنیده اند که همة آن زبان ها مطمئن و مورد اطمینان نبودند و همة آن زبان ها از  از زبان هایي ش
ــبک زمان پیغمبر)ص( در دوره اي که  ــلامي به س دلِ مطلع و آگاهي خبر نمي دادند. لذا تربیت اس
ــند، حداقل بگوییم همه گیر نیست و قشرهاي عظیمي هستند  امیرالمؤمنین)ع( به خلافت مي رس
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ــلامي دارند، علاقه مندي ها و پایبندي هاي اسلامي را هم دارند، ایمان هم تا  ــات اس که احساس
حدود قابل قبولي دارند، اما معرفت نه. مشکل خوارج از این جا اساساً ناشي مي شود. 

ــلام صریح نبود.  240 ..زمان امیرالمؤمنین)ع( زمان غبارآلودگي فضا بود، کفر صریح در مقابل اس
در جنگ صفین، در جنگ جمل، هر دو طرف کساني بودند که نماز مي خواندند، ذکر مي گفتند، 
ــي حضور  ــد، در میان آن ها، در میان هر دو طرف، چهره هاي معروف و مقدس ــرآن مي خواندن ق
داشتند، بصیرت زیادي مي خواست که انسان بتواند در آن چنان زماني، حق را از باطل تشخیص 

بدهد؛ که در کلمات خود امیرالمؤمنین)ع( توجه به این هست. 
ــت  241 ــي ناآگاه یا داراي آگاهي هاي کم و زماني غبارآلوده و بصیرت طلب، زمانه اي اس  مردم

ــتباه مي کنند. نتیجة این  ــه احتیاج به بصیرت زیادي دارد؛ در یک چنین زمانه اي خیلي ها اش ک
ــد؟ این شد که یک عدّه به تعبیر ایشان، خشکِ مقدسِ سطحيِ قشري، در مقابل  ــتباه چه ش اش
ــم علیه آن  ها بود،  ــک آیة قرآن کردند تحریفاتي ه ــک به ی ــن)ع( قیام کردند، تمس امیرالمؤمنی
شیطنت هایي هم مي شد براي این که این ها را در مقابل امیرالمؤمنین)ع( به صف آرایي وادار کنند 
ــن، بد اخلاق، مغرور و این مشکلي بود که از  ــلامي؛ خش ــدند بلاي جان جامعة اس و این ها ش

مشکلات دیگر امیرالمؤمنین)ع( بالاتر بود. 
تُ  242  مشکلِ بزرگ امیرالمؤمنین)ع( بود به کلام خود امیرالمؤمنین)ع( که میفرمایند: »فإَِنِّي فقََأْإ

ــم  ترَِئَ عَلَيْإهَا أحََدٌ غَيْإرِي«نهج البلاغه،خطبه93 یعني این من بودم که چش ْإفِتْإنةَِ وَ لمَْإ يكَُنْإ ليِجَْإ عَيْإ��نَ ال
ــت که بتواند  ــتاخي این کار را نداش ــم دان بیرون آوردم، هیچ کس غیر از من گس فتنه را از چش
ــتاخ این جور برخورد کند که  ــا این ها، با این مقدس مآب ها و آدم هاي علي الظاهر مؤمن و گس ب

امیرالمؤمنین)ع( برخورد کرد.68/2/11
ــخ و زندگي این ها، خیلي هم  243 ــابق، روي تاری ــم. در س من دربارة این خوارج، خیلي حساس

مطالعه کردم. در زبان معروف، خوارج را به مقدس هاي متحجر تشبیه مي کنند، اما اشتباه است. 
ــه گیري که به کسي کاري ندارد  ــت. مقدسِ متحجرِ گوش ــئلة خوارج، اصلًا این طوري نیس مس
ــر راه، مي گرفتند،  ــم قبول نمي کند، این کجا، خوارج کجا؟ خوارج مي رفتند س ــرف نو را ه و ح
مي کشتند، مي دریدند و مي زدند؛ این حرف ها چیست؟ اگر این ها آدم هایي بودند که یک گوشه 
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نشسته بودند و عبا را بر سر کشیده بودند، امیرالمؤمنین)ع( که با این ها کاري نداشت.
ــگ گفتند: »لا لكََ و لا عَلي��كَ«. حالا خدا  244 ــعود در جن ــده اي از اصحاب عبدالله بن مس ع

ــعود هم خودش جزو این ها بود، یا نبود؛ اختلاف است. من در  ــت که آیا عبدالله بن مس عالم اس
ــفانه جزو همین عدّه بوده است. اصحاب  ــعود هم متأس ــت که خود عبدالله بن مس ذهنم این اس
ــعود، مقدس مآب ها بودند. به امیرالمؤمنین)ع( گفتند در جنگي که تو بخواهي بروي  عبدالله بن مس
با کفار و مردم روم و سایر جا ها بجنگي، ما با تو مي آییم و در خدمتت هستیم، اما اگر بخواهي 
با مسلمانان بجنگي -با اهل بصره و اهل شام- ما در کنار تو نمي جنگیم؛ نه با تو مي جنگیم، نه 
ــت؟  بر تو مي جنگیم. حالا امیرالمؤمنین)ع( این ها را چه کار کند؟ آیا امیرالمؤمنین)ع( این ها را کش
ــت. امیرالمؤمنین)ع( قبول  ــان گفتند ما را به مرزباني بفرس ابداً، حتي بداخلاقي هم نکرد. خودش
کرد و گفت لب مرز بروید و مرزداري کنید. عدّه اي را طرف خراسان فرستاد. همین ربیع بن خثیم 
-خواجه ربیع معروف مشهد- ظاهراً آن طور که نقل مي کنند، جزو این هاست. با مقدس مآب هاي 

این طوري، امیرالمؤمنین)ع( که بداخلاقي نمي کرد؛ رهایشان مي کرد بروند.
ــتند؛ یعني طبق یک بینش بسیار  245 این ها مقدس مآب آن طوري نبودند، اما جهل مرکب داش

ــان، دین اتخاذ کرده بودند و در راه آن دین، مي زدند  تنگ نظرانه و غلط، چیزي را براي خودش
ــیدند. اشعث بن قیس ها  ــان خود را عقب مي کش ــتند و مبارزه مي کردند! البته رؤسایش و مي کش
ــاي نادان و ظاهربین  ــه عقب جبهه اند، اما در جلو، یک عدّه آدم ه ــعث ها همیش و محمدبن اش
ــان داده اند و  ــیر هم به دستش ــز این  ها را از مطالب غلط پُر کرده اند و شمش ــرار دارند که مغ ق
مي گویند جلو بروید؛ این ها هم جلو مي آیند، مي زنند، مي کشند و کشته مي شوند؛ مثل ابن ملجم. 
ــود که ذهنش را علیه  ــمندي بود؛ نه، آدم احمقي ب ــال نکنید که ابن ملجم مرد خیلي هوش خی
امیرالمؤمنین)ع( پُر کرده بودند و کافر شده بود. او را براي قتل امیرالمؤمنین)ع( به کوفه فرستادند. 
ــد و او را چند برابر مصمم کرد و دست به این کار زد.  ــقي هم مصادف ش اتفاقاً یک حادثة عش

خوارج این گونه بودند و تا بعد هم همین طور ماندند.70/1/26
ــن جنگ نهروان یک نفر از خوارج آمد با یکي از اصحاب امیرالمؤمنین)ع( جنگ تن  246 در همی

ــینة آن خارجي؛  ــرباز امیرالمؤمنین)ع( قوي تر از او بود، نیزه را فرو برد توي س به تن مي کردند، س
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ــتش بیرون آمده بود و یک سر نیزه  ــینه اش فرو رفته بود و از پش او در حالي که نیزه در داخل س
ــت آن رزمندة علوي بود، بنا کرد پیش رفتن و این نیزه را همین طور توي سینة  هم محکم دس
خودش بیشتر فرو برد و شمشیرش را کشید و رفت که آخرین ضربت را به قاتل خودش بزند، 
ضي«طه،14 یعني خدایا براي  و در حالي که مي رفت این آیه را مي خواند »وَ عَجِلْإتُ إلِيَْإكَ رَبِّ لتِرَْإ
ــتاب دارم طرف تو مي آیم. این دردآور نیست؟ حافظ قرآن،  ــوي با ش ــنود بش این که از من خش

مسلط به آیات، فداکار در راه آن چیزي که به آن عقیده دارد و کج فهم، فتنه این است.
ــت که ما به آن توجه کنیم،  247 ــئلة نهروان بیشتر در خور این اس ــت که به نظر من مس لذاس

ــت  ــکافي کنیم، رویش دقت کنیم. خب حالا چي بود قضیة خوارج؟ از کجا درس رویش مو ش
ــتند که این  ها از لحاظ فکر و بینش مردماني بودند کج،  ــد؟ در رأس خوارج افرادي وجود داش ش
ــت به نام ذوالثدیّه. این در  ــي اس ــاني که در رأس خوارج بود کس منحرف و خبیث. یکي از کس
ــیم مي کردند بین  ــتند غنائم حنین را تقس ــان پیغمبر)ص( در جنگ حنین وقتي پیغمبر)ص( داش زم
مسلمان ها، این خودش را رساند به پیغمبر)ص(، صدا زد که »يا رسول الله اعدل« عدالت را مراعات 
ــماتت باري به او کردند، گفتند خب اگر من عدالت را مراعات  کن، پیغمبر اکرم)ص( یک نگاه ش
نکنم کي مراعات خواهد کرد عدالت را؟ این چه حرفي است؟ ببینید این یک گوشه است، یک 
نمونه است، درکي از اسلام که ناقص است، ناتمام است، غلط است، بخشي از حقیقت است و 
ــبت به همین ایمان ناقص و همراه با یک تعصب کور و کر که  آن وقت ایمان متعصبانه اي نس
ــنود و خودش را تصحیح کند، اصلاح کند؛ این پایه و  ــي هم بش ــت چیزي را از کس حاضر نیس
اساس این انحراف بزرگ است. عین همین ایمان را ما در پائین دست هایشان و افراد کوچکشان 
ــاني که زیر دستشان بودند، آن  ها را همین جور تربیت کردند. این که  هم مي بینیم، یعني آن کس
مي گویند فلاني نصف علم است، نصف علم یعني همین. یک چیزي شنیده به قول ما طلبه ها 
»حفظت شيئاً و غابت عنك اشياء« یک آیه اي به گوشش خورده، معناي آیه را یاد گرفته، یک 
حدیثي را شنیده، یک معرفتي از معارف اسلامي را مي داند و چون این معرفت از معارف اسلامي 
را مي داند، از ناداني هاي دیگر خودش غفلت مي کند، خودش را مطلق مي کند؛ نظر خودش را بر 
ــاي دیگر ترجیح مي دهد؛ کافي مي داند، همین اندازه را کافي مي داند براي این که دربارة  نظره
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کلِ مسائل اسلامي نظر بدهد و اجتهاد کند، این عیبِ بزرگِ قضیه است.
در ماجراي صفین وقتي که حکمیت را بر امیرالمؤمنین)ع( تحمیل کردند و مجبور کردند که  248

قبول کند مسئلة حکمیت را و عهدنامة حکمیت نوشته شد که از این طرف کي باشد از آن طرف 
ــئلة خلافت را حل بکنند، اختلافات را از بین ببرند. در لشکر  ــینند مس ــد و بروند و بنش کي باش
ــته دو تا جوان، نوجوان، داغ، عصباني،  ــکریان امیرالمؤمنین- هنوز به طرف کوفه برنگش -لش
مَ  ــمگین بلند شدند -که این ها اسم هایشان هم در تاریخ ثبت شده- فریاد کشیدند »لَا حُكْإ خش
مَ إلِاَّ لله« در میان اردوگاه شنیده شده بود، کي گفته معلوم  إلِاَّ لله« البته قبلًا این جملة »لَا حُكْإ
نیست. این، یکي از آن نکات عبرت انگیز است که اول بار معلوم نیست این شعار از دهان کي 
مَ إلِاَّ لله«،  ــیدند »لَا حُكْإ ــت قضیه، اما این دو تا بچه یاد گرفتند، فریاد کش ــکوک اس درآمد، مش
حکومت و حاکمیت نیست مگر از آن خدا، ما قبول نمي کنیم این عهدنامه را. شمشیرهایشان را 
ــیدند، زدند به قلب لشکر شام و کشته شدند هر دو تایشان. این هم یک نمونة دیگر است.  کش
ببینید این دو تا جوان را، روح کلي حاکم بر خوارج این بود. چند چیز با همدیگر جمع شده بود، 
ــیار بدي را به وجود آورده بود. اطلاعاتي از دین اما ناقص و  ــوار بس یک مجموعة پیچیدة دش
ــي از خودخواهي  ــخت به آن اطلاعات و آن گاه مطلق کردن خود که ناش نه کامل؛ ایمان سرس
است و قبول نکردن هیچ کس در مقابل خود، حتي علي بن ابي طالب)ع( و همان طور که در قضیة 
ــؤال مي گذارد، این وقتي  ــه عرض کردم، حتي روي پیغمبر)ص( هم علامت س ــاي ذوالثدیّ آن آق
ــي و فعالیت و تلاش سازماني و یک  ــد با یک مقدار گرایش هاي سیاس که این چیزها همراه ش
سازماندهي قوي، تبدیل مي شود به چي؟ به یک گروهک محاربِ اسلحه به دستِ ظالمِ سفّاک 
که حتي علي بن ابي طالب)ع( را حاضر است براي خاطر عقاید خودش از بین ببرد، این فتنه است.

ــما هم در زمان خودتان از این قبیل چیزها دیدید،  249 ــت ، یعني ش مي بینید که برایتان آشناس
ــرادي که آیة قرآن مي خوانند، خطبة نهج البلاغه مي خوانند، دو تا حدیث بلدند، چهار کلمه از  اف
این و آن شنیده اند و همین را براي این که در باب دین و مسائل اسلام اظهار نظر بکنند، کافي 
ــق  ــان یک تصوري را از دین مطرح کردن، به او عش ــتند، بنا کردند با عقل ناقص خودش دانس
ورزیدن، ایمان ورزیدن، آن را به دیگران منتقل کردن، آن ها را مثل خود بارآوردن، همة کساني 
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ــد ولو فقیه، ولو پنجاه سال در راه فهمیدنِ  ــان هستند -هر کي مي خواهد باش را که در مقابلش
ــتخوان خرد کرده- همه را تخطئه کردن و آن وقتي که لازم مي شود اسلحه به دست  قرآن اس
ــراي مصیبت باري  ــود آوردن، و البته در یک چنین ماج ــت به وج ــن و موج ترور و وحش گرفت
ــتي،  ــان؛ در آن بالا بالاها خودخواهي، جاه طلبي، پول پرس ــگاه مي کند مي بیند آه ــي ن آدم وقت

شهوت راني هم وجود دارد، کما این که دیدید که وجود داشت.
اشعث بن قیس -که خوارج خودشان را بالاخره به او منتهي کردند و به او چسباندند- یکي  250

از آن کساني بود که مخالفتش با امیرالمؤمنین)ع( و نفاقش در مقابل جریان حق بر همه آشکار و 
ثابت شد؛ و خودش و فرزندانش، محمدبن اشعث -یکي از آن پسرهایش همان محمدبن اشعث 
است که در کربلا جزو قتلة امام حسین)ع( بود- و از این قبیل اصلًا خانواده یک خانوادة خبیث 
ــد رد پاي این جاه طلبي ها، این خودخواهي ها، این  ــتند. آن در رأس که نگاه مي کنی و بدي هس

مقام پرستي ها، این ها را هم مي بیند انسان، تجربة درست، همان تجربه است.
ــد انجام بگیرد، یعني تحمیل کردند بر امیرالمؤمنین)ع( که یکي  251 در صفین، حکمیت قرار ش

از طرف معاویه حکم بشود، داور بشود، یکي از طرف امیرالمؤمنین)ع( داور بشود؛ این ها بنشینند 
با همدیگر و دربارة جنگ بین علي و معاویه نظر بدهند، هر چه هم تصمیم گرفتند همان متّبع 
ــیر  ــت، البته امیرالمؤمنین)ع( قبول نمي کرد همان طور که گفتم با شمش ــد. این حکمیت اس باش
ــان قبول کرد گفت بسیار خب؛ پس ابن عباس از طرف من  قبولاندند بر علي)ع(. بعد هم که ایش
ــت جنگ طلب و محبّ توست، عاشق توست،  ــود؛ او آدمي اس حَکَم، گفتند نه، ابن عباس نمي ش
این نمي شود، این نباید باشد. گفت بسیار خب؛ مالک اشترِ شجاع و آگاه و مخلص و بصیر. گفتند 
نه خیر آن هم همین جور است، او این جنگ را اصلًا ول نمي کرد، او را مي گذاریم که برود داوري 
کند براي این که صلح ایجاد کند؟! حضرت فرمود خب؛ من این ها را معرفي مي کنم. گفتند: نه؛ 
ابوموسي اشعري. خودِ همین انتخاب، کار مردم عادي نبود، خب؛ مردم عادي ابوموسي را از کجا 
ــناختند؟ عبدالله بن عباس که مؤمن تر و آبرومندتر از ابوموسي اشعري بود، پس عامة مردم  مي ش
نبودند که روي ابوموسي انگشت مي گذاشتند؛ یک کارهایي هست که وقتي انجام مي گیرد، یک 
حرف هایي هست که وقتي زده مي شود، روشن است که این حرف، حرف یک جریان است، یک 
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ــتگاه است، یک سازماندهي است، حساب شده است، خب چرا ابوموسي؟ ابوموسي اي که از  دس
ــت. در ماجراي خلافت امیرالمؤمنین)ع(،  اولش هم با علي بن ابي طالب)ع( خیلي میانة خوبي نداش
ــت،  حاکم بصره بود و رها کرد رفت و نماند. حالا هم که توي جنگ در کنار امیرالمؤمنین)ع( اس
ــتي او را بگذارید. حضرت قبول نمي کردند؛ بالاخره باز با همان ابزاري که اصل  اصرار که بایس
ــد. آن طرف هم  ــخص را هم تحمیل کردن ــرت تحمیل کرده بودند، این ش ــر حض داوري را ب
ــعري اي که نه به تدبیر، نه به اخلاصش  ــت، حالا شما ببینید ابوموسي اش عمروعاص را گذاش
نسبت به امیرالمؤمنین)ع(، نه به یک عقل و حکمت فراوان و انبوه شناخته شده، در مقابل کي؟ 

آدم زیرک کیّسِ خط دارِ کاملًا آمادة فعالیت و تلاش از آن طرف، یعني عمروعاص.
خب؛ نتیجه معلوم بود؛ البته چند ماه طول کشید تا این نتیجه اعلام بشود، و تا این جور شد،  252

حضرت دیگر فهمیدند که نتیجة خوبي نخواهد بود، لکن قرارداد بسته بودند گفتند؛ بسیار خب؛ 
ــد و ابوموسي هم انتخاب شد و رفتند نامه نوشتند و امضاء کردند  ــد حکمیت باش حالا که بنا ش
که بله، حکمیت خواهد بود؛ حضرت فرمود خب برگردیم، برگردیم برویم طرف کوفه. لشکریان 
ــاط ندارند، آمدند چند ماه معطل  ــتند آمدند طرف کوفه، اما مي دانید لشکریاني که نش را برداش
شدند، این همه کشته شدند، این همه خستگي کشیدند، حالا هم دارند دست خالي برمي گردند، 
ــند خب؛ رفتید چند ماه  ــد؛ زن ها، مادر ها، بچه  ها، پدرها، خانواده ها مي پرس وارد کوفه خواهند ش
ــلاح بي صاحب آوردید، جسد شهید  ــته شدید، این قدر اسب بي صاحب آوردید، س این همه کش
ــهدا را که آن جا دفن مي کردند- خب چي با خودتان آوردید؟ هیچي  ــد ش آوردید -یا حالا جس
هم ندارند جواب مردم را بدهند، یک پیروزي اي؛ اصلًا. نیروها افسرده بودند و ناراحت. در موج 
این افسردگي و واخوردگي روحي و ضربة رواني اي که بر نیروهاي امیرالمؤمنین)ع( وارد شده بود 
مَ إلِاَّ لله« مطرح شد؛ که نه خیر آقا حکمیت چیه؟ حکم نیست مگر از آن خدا. این شعار »لَا حُكْإ

ــت مگر  253 مَ إلِاَّ لله« یعني حکم و حکومت و حاکمیت نیس ــت »لَا حُكْإ این جمله از قرآن اس
ــت، حاکمیت مال  ــت کردید؟ حکمیت مال خداس از آن خدا؛ این ها گفتند آقا چه حکمیتي درس
ــده. تا  ــواع حاکمیت هم این جا با همدیگر مخلوط ش ــالا حکمیت و حاکمیت و ان ــت، ح خداس
مي گفتند »لا حكم الا لله« اول مي خواستند حکمیت را در حقیقت محکوم کنند، اما تدریجاً در 
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ــئله جور دیگري شد، یواش یواش »لا  ــتة فکري یک مشت آدم بد فکر مغرض مس محیط بس
ــي دارد؟ اصلًا خلافتي که علي)ع( و  ــد که اصلًا حکومت چه معن حك��م الا لله« معنایش این ش
ــت، خدا  ــر او دارند با هم اختلاف مي کنند اصلًا معنایش چیه؟ حکومت مال خداس معاویه بر س
ــعار، جنبة انحرافي به خودش گرفت. خب  باید بیاید حکومت کند، نه علي)ع( نه معاویه؛ یعني ش
ــناس هم دیدند هان؛ یک شعاري  ــناس و دین نش یک عدّه جوان و عوام و بي اطلاع و علي نش
است و چون آن افسردگي و ضربة رواني هم بود، متصل شدند به این جمعیت، شعار »لا حكم 
الا لله« را دادند. پس ببینید زمینه هاي گوناگون رواني و انساني و خارجي با یک انحراف در شعار 

و یک شعار تحریف شده، نتیجه را این جوري به بار آورد، یعني شعار، شعار تحریف شده بود.
امیرالمؤمنین)ع( اول کاري که کردند این بود که این گرة ذهني را باز کنند، با این ها صحبت  254

ــد، گفتند چه مي گویید »لا حكم الا لله«؟ خب من هم مي دانم »لا حكم الا لله« اما جملة  کردن
ــت. فرمود: »كَلِمَةُ حَقٍّ يُ��رَادُ بهَِا باَطِلٌ«  ــما مي گویید نیس »لا حك��م الا لله« به این معنا که ش
ــماها. »لا حكم الا  ــت که یک معناي غلطي را از او در ذهن دارید ش این یک حرفِ حقي اس
ــما مي گویید؛ »لا حكم الا لله« این است، معنایش این است که  ــت که ش لله« معنایش این نیس
ــلام، تابع قدرت نیست، تابع ثروت نیست، تابع طایفه  ــري، طبق نظر اس حکومت در جوامع بش
ــت، تابع فاتح بودن نیست، تابع ملاک هاي الهي است. خداست که در  و رئیس قبیله بودن نیس
ــتر به خدا نزدیک است، با نظر  ــي که از همه بیش جامعه حکومت مي کند، یعني چه؟ یعني کس
ــت که حکومت کند. قوانیني  ــتر دارد، این شایسته اس ــت تقوا و بندگي خدا را بیش الهي آشناس
ــت، پس حکومت، حکومت الهي است. هم  ــلامي هست، قوانین الهي اس هم که در جامعة اس
ــت دیگر. پیغمبران  ــت، این معناي »لا حكم الا لله« اس مجریه اش و هم مقننه اش مال خداس
ــم زمامداري مي کردند- جنگ،  ــت مي کردند -خب حکومت مي کردند، پیغمبران ه که حکوم
ــر به عهدة انبیاء  ــویق، تنبیه، همة کارهاي دیگ ــور، قضاوت، تش ــح، اقتصاد، ادارة امور کش صل
ــود. خود نبي اکرم مگر حکومت نمي کرد بر مدینه؟ حکومت مي کرد، اما این حکومت بر طبق  ب
ــود، یعني حاکم بود چون نبي بود، چون ولي بود، چون بندة خدا بود، تازه؛ به  ــاي الهي ب معیاره
چه حکومت مي کرد؟ بر طبق چه؟ بر طبق قوانین الهي، این معناي »لا حكم الا لله«. آن وقت 
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امیرالمؤمنین)ع( به آن ها مي گفت شما جملة »لا حكم الا لله« را مي گویید اما مرادتان این است 
ــت، یعني زمامدار جامعه، آن کسي که  رَةَ إلِاَّ لله« یعني توي جامعه، حاکم فقط خداس که »لَا إمِْإ
ــم بشود -العیاذ بالله- بیاید  ــت، یعني خدا باید مجس عملًا بر جامعه حکمراني مي کند، او خداس
یکي را بگیرد، یکي را بزند، یکي را تشویق کند، به یکي پول بدهد، تقسیم حقوق بکند، دستگاه 
ــما این  ــت، مقصود ش ــري اگر آمد این کارها را کرد این غلط اس اداري راه بیاندازد، هر بني بش
ــت، در حالي که چنین چیزي معنا ندارد. »لَا بدَُّ للِنَّاسِ مِنْإ أمَِيرٍ«نهج البلاغه،خطبه40 بالاخره جامعه  اس
ــي لازم دارد، یک زمامدار لازم دارد، یک نفري باید امور جامعه را اداره کند، خداي  ــک حاکم ی
متعال که مجسم نمي شود در شکل بشر تا جامعه را اداره کند. خداي متعال دستور ادارة جامعه 
ــعي مي کرد این را به  ــره این کار را بکند. امیرالمؤمنین)ع( س ــري باید بالاخ را مي دهد، یک بش
ــکریان امیرالمؤمنین)ع( از صفین راه افتادند و آمدند طرف کوفه  این ها تفهیم بکند. وقتي که لش
این زمزمه ها همین طور، هي ادامه پیدا کرد. نزدیک کوفه که رسیدند، محلي به نام حروراء، این 
نیروهاي معترض، این بداخلاق هاي کج فهم گفتند ما نمي آییم کوفه، ما همین جا مي مانیم تا تو 

-که علي)ع( هستي- توبه کني و بیایي با هم دیگر برگردیم برویم با معاویه بجنگیم.
ــت،  255 ــار امیرالمؤمنین)ع( یک رفتار مخصوص خودش اس ــد؛ اصلًا رفت حضرت وارد کوفه ش

ــت و همه چیز را  ــدن و سیاس ــته ش ــد، جنگ و معاویه و حکمیت و کش ــتان ش اول وارد قبرس
ــئلة معنویات است. وارد  ــئله، مس ــده، اصلًا براي او مس امیرالمؤمنین)ع( مثل یک امرِ فراموش ش
ــاني که دنیا را ترک کردید،  ــد خطاب به مرده ها؛ »يا اهل الديار الخاليه« اي کس ــتان ش قبرس
ــما تقسیم شد، همسران شما  ــاني که در قبرها و آرام گاه ها آرمیدید، بدانید خانه هاي ش اي کس
ــماها چه خبر دارید؟! بعد رو  ــت؛ ش ــما از بین رفت، این ماجراهاي ماس ازدواج کردند، اموال ش
ادِ  کرد به اصحابش، فرمود اگر آن ها مي توانستند حرف بزنند به شماها مي گفتند »فإَِنَّ خَيْإرَ الزَّ
ــه درد آدم مي خورد،  ــفر پرخطر ب ــه هایي که در این راه، در این س التَّقْإوي«بق��ره،197 بهترین توش
ــرها، نه آن فرزندها و نه هیچ چیز دیگر. اصلًا ببینید توي  ــت؛ نه آن خانه ها، نه آن همس تقواس
ــردم عذرخواهي کند و  ــالا بیاید و توجیه کند و از م ــت امیرالمؤمنین)ع(، ح ــک عالم دیگر اس ی
نمي دانم به فکر این مسائل، ابداً! اصلًا مسئلة علي)ع( مسئلة تربیت انسان است، زنده کردن دل 
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انسان هاست. وارد کوفه شد. اوضاع به حال عادي جریان دارد و امیرالمؤمنین)ع( منتظر است که 
نتیجة حکمیت را ببیند چه خواهد شد.

ــد، بعضي آمدند در  256 ــروراء که منزل گزیدن ــرارت کردن، در همان ح ــوارج بنا کردند ش خ
ــرارت کردن.  ــن بیرونِ دروازة کوفه بود- آن جا ماندند این  ها بنا کردند به ش ــه -که همی نخَُیل
ــعار مي دادند،  ــي؛ مي آمدند توي کوچه  هاي کوفه راه مي رفتند، یکهو ش ــرارت هاي زبان اول ش
امیرالمؤمنین)ع( دارد رد مي شود یکهو یک نفر فریادش بلند مي شد »لَا حُکْمَ إلِاَّ لله« این یعني 
تو مثلًا بر خلاف نظر خدا عمل کردي. حضرت چیزي نمي گفتند، سرشان را پایین مي انداختند 
ــت نماز مي خواند، یکي از همین شیاطینِ علي الظاهر  ــجد حضرت داش عبور مي کردند. تو مس
ــجد شد. جمعیت عظیم کوفة بزرگ آن جا اجتماع کردند، هیاهوست؛  متدین و مکتبي وارد مس
ــعار بدهد همه هم بشنوند و هیاهو هم نمي گذارد، صبر  ــد، مي خواهد ش صدا به جایي نمي رس
کرد این خارجي که حضرت تکبیر بگوید، تا حضرت فرمود الله اکبر خواست مشغول نماز بشود، 
َّذينَ مِنْإ  ــي خواند. »وَ لقََدْإ أوُحِيَ إلِيَْإ��كَ وَ إلِيَ ال ــد، یک آیة قرآن ــو این فریادش بلند ش یکه
بطََنَّ عَمَلُكَ وَ لتَكَُوننََّ مِنَ الْإخاسِ��رين«زمر،65 حالا آیه دارد مي خواند  ��رَكْإتَ ليَحَْإ قبَْإلِكَ لئَنِْإ أشَْإ
ــتند؛ حالا  ــي آیه مي خواند باید گوش کرد، حضرت نماز را همین طور متوقف گذاش ــر، وقت دیگ
ــت که، به تو اي پیغمبر و  ــجد دارند گوش مي کنند. معناي آیه این اس خود حضرت و همة مس
به پیغمبراني که قبل از تو بودند وحي فرستاده شد که اگر شرک بورزید همة کارهاي قبلي تان 
باطل مي شود از بین مي رود و جزو زیانکاران خواهید بود. این تعریض به امیرالمؤمنین)ع( است؛ 
ــدي تو، شرک آوردي به خدا با قبول  ــرک ش ــابقة خودت این قدر نناز، مش یعني علي! تو به س
ــد. حالا آن بي عقل را ببین که با قرآن مي خواهد به جنگ  حکمیت و تمام کارهایت باطل ش
علي)ع( بیاید که قرآنِ ناطق است. حضرت در حال نماز جوابش را دادند -چون در نماز آیة قرآن 
دَ  برِْإ إنَِّ وَعْإ باطل کنندة نماز نیست- حضرت به صورت حدیث نفس، این آیه را خواندند »فاَصْإ
ــت،  َّذينَ لا يوُقنِوُن«روم،60 صبر کن، تحمل کن، وعدة خدا حق اس خِفَّنَّكَ ال ��تَ اللهِ حَقٌّ وَ لا يسَْإ
ــي  ــن مردمي که یقین در دل هاي آن  ها راه نیافته تو را تحریک نکنند، که این هم آرامش و ای
به حضّار مي داد، هم نشان دهندة این بود که خود امیرالمؤمنین)ع( چه جور احساساتي در مقابل 
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این  ها دارد، با کمال حلم با این  ها رفتار کرد.
ــرارت کردن؛  257 ــروع کردند به ش ــد یواش یواش ش ــد بود، بع ــن ح ــا در همی اول کار این ه

شرارت هاي عملي. موج ترور را راه انداختند، عده اي از مسلمان هاي بي گناه را این ها کشتند؛ که 
مِ«نهج البلاغه،خطبه127  قْإ ءِ وَ السُّ ْإبرُْإ امیرالمؤمنین)ع( مي فرماید: »سُيوُفكُُمْإ عَلَي عَوَاتقِِكُمْإ تضََعُونهََا مَوَاضِعَ ال
ــتان گرفتید نگاه نمي کنید که کجا این شمشیر را فرود مي آورید،  ــیرهایتان را روي دوش شمش
ــما دارید نابود مي کنید -ترور کور- ببینید چه قدر مفاهیم  ــیر ش باگناه و بي گناه را با این شمش
ــلمان و یک  ــب کار بیچاره، یک آدم مؤمن معمولي، یک روز یک مس ــت. یک کاس نزدیک اس
ــتند مي رفتند؛ گروه هاي کمینِ خوارج این ها را  ــیحي از کوفه آمدند بیرون، با همدیگر داش مس
گرفتند، گفتند شما کي هستید؟ چي هستید؟ آن مسیحي گفت من مسیحي هستم، یک خرده 
ــت، گفتند خیلي خب تو برو، او رفت. به این  ــدند که بله مسیحي اس تحقیق کردند، مطمئن ش
گفتند تو چي؟ گفت من مسلمانم، از مردم کوفه ام. علي را قبول داري؟ بله؛ کشتنش. مسیحي 
را رها کردند، علوي را کشتند. عبدالله بن خبّاب، یکي از یاران امیرالمؤمنین)ع( بود؛ با زن حامله اش 
ــاید کنیزش بوده -که حامله بود- مي رفت، گرفتنش؛ بعد  یا در جملة امیرالمؤمنین)ع( »جاریه« ش
ــان محاکمه کردند، خودش را کشتند،  از یک بحث تلخي که با او کردند و او را به خیال خودش
شکم زن حامله اش را دریدند، گفتند اگر این کار را نکنیم این بچه متولد مي شود، این هم فاسد 
ــکم مادر را کشتند، خب مادر هم مرد دیگر. با  ــود -قصاص قبل از جنایت- بچة توي ش مي ش
ــتند. عده اي از یاران امیرالمؤمنین)ع( را همین جور کشتند. تا کسي  این وضع فجیع این ها را کش

از شهر مي آمد بیرون برود؛ این ها مي رفتند و مي کشتند.
حضرت دیدند نمي شود با این ها این جور گذراند، ابن عباس را فرستادند، گفتند برو باهاشون  258

مباحثه کن؛ رفت مباحثه کرد فایده اي نبخشید. خود حضرت یک روز بلند شد رفت به اردوگاه 
ــود، اول دو رکعت  ــرت رفت، رفت؛ یک محلي ب ــروراء که بودند- خود حض ــا -همان ح این ه
ــش را در آورد به کمانش تکیه داد بنا کرد با این ها مفصل صحبت  ــاز آن جا خواند، بعد کمان نم
کردن، آدم وقتي در نهج البلاغه مي خواند کلمات امیرالمؤمنین)ع( را با این ها، گریه اش مي گیرد. 
ــوابق  ــلمان، معلم اول دین، با آن معرفت، با آن س ــب، برادر پیغمبر)ص(، اول مس علي بن ابي طال
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ــریر،  ــدّه نادان، متعصب، جاهل، ش ــده بیاید با یک ع ــا آن عظمت مقام مجبور ش ــي، ب تاریخ
منحرف، کج فهم، بي اطلاع بحث کند؛ تمام هنر خودش را امیرالمؤمنین)ع( به کار برد که این ها را 
نصیحتشان کند، برشان گرداند، نشد؛ حضرت برگشت. یک نفر را حضرت فرستاد پیش این ها 
که چرا این قدر شرارت مي کنید؟ چرا آدم کشي مي کنید؟ همان کسي که امیرالمؤمنین)ع( فرستاده 

بود -که این پیغام را بدهد- همان را گرفتند کشتند.
ــود. بلند شد؛ گفت راه بیفتید برویم این ها را سر  259 حضرت فرمود نه؛ دیگر این جوري نمي ش

جاي خودشان بنشانیم. البته تا این مدت چند ماهي گذشته بود و امیرالمؤمنین)ع( کمال محبت  
ــده بودند.  ــته بود، و این ها هر روز پرروتر از روز قبل ش ــبت به این ها روا داش و اغماض را نس
حضرت آمدند به طرف محلي که این ها رفته بودند براي جنگ؛ لشکرکشي، آن جا مستقر شده 
ــرت گفت که این ها دارند از پلي که روي  ــد -محلي به نام نهروان- یک نفر آمد به حض بودن
رودخانه است عبور مي کنند مي آیند با شدت طرف ما. حضرت فرمود که نگران نباشید. »اللهِ لَا 
لِكُ مِنْإكُمْإ عَشَرَة«نهج البلاغه،خطبه59 از آن ها ده نفر نجات پیدا نمي کنند،  لِتُ مِنْإهُمْإ عَشَرَةٌ وَ لَا يهَْإ يفُْإ
ــت. آمدند در مقابل هم قرار گرفتند، حضرت بنا  ــما ده نفر کشته نمي شود، مسئله اي نیس از ش
کرد باز هم آن ها را نصیحت کردن؛ اول چیزي که حضرت گفت، فرمود قاتل عبدالله بن خباب 
ــان صدایشان را بلند کردند که قاتل عبدالله بن خباب ماییم، مَنَمِ چند هزار نفر  را بدهید، همه ش
ــت که ما  ــبیه همین کارهایي اس آدم، این کارهاي موذیانه، این کارهاي گروهکي، چه قدر ش
ــتي بود  ــم تجربه کردیم. کارهاي گروهک ها، روش هاي موذیانه؛ خب؛ این یک حرف درس ه
لُوماً فقََدْإ جَعَلْإنا لوَِليِِّهِ سُلْإطاناً«بحارالانوار،ج44،ص218 کسي  بالاخره، یک نفر کشته شده »مَنْإ قتُلَِ مَظْإ
ــده، بدون علت کشته شده، بدون این که کسي را کشته باشد کشته شده،  ــته ش که مظلوم کش
خب وليِّ دم او مي تواند بیاید از آن  ها مطالبه کند، بگوید قصاص مي خواهم بکنم دیگر، این که 
ــا موذي گري کردند گفتند  ــت، این قابل فهم بود، قابل قبول بود، اما این ه ــلامي اس حکم اس
ــتیم. حضرت فرمودند که هرکدامتان  ــان را بلند کردند که ما همه مان قاتل هس نه خیر، فریادش
ــت هزار نفر از دوازده هزار نفر  ــما نداریم. هش ــتید کاري به کار ش که بیایید پاي این عَلمَ بایس
ــدت و  ــد، اما چهارهزار نفر با همان ش ــات حضرت آمدن ــره تحت تأثیر ترس و فرمایش بالاخ
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سرسختي ایستادند؛ و جنگ شروع شد. البته یک روز به نظرم، یک صبح تا شبي جنگ طول 
ــید. کش

ــدت داشت که فرصت نکردند نماز بخوانند، نمازشان تکبیر بود، در میدان  260  آن قدر جنگ ش
ــت که اگر بخواهند دست از جنگ  ــت، دیگر وقتي که گرماگرم جنگ هس جنگ این جوري اس
ــمن غلبه پیدا خواهد کرد، آن جا تکلیفشان این است که  ــند بروند نمازشان را بخوانند، دش بکش
همان جا توي میدان جنگ نمازشان را بخوانند، اگر فرصت همین هم ندارند که در حال شمشیر 
ــود نماز؛ اولویت ها را  زدن و در حال مبارزه نماز بخوانند، یک تکبیر بگویند »الله اکبر« این مي ش
ببینید در اسلام چه جوري است، نماز با این عظمت، با این اهمیت، آن وقتي که پاي حفظ دین 
در میان است و اگر این جا ما رفتیم مشغول نماز شدیم با آداب و خصوصیات، وضو، رو به قبله، 
ــد خوني نباشد؛ اگر بخواهیم این ها را مراعات کنیم دشمن پیروز خواهد  لباس نجس تنت نباش
ــود »الصّ��لاة لاتترك بحال« اهمیت این  ــد، این جا مي فرماید نه. نماز به هرحال ترک نمي ش ش
واجب این جوري است، اما نماز توي میدان جنگ غیر از نماز در حال آسایش و راحتي و امنیت 

است که خطري انسان را تهدید نمي کند، آن جا یک الله اکبر است.
ــکریان دشمن همان آدم هاي متصعبِ کج فکرِ  261 ــت، تمام لش تا بالاخره گرد و غبار فرونشس

لجوج، روي خاک هاي بیابان افتاده بودند، چند نفري از این  ها فقط -که کمتر از ده نفر بودند- 
ــان رفتند  توفیق پیدا کردند که فرار کنند؛ و تاریخ معین کرده که این ده تا کجا رفتند. دو تایش

فلان شهر، یکي رفت فلان شهر، سه تا رفت فلان شهر، مشخصند که کجا رفتند.65/3/12
ــتند میرفتند؛ از  262 ــات جنگ نهروان، امیرالمؤمنین)ع( داش ــده، در اوق طبق روایتي که نقل ش

ــان یک نفر هم در کنار ایشان بود. همان نزدیک هاي جنگ نهروان، صداي قرآني در  اصحابش
نیمه شب شنیده شد »أمََّنْإ هُوَ قانتٌِ آناءَ اللَّيْإلِ«زمر،9 با لحن سوزناک و زیبایي، آیة قرآن میخواند. 
ــا امیرالمؤمنین! اي کاش من مویي در بدن  ــي که با امیرالمؤمنین)ع( بود، عرض کرد ی این کس
ــخصي که قرآن را به این خوبي میخواند، بودم؛ چون او به بهشت خواهد رفت و جایش  این ش
ــت جاي دیگري نیست. حضرت جمله اي قریب به این مضمون فرمودند که به این  غیر از بهش
ــاني قضاوت نکن؛ قدري صبر کن. این قضیه گذشت، جنگ با پیروزي امیرالمؤمنین)ع( تمام  آس



n136 بصیرت و استقامت

ــته شده ها، مردم کوفه یا اطراف کوفه بودند؛ همین هایي که در جنگ صفین  ــد. خیلي از کش ش
ــنگر بودند؛ منتها ذهن هایشان اشتباه کرده بود. حضرت با تأثر  و جنگ جمل، هم جبهه و هم س
ــته ها راه میرفتند. این  ها همین طور به صورت دمر  ــي، همراه با اصحاب خود در میان کش خاص
ــانید. مرده  روي زمین افتاده بودند. حضرت میگفت این ها را برگردانید، بعضي ها را میگفت بنش
بودند، اما حضرت با آن ها حرف میزد. در این حرف زدن ها، یک دنیا حکمت و اعتبار در کلمات 
ــت. بعد به یک نفر رسیدند، حضرت او را برگرداندند و نگاهي به او کردند و  امیرالمؤمنین)ع( هس
خطاب به آن کسي که در آن شب با ایشان بود، فرمودند: آیا این شخص را میشناسي؟ گفت: نه، 
یا امیرالمؤمنین! فرمود: او همان کسي است که در آن شب آن آیه را آن طور سوزناک میخواند 
و تو آرزو کردي که مویي از بدن او باشي! او آن طور سوزناک قرآن میخواند، اما با قرآن مجسم 
-امیرالمؤمنین)ع(- مبارزه میکند! آن وقت علیبن ابي طالب)ع( با این ها جنگید و این ها را قلع و قمع 
ــه کن نشدند، اما همیشه به صورت یک اقلیت  کرد. البته خوارج به طور کامل قلع و قمع و ریش
محکوم و مطرود باقي ماندند. این طور نبود که آن ها بتوانند تسلط پیدا کنند؛ هدفشان بالاتر از 

این حرف ها بود.70/1/26
توجه کنید که اسم خوارج مارقین است؛ گروه هاي سه گانه اي که با امیرالمؤمنین)ع( جنگیدند  263

ــطین ناکثین و مارقین بودند. قاسطین اصحاب معاویه و نیروهاي شام را مي گویند؛ ناکثین  قاس
ــتند- آن اولي ها قاسط یعني ظالم، ظلم  نیروهاي طلحه و زبیر را مي گویند -که بیعت را شکس
ــکن ها، بي وفاها، مارقین یعني چه؟ وقتي یک  ــکنندگان، عهد ش کردند؛ ناکثین یعني بیعت ش
ــدت از کمان جدا مي شود و دور مي شود این را  ــما از چلة کمان رها مي کنید که با ش تیري را ش
مي گویند مرق، مارق آن تیري را مي گویند که با شدت و سرعت بي نهایت از کمان جدا مي شود 
ــدند؛ مثل تیري  ــدت از دین جدا ش و مي رود به یک طرف دیگر. این آقایانِ مارقین به همان ش
ــود؛ همین طور  ــود و مي رود براي خودش یک طرف دیگر پرتاب مي ش که از کمان خارج مي ش
این ها از دین و از قرآن جدا شدند، اسمشان مارقین است. و این کلمة مارقین مال تاریخ نیست، 
ــت. پیغمبر)ص( اسم این ها را گذاشته  ــت، مال پیغمبر)ص( اس مال خود علي بن ابي طالب)ع( هم نیس
مارقین. تجربة مارقین نشان مي دهد که ناآگاهي و جهل چه فتنة عظیمي را به وجود مي آورد، 
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ــمنان؛ فتنه اي که در آن با  ــتان در مقابل حقیقت قرار مي گیرند نه دش ــه اي که در آن دوس فتن
ــیطان فداکاري مي کنند و  ایمان ها مي لغزند نه بي ایمان ها؛ فتنه اي که در آن فداکارها در راه ش

نابود مي شوند، و نه آدم هاي تنبل و عافیت گزین.
ــبیه کنند؛ این  264 ــین دور از ماجراها تش بعضي ها عادت کردند مارقین را و خوارج را به مقدس

درست نیست. مقدسیني که متحجرند، متعصبند، دگمند؛ از مسائل انقلاب، مسائل جاري کشور، 
مسائل دنیا چیزي سرشان نمي شود، به یک چیزي چسبیدند و همان را پیگیري مي کنند، یک 
ــلام، از تشیع، از محبت ائمه گرفته اند، سرشان را انداخته اند پائین و همین طور  کلمه اي را از اس
دارند پیش مي روند. متوجه هم نیستند که اصلًا پیشرفت هاي انقلاب و حرکت انقلابي این ملت 
عظیم و خداجوي، چي هست؟ این ها همان مقدسین یا متقدسیني هستند که در دوران طولاني 
نهضت هم ما دچار این ها بودیم؛ بعد از انقلاب هم گوشه و کنار از این ها هستند. بعضي خیال 
ــت. به قول مرحوم  ــان نقِ اس ــتند؛ این ها کارش مي کنند خوارج این هایند، نه؛ خوارج این ها نیس
شهید مطهري مي گفت این ها مثل کساني مي مانند که انسان دارد حرکت مي کند، یک کارواني 
ــنگي مي زنند، مي خورد نمي خورد، حالا ده تا  ــت دارد حرکت مي کند، این ها از پشت یک س اس
ــود. غیر از آن کساني اند که  ــنگي که زدند یکي هم مي خورد به پاي آدم، طوري هم نمي ش س
مي آیند جلوي انسان، راه را سد مي کنند. ایشان مي گفت این ها مهم نیستند، این ها مثل همان 
ــنگي هم پرتاب مي کنند به آن هایي  ــاني اند که از عقب دارند مي آیند، لنگان لنگان، یک س کس
ــوارج به نق اکتفا نمي کردند،  ــید. مارقین و خ ــه جلو دارند مي روند، از این ها نباید خیلي ترس ک
ــلحه  ــت به اس ــعار مي دادند، روي جوان ها کاري مي کردند، دس یک نق زباني بزنند، نه خیر؛ ش
ــبیه تعصب و دُگْم  ــتادند، تعصب و دُگْم خوارج ش ــتاخانه در مقابل علي)ع( مي ایس مي بردند، گس
گوشه نشین هاي مقدس نیست، شبیه تعصب و دگم گروهک هاست؛ و فتنه آن است. به هرحال 
ــر گذراندند و یکي از بزرگ ترین رویدادها و  ــیار بزرگ را هم از س امیرالمؤمنین)ع( این فتنة بس

حوادث تاریخ اسلام را براي درس و عبرت براي ما به یادگار گذاشتند.65/3/12
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فتنة عظما
ــلام و چه بعثت دیگرِ پیغمبران- همیشه در زمینة اسارت  265 بعثت ها -چه بعثت نبي اکرم اس

ــان ها بوده است. یعني وقتي پیغمبران مبعوث مي شده اند، جامعة انسانیت در اسارت به سر  انس
مي برده است و بعثت رهاکنندة انسان، رهانندة انسان و آزادکنندة انسان است. اسارت انسان در 
ــارت مادي است، هم اسارت معنوي است. هم در عرصة زندگي  زمینة بعثت پیغمبران، هم اس
ــبات و روابط اجتماعیشان،  ــیر بودند؛ یعني اقتصادشان، حکومتشان، مناس ــان ها اس مادي انس
ــر آن ها حکومت  ــیطاني بود، فرعون ها ب ــلطه  هاي طاغوتي و ش ــت قدرت ها و س محکومِ دس
ــتند، استقلال نداشتند، نانِ بخور و نمیر  ــخت بود، آزادي نداش مي کردند، زندگي مادي آن ها س
را با زحمت به دست مي آوردند، با زحمت مي خوردند؛ میان انسان ها تبعیض بود، عدالت وجود 
نداشت، انسان ها تحقیر مي شدند، انسان ها شکنجه مي شدند، جامعه زیر انواع فشار هاي مادي 
ــة معنوي و روحي زندگي، باز هم  ــا مي زد. این از جنبة مادي زندگي و هم در عرص ــت و پ دس
انسان ها اسیر بودند. اخلاق انسان ها فاسد بود. به انسان ها فکر درست و اندیشة درست را اجازه 
ــاني وجود  ــیدند، فضیلت در جوامع انس ــان ها غلط و کج مي اندیش نداده بودند که بیاموزند. انس
ــت، کسي به کسي رحم نمي کرد، استعداد انسان ها ناشکفته مانده بود، اجازه داده نمي شد  نداش
که گنجینه  هاي درون ذات انسان شکوفنده شود و سرچشمه  هاي استعداد از وجود آدمي سرازیر 
ــارت کامل. پیغمبران در یک چنین زمینه  هایي ظهور مي کردند و بعثت به وجود  ــود؛ یک اس ش
ــارت تعبیر فتنه به کار برده است؛ فتنه در قرآن یک کلمة  مي آمد. امیرالمؤمنین)ع( براي این اس

بسیار وسیعي است.64/1/30
مَ  266 عَلْإنا فتِْإنةًَ للَِّذينَ كَفَرُوا«ممتحنه،5 »يوَْإ َّنا لا تجَْإ ــه را به معناي عذاب در قرآن مي بینیم » رَب فتن

هُمْإ عَلَي النَّارِ يفُْإتنَوُن«ذاريات،13 فتنه را به معناي آزمایش و امتحان در قرآن در مواردي مي بینیم 
که به کار رفته است.65/8/28

ــه نیست، اما آن وقتي که هست تعیین کننده است، سرنوشت ملت ها و  267 امتحان خدا همیش
امم در طول تاریخ در لحظه  هاي خاصي رقم زده شده است و آن لحظه  ها، لحظه  هاي امتحان 
ــت که وقتي امتحان واقع  ــت و بزرگ ترین دشواريِ امتحان این اس ــت. امتحان دشوار اس اس
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ــت. امتحان را در قرآن فتنه نام نهاده اند زیرا  ــود، خیلي  ها نمي فهمند که این امتحان اس مي ش
فتنه آن چیزي است که در چشم افراد معمولي و متوسط، حقیقت در آن پوشیده مي ماند. فتنه 
مثل گرد و غبار است که در وراي گرد و غبار، انسان خیلي واقعیت ها را درک نمي کند. امتحان 
ــتند که نمي فهمند این امتحان خدایي است، لذا در آن  ــد، خیلي  ها هس خدایي وقتي فرا مي رس
ــوند. فقط کساني قبول مي شوند که دو خصوصیت در آن ها باشد. خصوصیت  امتحان رد مي ش

اول هوشمندي و آگاهي، خصوصیت دوم، قوت اراده و جرأت و شهامت.64/12/1
ــة آن معاني اي که فتنه در اصطلاحات قرآني دارد، معناي افتتان و مجذوب کردن  268 از جمل

ــي از دهشت و  ــان را و یا یک جامعه را در یک حیرت، حیرتِ ناش و پلید و پلیدگري و یک انس
ــت. به یکي از معاني که در قرآن و حدیث هم بکار رفته  بیخودي افکندن، این معناي فتنه اس
لادُكُمْإ فتِْإنةٌَ«انفال،28 به این معنا باشد که مال انسان  َّما أمَْإوالكُُمْإ وَ أوَْإ ــاید این آیة شریفة »أنَ که ش
ــان را مفتون خودش مي کند، دل بستة خودش مي کند و  ــان، فتنه است، یعني انس و فرزند انس
ــان به مال یا به فرزند دارد حقایق را و حتي چیزهاي واضح را گاهي  به خاطر محبتي که انس
ــان  ــاهده نمي کند، یعني یک صفت بد و یک کار بد در فرزند انس ــم خودش مش در مقابل چش
ــم انسان نمي آید، محبت پدر و فرزندي مثلًا مانع مي شود از این که انسان آن کار بد را  به چش
ــان و رفتار خود آدمي به خاطر عشق به مال و  ــت در کار خود انس ببیند. یا یک حرکت بد و زش
این که انسان دنبال مال حرکت مي کند، زشتي خودش و عُرف خودش را از دست مي دهد. فتنه 
ــته مي کند و مجذوب مي کند و انسان به  ــان را مفتون مي کند، دل بس یعني این؛ چیزي که انس
خاطر جذبه اي که پیدا مي کند به این شي ء یا این راه یا این شخص، نمي فهمد در چه موقعیتي 

است و راه را اشتباه مي رود.
ــته  269 در مفهوم اجتماعيِ خودش هم، فتنه با همین معنا همواره به کار رفته و وجود هم داش

ــه در یک حیرتي، در یک ضلالتي، در  ــت که جامع در تاریخ. فتنة یک جامعه معنایش این اس
ــتباه کند و راه صحیح را از راه غلط باز نشناسد؛ این  ــود که راه را اش یک جاذبة غلطي دچار بش
ــخن حق در  ــود که س ــت. فتنة یک جامعه در هنگامة ضلالت آن جامعه موجب مي ش فتنه اس
ــود، یعني حتي اگر گویندگان حق هم وجود داشته باشند اما گوش ها یارا  ــنیده نش آن جامعه ش
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ــخن حق را نداشته باشند؛ موجب مي شود که بدي ها و زشتي  ها با همان  ــنیدن آن س و توان ش
ــم هاي افراد جامعه دیده نشوند، مثل یک محیط  ــتيِ خودشان به وسیلة چش چهرة بدي و زش
ــیاري از حقایق و  ــان در هنگامة گرد و غبار و طوفان بس غبارآلوده و دچار گرد و غبار که انس
واقعیاتي را که در مقابل چشم او هم هست نمي بیند و چشم او قادر به دیدن حقایق نیست. در 
ــتیم، یعني انسان ها همان عقل، همان  ــر یک چنین فتنه  هایي را ما همواره داش طول تاریخ بش
علم، همان بینش، همان چشم و گوش معمولي انسان سالم را دارند، اما داشتن علم و داشتن 
ــرفته حتي موجب نشده که این انسان ها  ــتن فرهنگِ راهي و پیش ــتن تمدن و داش عقل و داش
ــند، ونتیجة  ــت خودش بشناس بتوانند راه هدایت را پیدا کنند و زندگي را در معنا و مفهوم درس
ــده که  آن تمدن، آن فرهنگ، آن وضع اجتماعي غلط و مفتون به فتنه  هاي گوناگون همین ش
ــریت در بیشترین دوران هاي زندگي خودش دچار شدت ها و مضیقه  ها و سختي هاي  دیدیم بش
ــده. از خصوصیات پیغمبران این است که این ها در دوران هاي فتنه که بشر به آن ها  زیادي ش
دچار بوده ظهور کردند، براي این که فتنه  ها را از بین ببرند، غبار فتنه را فرو بنشانند و در زندگي 

پیغمبرِ ما به خصوص به صراحتِ نهج البلاغه این معنا هست.65/8/28
مَتهِِ«، این بخش را کاري نداریم، مي آییم  270 تتِْإمَاماً لنِعِْإ مَدُهُ اسْإ خطبة دوم شروع مي شود با »أحَْإ

پایین تر تا مي رسد به شهادت به رسالت پیغمبر)ص( و از این جا بخش مورد نظر ما شروع مي شود. 
ــه قابل توجه و قابل  271 ــه را امیرالمؤمنین)ع( ذکر مي کنند ک ــه دو تصویر از فتن ــن خطب در ای

طُورِ  ْإكِتاَبِ الْإمَسْإ ثوُرِ وَ ال ْإمَأْإ ْإعَلَمِ ال هُورِ وَ ال ينِ الْإمَشْإ سَلَهُ باِلدِّ پي گیري است. اول این است که »أرَْإ
مِعِ« ببینید در تمام این تعبیرات معنا و مفهوم روشن گري هست،  ياَءِ اللاَّ اطِعِ وَ الضِّ وَ النُّورِ السَّ
ــن پرچمي با این  ــتند که چنی ــان ها مي دانس »عَلَ��م مأثور« یعني آن پرچمي که از پیش، انس
ــکاري که جاي تردید که از  ــته خواهد شد. کتاب مسطور یعني آن نوشتة آش ــانه  ها برافراش نش
ــت و شکّي در او راه  ــده یا نه، دیگر در آن نیس ــت یا چیزي به آن اضافه ش ــت یا نیس خدا هس
ندارد. یک وقت یک نفري مي آید حرف مي زند، بدون این که نوشته اي را ارائه کند، یک وقت 
آن داعيِ  الي الحق، نوشتة مضبوط مشخصي را با کلمات و حروف مشخصي ارائه مي کند که 
ــبهه اي در آن نیست؛ و نور ساطع، آن نوري که همه جا را فرا گرفته؛ یا  ــک و ش دیگر جاي ش
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ادِعِ« آن حقیقتي  رِ الصَّ َمْإ مِعِ« آن روشني اي که لمعان آن و درخشندگي دارد؛ »وَ الْإ ياَءِ اللاَّ »الضِّ
و آن واقعه اي که همة جهان را متوجه به خود مي کند، این ها همه خصوصیاتي است که در او 
ــت. خب؛ این روشن گري عظیم را پیغمبر اسلام)ص( در چه زماني  ــن گري اس معنا و مفهوم روش
ــه قضیه اي آورد؟ این جا امیرالمؤمنین)ع( در دو نوبت از فتنه یاد مي کند و فتنه را معنا  ــراي چ و ب
ْإيقَِينِ« یعني در آن  زَعَتْإ سَوَارِي ال ينِ وَ تزََعْإ مي کند، اولش این است: »فتِنٍَ انْإجَذَمَ فيِهَا حَبْإلُ الدِّ
ــان ها  دوراني که پیغمبر اکرم)ص( ظهور کرد، فتنه هایي بر مردم و بر زندگي و بر دل و جان انس
ــده بود، یعني یک  ــي ش ــمان دین در آن متلاش و در محیط اجتماعي آن ها حاکم بود که ریس
ــکاري که مردم بتوانند به آن چنگ بزنند، جامعه اي را به خودش متوجه بکند،  تفکر دیني آش
ــت دیني که بتواند اندیشمندان را به خود جذب بکند،  دل هایي را خاضع بکند، آن معرفت درس
ــان دیگري که بود واقعاً  ــیحیتي که بود یا ادی ــت. یعني آن روز مس ــان مردم وجود نداش در می
ــمندان را، دل هاي آگاه را، ذهن هاي تیز  ــمندان را، اندیش ناتوان تر از این بودند که بتوانند هوش
زَعَتْإ  ــان متوجه بکنند. مردم در یک خلاء زندگي مي کردند. »وَ تزََعْإ ــتجوگر را به خودش و جس
ْإيقَِينِ« پایه هاي یقین متزلزل شده بود، یعني در سراسر دنیاي آن روز، شما هیچ جایي  سَوَارِي ال
ــد که پایه هاي آن مکتب در  ــته باش را پیدا نمي کردید که یک مکتبي و یک آییني وجود داش
ــده باشد. عوامِ مردم که به هر چیزي ولو خرافي  دل هاي مردم به صورت یقین بنیان گذاري ش
ایمان مي آورند، محل بحث نیستند. سخن بر سر هوشمندان و اندیشمندان و انسان هاي روشن 
ــل جوان که دنبال بهانه مي گردند که در یک  ــتجوگر و جوان هاي آگاه و غالباً نس و افراد جس
ــت و از بین  ایمانِ یقیني هم یک تزلزلي ایجاد کنند، هیچ پایة یقیني در دل این ها وجود نداش
رُ« طبع اولي انسان ها که فطرت توحیدي و روي به  َمْإ رُ وَ تشََ��تَّتَ الْإ تلََفَ النَّجْإ رفته بود. »وَ اخْإ
رُ« نتیجة طبیعي این کار  َمْإ ــده بود. »تشََتَّتَ الْإ ــي و عبودیت خداست، این دگرگونه ش خداشناس
ــتّت بود، این مخصوص جزيرةالعرب نیست. این مال همه جاي  ــت که همة امور متش این اس
دنیاي آن روز است. کسي تاریخ دنیا در دوران بعثت رسول اکرم)ص( را اگر ملاحظه بکند، خواهد 

دید که همه جا به همین وضع مبتلا بوده یعني یک فتنة همه گیر در دنیا حاکم بود.65/8/28
دَرُ« راه گریز از این فتنه بر مردم تنگ شده بود و جایگاه  272 رَجُ وَ عَمِيَ الْإمَصْإ »وَ ضَاقَ الْإمَخْإ
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ْإعَمَي شَ��امِلٌ«، هدایت در  ــم و تاریک مانده بود. »فاَلْإهُدَي خَامِلٌ وَ ال ــري بر مردم مبه بهره گی
مَنُ وَ نصُِرَ  حْإ ــوري و نابینایي همه گیر بود. »عُصِيَ الرَّ ــرو افکنده و کمرنگ بود؛ ک آن روزگار ف
يْإطَانُ« خداي رحمان عصیان مي شد، سرپیچي مي شد، اما شیطان مورد نصرت و یاري قرار  الشَّ
رَتْإ  ِيمَانُ« و ایمان بي یاور و بي پشتوانه مي ماند. »فاَنْإهَارَتْإ دَعَائمُِهُ وَ تنَكََّ مي گرفت. »خُذِلَ الْإ
ــانه هاي  مَعَالمُِهُ وَ دَرَسَ��تْإ  سُ��بلُُهُ وَ عَفَتْإ شُ��رُكُهُ«؛ پایه هاي ایمان متزلزل و ویران بود، نش
يْإطَانَ فسََلَكُوا مَسَالكَِهُ« مردم از  ــده بود. »أطََاعُوا الشَّ ایمان گم بود، راه هاي ایمان فراموش ش
ــیطان ها را مي پیمودند. »وَ وَرَدُوا مَناَهِلَهُ«، به سرمنزلي  ــیطان ها فرمان مي بردند، پس راه ش ش
لَامُهُ« پرچم شیطان به وسیلة همین  که آن ها هدایت مي کردند فرود مي آمدند. »بهِِمْإ سَ��ارَتْإ أعَْإ
ــته مي شد. »وَ قاَمَ لوَِاؤُهُ« و  ــد و برافراش مردم، مردم بي خبر و جاهل، به همه جا گردانیده مي ش

لواي شیطان بر پا مي گشت.59/4/18
بعد در دنبالة این خطبه که امیرالمؤمنین)ع( بیان مي کنند که دیگر هدایت در بین مردم نبود  273

و کوري و نابینایي و بي بصیرتي بر انسان ها حاکم بود، باز دوباره اسم از فتنه مي آورند که این 
نکته اي که اول عرض کردم که فتنه؛ چه فتنة در وجود انسان و در ذهن انسان و چه فتنه در 
فَافهَِا وَ  ــن مي کند این معنا را. مي فرماید: »فيِ فتِنٍَ دَاسَ��تْإهُمْإ بأَِخْإ محیط اجتماعي، این جا روش
لَافهَِا وَ قاَمَتْإ عَلَي سَ��ناَبكِِهَا« فتنه را تشبیه مي کند به آن حیوان رم کردة وحشي  وَطِئتَْإهُمْإ بأَِظْإ
ــمگیني که یک موجودي را در زیر سمِ خود لگدکوب  ــتي یا خش ــده اي، مثلًا یک شتر مس ش
ــد و رحم به او نمي کند، یا یک گیاهي مثلًا مزرعه اي که در زیر پاي گاوها و چهارپایان  مي کن
ــوند و چیزي از آن ها باقي نمي ماند، یا آن حیوان  ــود و گل ها و گیا هان لگدمال مي ش له مي ش
ــان بر روي دو پا  ــي که در هنگامة درگیري با یک حیوان دیگر یا با یک انس ــي سرکش وحش
ــر مي کند. یک چنین وضعیتي،  ــال بي رحمي، خودش را آمادة یک حملة دیگ ــتد با کم مي ایس
فَافهَِا« در فتنه هایي که در  ــیم مي کند. »ففِي فتِنٍَ دَاسَ��تْإهُمْإ بأَِخْإ فتنة آن روزگار را براي ما ترس
لَافهَِا« و لگدمال مي کرد آن ها را در زیر پاي  زیر سمِ خود، مردم را مي کوبید و »وَ وَطِئتَْإهُمْإ بأَِظْإ
ــتاد، مثل حیوان وحشي اي که آمادة  ــمِ خود مي ایس خود، »وَ قاَمَتْإ عَلَي سَ��ناَبكِِهَا« بر روي س
ــان و در  ــت. یعني مردم در زندگي اجتماعي خودش ــدن اس باز هم جنگیدن و باز هم درگیر ش
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ــان آرامش و آسایش نداشتند به خاطر فتنه. خب؛ نتیجة این فتنة همه گیر  محیط زندگي خودش
در زندگي مردم چي بود؟65/8/28

»فهَُمْإ فيِهَا تاَئهُِونَ« مردم در فتنه ها گمگشته بودند، »حَائرُِونَ« حیرت زده بودند، »جَاهِلُونَ«  274
توُنوُنَ« فریب خوردگان بودند، »فيِ خَيْإرِ دَارٍ وَ شَرِّ جِيرَانٍ« در بهترین خانه ها  نادان بودند، »مَفْإ
لُهُمْإ  مُهُمْإ سُ��هُودٌ« خواب آنان بدخوابي بود، »وَ كُحْإ ــایگان زندگي مي کردند، »نوَْإ با بدترین همس
ضٍ عَالمُِهَا مُلْإجَمٌ« در سرزمیني زندگي مي کردند که  دُمُوعٌ« سرمة چشمشان اشک ها بود، »بأَِرْإ
ــتند. این زمینة  رَم « و جاهلان، عزیز و گرامي مي زیس ــان، لجام زده بودند، »وَ جَاهِلُهَا مُكْإ عالم
ــن کلام را مورد دقت قرار بدهید  ــما اگر ای ــت در کلام امیرالمؤمنین)ع( و ش بعثت پیامبران اس
ــت، یک نقاشي است، یک اثر به معناي واقعي کلمه هنري است براي  مي بینید یک تصویر اس
ــیم هنري، در این تابلو که علي بن ابي طالب)ع(  ــان دادن اوضاع و احوال جاهلي. در این ترس نش
ــرف زده، یک حرف زدن معمولي، در این  ــتاده روي منبر براي مردم ح ــک خطبه که ایس در ی
ــاماني ها  ــترین قلم از بدبختي ها و نابس ــیم کرده بیش تابلویي که علي)ع( در این حرف زدن ترس
ــود. هم از جنبه  هاي فکري؛ مردمي هستند کور، راه به  ــاهده مي ش ــایي هاي جامعه مش و نارس
جایي نبرده، حیران، سرگشته، هدفشان را نمي دانند چیست، نمي دانند براي چه صبح از خواب 

برمي خیزند؛ شاید مي دانند، فکر مي کنند که مي دانند اما اشتباه مي کنند.59/4/18
ــت. یعني به طور خلاصه دنیایي که پیغمبر ما در آن  275 این وضعِ هنگامة بعثتِ پیغمبر)ص( اس

ــمان مستحکم  ــده. یک دنیاي حیرت زده، مفتون، مبتلاي به جهالت، فاقد یک ریس مبعوث ش
ــت بزنند و اعتصام کنند، در  ــان ها را به خودش جذب کند تا به آن دس اعتقادي که بتواند انس
ــب تاري، پیغمبر)ص( ظهور مي کند. آن  ــک چنین دنیایي و در آن چنان حیرتي و ضلالتي و ش ی
ــهور  ــارة به مش ــت این جا مي بینید که آن تعبیراتي که اول خطبه آمده بود که همه اش اش وق
بودن و آشکار بودن و منوّر بودن بعثت پیغمبر)ص( و دعوت پیغمبر)ص( مي کرد، متناسب با همین 
ــردم حیرت زده اند،  ــرد، یعني این جایي که م ــخص مي ک ــت که زمینة آن روز را مش چیزي اس
ــیار رقّت آوري هستند، در یک چنین موقعیتي است  جاهلند، مفتونند، ناآگاهند، دچار زندگي بس
ثوُرِ وَ الْإكِتاَبِ  ْإمَأْإ ْإعَلَمِ ال هُورِ وَ ال ينِ الْإمَشْإ که مناسب است خداي متعال پیغمبري را بفرستد. »باِلدِّ
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مِعِ « که قبلًا این کلمات را معنا کردم. این یک بعُد  ياَءِ اللاَّ ��اطِعِ وَ الضِّ ��طُورِ وَ النُّورِ السَّ الْإمَسْإ
کوچکي، یعني بعُدي از چند بعُد، نه این که واقعاً کوچک، خیلي هم مهم و با عظمت است، اما 
ــت. خب؛ من وقتي نگاه مي کنم به دنیاي  ــي از ابعاد بعثت پیغمبر)ص( و زندگي پیغمبر)ص( اس یک
ــریت، مي بینم امروز همان روزي است که بعثت  امروز خودم، دنیاي امروز خودمان و وضع بش
پیغمبر)ص( و همان ضیاء اللامع و علم مأثور و کتاب مسطور با همان خصوصیات، امروز در دنیا 
ــته و این خورشید منوّر نیازمند است. امروز هم  ــت و دنیا به این پرچم برافراش جایش خالي اس
ْإيقَِينِ« امروز در هیچ جاي دنیا شما  زَعَتْإ سَوَارِي ال در دنیا پایه هاي یقین متزلزل شده، »وَ تزََعْإ
ــریت را نمي بینید که به یک مبناي محکمي که بتواند زندگي او را برایش امیدبخش بکند،  بش
ــد. امیدها از مکاتب گوناگون سلب شده، مکتب ها و شیوه هاي اجتماعي و  ــته باش اطمینان داش
ــي نتوانستند امیدهاي بشر را برآورده کنند، مخصوص جهان سوم  اقتصادي و اخلاقي و سیاس
نیست، مخصوص دنیاي مسلمان ها نیست، همه جاي دنیا این جور است. یک روزي پرچم هایي 
ــتم، بلکه تا همین اواخر، یک  ــد، از نیمه  هاي قرن نوزدهم تا نیمه  هاي قرن بیس ــته ش برافراش
ــد کرده بود. امروز  ــودش متوجه کرده بود و معتق ــمنداني را، به خ ــي هم افرادي را، هوش مدت

پایه  هاي یقین نسبت به همة این مکتب ها متزلزل شده است.
ــر بر زندگي بشر حاکم  276 ــرگردان کنندة دل هاي بش امروز هم همان فتنة مجذوب کننده و س

ــاني. فتنة  ــدة بر مادیات، تمدن مادي و نه تمدن انس ــت، فتنة رنگ و لعاب تمدن مبتني ش اس
ــم ها را و دل ها را با رنگ ها خیره مي کند. فرهنگي که بیشتر  فرهنگ رنگین، فرهنگي که چش
ــاعر ظاهري مردم کار دارد، به اعماق دل و جان مردم کاري ندارد، یعني  ــات و مش به احساس
ــبت به بشریت و  ــت هاي دروغگویانه و مزوّرانه، روش هاي پلیدگرایانة نس نفوذي ندارد. سیاس
ــت. اگر امروز ما سیاست هاي جهاني  ــرگردان، امروز هم وضع دنیا این اس ــریت نومید و س بش
ــتضعف را نگاه کنیم، مي بینیم همان  ــوم و جهان مس ــت هاي دنیاي س را و به خصوص سیاس
خصوصیاتي که در دوران بعثت پیغمبر)ص( وجود داشت امروز هم وجود دارد. دردهاي بشر و راه 
ــر یکي است، آن چه که تفاوت مي کند  ــة تاریخ یکي است. چون بش نجات از آن دردها همیش
ــیوه  ها و قالب هاست. آن درد ها و نیاز ها همواره یکسان است. امروز هم بشر دچار  روش ها و ش
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ــم همان علاجي را  ــت و امروز ه ــت که آن روز داش ــان درد ها و نیاز ها و کمبود هایي اس هم
ــول مکرم)ص( را  ــت، آن روز خداي متعال، پیغمبر بزرگوارش رس مي خواهد که آن روز مي خواس
مبعوث کرد و آن علم مأثور و آن پرچم برافراشته را به انسان ها داد. امروز هم ملت ما، جامعة 
ــالت را  ــتند که همان رس ــان هاي بیدار در جامعة ما کمر بس انقلابي ما، جوانان ما، و همة انس
ــر و آگاه به قرآن و آگاه به معارف  ــاس مي کنم در آینده به مغز هاي متفک ــده کنند. من احس زن
اسلامي نیاز بسیار بسیار بیشتري، حتي از امروز هست. شما جوان هایي که توي دانشگاه درس 
مي خوانید و خودتان را با اسلام و معارف اسلامي آشنا مي کنید، باید بدانید آن پرچم را شما باید 
ــرزمین مستعدِ دل و جان شما برافشانده مي شود، بذر  ــالمي که در س بلند کنید، این بذر هاي س
قرآن و نهج البلاغه و معارف اسلامي، این ها روزي خواهد توانست انسان سرگشته و حیراني را، 
انسانیت و بشریت مظلوم را نجات بدهد و آن عَلمَ مأثور و کتاب مسطور، امروز دست شماست 

و امیدواریم بتوانید آن ضیاء اللامع را و نور ساطع را به بشریت عرضه بکنید.65/8/28
ــت، از بین بردن فضاي فتنه آلود است،  277 ــتند -که رفع فتنه هس آن هدفي که پیغمبران داش

ر ها ساختن انسان از فتنه  ها است- این هدف را هم بایستي هم چنان به یاد داشته باشید. اگر ما 
ضِ«انفال،73 اگر ما راه مان را  َرْإ عَلُوهُ تكَُنْإ فتِْإنةٌَ فيِ الْإ ــد. »بعَْإضٍ إلِاَّ تفَْإ کوتاه بیاییم فتنه خواهد ش
تعقیب نکنیم، ادامه ندهیم، در مقابل قدرت هاي بزرگ جهاني مبارزه جویي نکنیم، به خودمان 
ــد. فتنه یعني همان اسارت انسان؛ هم  ــیم؛ فتنه خواهد ش ــیم، به خدا متوکل نباش متکي نباش
اسارت خود ما، هم اسارت انسان هاي دیگر. امروز ما با تقواي الهي، با توکل به خدا، با اعتماد 
ــاس نیروي الهي در دلمان و در فکرمان و در بازوانمان همان  به خدا، با امید به آینده، با احس
راهي را مي رویم که اصحاب پیغمبر، ابوذر ها، سلمان ها، مبارزین احُد و بدر رفتند و پیروز شدند. 

ما هم همان راه را مي رویم و به فضل الهي پیروز خواهیم شد.64/1/30
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1ایمان ارزشمند، ایمان آگاهانه است.1
1ایمان جناب عمّار در سخت ترین شرایط2

3
 اولی الالباب در همه حال یاد خدا هستند.

1یاد خدا با عمل و تفکر

4
 ایدئولوژی اولی الالباب

2بیهوده نبودن خلقت و مسئولیت داشتن خردمند

3»ينادي للايمان اولی الالباب«، عقل و تفکر آن هاست.5
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بصیرت
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 بصیرت، نورافکن و قطب نماست.

9بصیرت شرط لازم است اما شرط کافی نیست.
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 انسان با نگاه توحیدی به جهان طبیعت، بصیرت پیدا می کند.

10در دیدگاه توحیدی خسارت و ضرر برای مؤمن اصلًا متصور نیست.

10فرق بین نگاه توحیدی و نگاه مادی12
11بصیرت یعنی انسان با تدبر مسائل را بسنجد.13
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12بصیر آن کسی است که بشنود و ببیند و سطحی عبور نکند.14
12عواملی که باعث می شود با وجود بصیرت، خطا و اشتباه ادامه پیدا کند.15
13محنت های بزرگ تاریخ به خاطر بی بصیرتی یا بی صبری است.16
13بصیرت حضرت امام و مردم، تسلط بیگانگان را قطع کرد.17

18
قدرت های سیاسی زورگو می خواهند بصیرت ملت ها را سلب کنند. بصیرت ملت 

14ایران موجب بیداری ملت های دیگر شد. 

نکاتی از تاریخ اسلام
16صفوف مشخص ایمان و کفر در دوران پیامبر اکرم19
16تفاوت دوران پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین20
16دوران امام حسن، سخت تر از دوران امیرالمؤمنین 21
17دشمنان امیرالمؤمنین چهره های موجهی بودند.22
17سختي دوران امیرالمؤمنین23
17خصوصیات یاران معاویه24
18فرق معاویه با دیگر استان داران در زمان امیرالمؤمنین25
18سران جنگ جمل از بزرگان اسلام و نزدیکان پیامبر بودند.26
18بی اعتباری عبادات خوارج به خاطر نشناختن ولیّ خدا27
19راه میانه ای بین حق و باطل وجود ندارد.28
19امیرالمؤمنین در برابر تخطّی از مسیر حق، آرام نمی نشیند.29

زندگی امیرالمؤمنین
20یقین آگاهانه و صبر، ویژگی مهم امامان به حق30
20صبر و بصیرت امیرالمؤمنین قابل تقلید و پیروی است.31
20زندگی امیرالمؤمنین در دوران پیامبر اکرم32
21یقین آگاهانه و صبر امیرالمؤمنین در دورة خلفا33
22نقش جناب عمّار و جناب مالک در زمان بیعت مردم با امیرالمؤمنین34
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23پایبندی امیرالمؤمنین به اصول اسلامی35
24مقاومت امیرالمؤمنین در برابر فشارها و جوسازی ها36

جنگ صفین
24امیرالمؤمنین امید به هدایت لشکر معاویه داشت.37
25تردید در لشکر امیرالمؤمنین در صفین38
26نقش جناب عمّار در صفین39
27بی بصیرتی یاران امیرالمؤمنین به هنگام بالا رفتن قرآن بر روی نیزه ها40
27اهمیت مبارزة امیرالمؤمنین با اهل قبله41
28نقش اهل قبلة باطل در تاریخ اسلام42

دوران امام حسن مجتبی
28پیگیری لشکرکشی امیرالمؤمنین توسط امام حسن43
28سیاست معاویه در برابر لشکر امام حسن44
29شهادت امام حسن موجب شهادت همة اهل بیت و یاران امام می شد.45

46
 تکلیف امام حسن، افشای چهرة طاغوت

29برکات صلح امام حسن

30دلایل صلح امام حسن47
30طعن دوستان و دشمنان به امام حسن به خاطر صلح48
31نبود یارانی چون عمّار و مالک در دوران امام حسن49
31عبیداله بن عباس نقطة مقابل عمّار و مالک50
31نقش مهم قیس بن سعد در قضیة عبیداله بن عباس51

راه حصول بصیرت
32بر اثر گذشتن از خود، بصیرت حاصل می شود.52
32بزرگ ترین ضعف انسان در طول تاریخ، جاذبه های نفسانی و هوس ها است.53
32غلبة خواهش های نفسانی بر عقل، قدرت بصیرت را از انسان می گیرد.54
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33لغزش آدم های بااراده در لحظات حساس55
33لغزش یاران طالوت56
34غلبه بر خواهش های نفسانی باعث نیرومندی در مواجهه با دشمن است.57

نکات
35بصیرت در برابر تبلیغات گمراه کننده58
35کار عمدة دشمن در جنگ نرم، غبارپراکنی در فضای سیاسی کشور است.59
36دل برخوردار از ایمان، با تبلیغات دشمن گمراه نمی شود.60
36تمرکز تبلیغات دشمن، بر تضعیف ایمان و ایستادگی ملت های مؤمن است.61
37قدرت سلاح تبلیغات و ارتباطات رسانه ای62
37انتظار بصیرت از نخبگانِ و جریانات سیاسی63
37اهمیت تبیین و بصیرت بخشیدن به مردم در نظام اسلامی64
38اهمیت بصیرت علما65
38قدرت بصیرت حضرت امام66
38بی بصیرت ها مانع حرکت بابصیرت ها می شوند.67
39اهمیت بصیرت علما در دوران پیچیدة بعد از انقلاب68
40شهید بهشتی، نمونة عالم بابصیرت69
41بعضی به خاطر بی بصیرتی در جهنم می افتند.70
41بی بصیرت ها، آتش روی سر خودی ها می ریزند.71
42بی بصیرت ها، جزو عوام هستند.72
43جوان باید خودش را مسئول بداند و ایمان و بصیرت داشته باشد.73
43بصیرت، برای دستیابی به قدرت تحلیل74
44بصیرت، مانع بزرگ شدن نیازهای مادی کوچک توسط دشمن می شود.75
44در زمان غبارآلودگی فتنه و جبهة جنگ، قطب نما همان بصیرت است.76
44بصیرت، در هدف و راه، توشه و تجهیزات را مشخص می کند.77
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46بصیرت شهدای جنگ تحمیلی78
46شهادت، مرگ با بصیرت است.79
46گذشتن از خود، دریچة دل را باز می کند و نور معنویت به آن می تاباند.80
47شهادت برای رسیدن به آرمان اسلام81
47جوان، تکلیف برآمده از معرفت را بدون ملاحظه انجام دهد.82
48خطای نخبگان، تأثیرگذارتر از خطای عامة مردم است.83
48بصیرت در عرصة سیاسی مانند شناسایی در جبهة جنگ اهمیت دارد.84

85
 وظیفة نخبگان و خواص، تبیین حقیقت بدون تعصبات و تعلقات است.

48تبیین حقیقت، وظیفة اصلی جناب عمّار در صفین

49عملکرد نخبگان بدون بصیرت به نفع دشمن است.86
49تلاش امام حسین برای بصیرت دهی و بیدار کردنِ به خواب رفته ها 87
51مطالبة بصیرت، مطالبة یک امر دشوار و ناممکن نیست.88
52بی  بصیرت ها، ناخواسته پازل دشمن را کامل می کنند.89
53پازل دشمن برای ریشه کنی جمهوری اسلامی90
53لحظه شناسی می توانست تاریخ کربلا را دگرگون کنند.91
54دشمن فضای شفاف را غبارآلود و حق و باطل را ممزوج می کند.92
54صراحت در تبیین حق، وظیفة اصلی نخبگان و خواص در فضای غبارآلود93
55لزوم اعلان برائت از دشمنان نظام94
55مرزبندی و شفاف سازی، وظیفة خواص در فضای غبارآلود95

96
 تداوم انقلاب با حفظ بیداری ملت
55عملکرد خوبِ رویش های انقلاب

چند توصیه
57توصیه به صبر و بصیرت و شناخت ترفندهای دشمن97
57نباید هیچ گاه از کمین دشمن غافل بود.98
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58توصیه به صبر و بصیرت در کنار وحدت99
فصل دوم: استقامت

59باید مراقب سایش و فرسایش دل و جان بود.100
استقامت

60استقامت، لازمة دستیابی به آرمان های بزرگ101
60استقامت، مفهومی مهم در بیان قرآن102

103
 باید مراقب سایش و فرسایش دل و جان بود.
60اعتراف به عبودیت باید با استقامت ادامه یابد.

61خداوند، خوف و اندوه را از کسانی که استقامت ورزیدند، برمی دارد. 104
61به شروع خوب نباید اکتفا کرد.105
61ضعف ها، حرکت را کند می کند و جاذبه ها، راه را عوض می کند.106
62توصیة خداوند متعال به پیامبر اکرم دربارة استقامت107
62»اهدنا الصراط المستقيم« همان استجابت »فاستقم كما امرت« است.108

حفظ صراط مستقیم
63علت تکرار موضوعات در قرآن109
63اهمیت حفظ و پیمودن صراط مستقیم110
63سختی استقامت در تشخیص و در عمل111
63شرح و تفسیر »بسم الله«112
65همة آیات سورة حمد، مقدمه ای برای »اهدنا الصراط المستقیم« است.113
65نعمت داده شده ها در بیان قرآن114
65صفات کسانی که مورد نعمت قرار گرفته اند.115
66علت غضب خداوند به کسانی که نعمت داده شده اند.116
66فشارهایی که بنی اسرائیل در حکومت فرعون تحمل می کردند.117
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67فرعون می خواست استقامتِ نژادی بنی اسرائیل را نابود کند.118
67شروع خوب بنی اسرائیل و ضایع شدن به خاطر عدم استقامت119

الگوی استقامت
68مشخصة دوران پیامبر اکرم120
68نتایج بعثت پیامبر اکرم121
68استقامت همراه با معرفت عمیق، عنصر موفقیت پیامبر اکرم122
69وعده های بزرگان قریش و استقامت پیامبر اکرم123
70استقامت پیامبر اکرم، ریشة استقامت را در یارانش مستحکم می کند.124
70برخورد پیامبر اکرم با کفار، در هر صحنه ای با شدت و استحکام بود.125
70برخورد پیامبر اکرم با یاران، همراه با انعطاف بود.126
71دوران شعب، عرصة نمایش استقامت پیامبر اکرم و یارانش127
71درس گرفتن از جزء، جزء زندگی پیامبر اکرم به عنوان الگوی استقامت128

استقامت حسینی، استقامت خمینی
73دو نوع پیروزي داریم: پیروزی فکر و راه، پیروزی تشکیل حکومت.129
73حرکت حضرت امام الگوبرداری شده از حرکت امام حسین130
73شروع استقامت امام حسین با عدم تسلیم در مقابل حاکمیت فاسد131
74ایستادگی در جنگ، همة استقامت امام حسین نبود.132
74خدشه وارد کردن بزرگان به هدف امام حسین133
74به امام حسین می گفتند: حیات شما بهتر از شهادت است.134
74به امام حسین می گفتند: چرا زن ها و بچه ها را می برید؟135
74به امام حسین می گفتند: شما که از امام حسن بالاتر نیستید.136
74استقامت امام حسین در برابر همة خدشه ها و شبهه ها137

138
 عذرهای شرعی، مانع کارهای بزرگ

75اعراض مردم کوفه و شهادت جناب مسلم
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75امام حسین در هر لحظه از واقعة کربلا می توانست خود را عقب بکشد.139
76استقامت امام حسین بر مسائلی که بر حسب موازین، خلاف مصلحت به نظر می آمد.140
76تشنگی علی اصغر، به تنهایی برای تردید در ادامة راه کافی است.141
76استقامت امام حسین، فقط استقامت در میدان جنگ نیست.142

143
اوج استقامت امام حسین در شهادت علی اصغر و اسارت حضرت زینب و دیگر 

77زن ها و بچه ها است.

144
 انسان سختی های وارد بر خود را راحت تحمل می کند، اما بر دیگران را نه.

77بصیرت و قدرت نفس دو خصوصیت امام حسین در کربلا

78حضرت امام در این دو خصوصیت دنباله رو امام حسین شد.145
78استقامت حضرت امام در برابر احتمال تعطیلی حوزه و اختلاف در عالم اسلام146
78تفاوت استقامت حضرت امام و دیگران در حادثة 15 خرداد147
79نارضایتی بعضی بزرگان از شهادت جوانان مؤمن و متعهد در 15 خرداد148
79فشارها و شبهه ها بر استقامت حضرت امام غلبه نکرد.149
79حساسیت و عظمت نهضت حضرت امام150
80بعد از پیروزی انقلاب، مبارزه با استکبار جهانی آغاز شد.151
80حضرت امام در برابر سختیِ مبارزه با استکبار جهانی عقب نشینی نکرد.152
80استقامت حضرت امام در برابر حملات سیاسی و رسانه ای153
81استقامت حضرت امام در برابر مشکلات مختلف جنگ تحمیلی154
81شبهه هایی که به خاطر بمباران تهران به حضرت امام مطرح می شد.155
82علت قبول قطعنامه156
82حضرت امام به خاطر مصلحت اندیشی، شعار »نه شرقی، نه غربی« را رها نکرد. 157
82حضرت امام در قضیة جنگ، حاضر به عقب نشینی نبود.158
83در طول حیات بعد از انقلاب، با همة عطوفت خود، یک لحظه دچار تردید نشد.159
83دشمنان انقلاب فهمیدند که به هیچ وجه نمی توان حضرت امام را از میدان خارج کرد.160
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161
دوران ده سالة حضرت امام در زمان انقلاب به نمونه ای ارزشمند و خدشه ناپذیر 

83تبدیل شد. 

162
 برای حفظ ستون های انقلاب، استقامت لازم است.

84حفظ انقلاب، مستلزم حفظ ستون های انقلاب است.

84توصیه به استقامت در برابر وسوسه های سیاسی و دیپلماسی163
84بازی پینگ پنگ در زمان نیکسون و چوئن لای، نمونة وسوسة دیپلماسی164
85خواهندة واقعی و اقدام کنندة واقعی، مردم هستند.165
85اصول الآن، همان اصول سال 16660
86خواص باید ستون های مستحکم انقلاب باشند.167
86ضرورت، حفظ مبانی انقلاب است.168

آفات استقامت
87استقامت در قضایای مشتبه، نیازمند بصیرت است.169

170
در نظام اسلامی آلوده شدن به دنیا مانند ورود موریانه ها به ستون های یک بنای 

87مستحکم است.

87کسی که در کوه راه می رود، سختی کوه را می فهمد اما عظمت کوه را درک نمی کند.171
88عظمت کوه انقلاب در برابر دو ابرقدرت شرق و غرب172
88حضور حضرت امام در همه صحنه ها بعد از وفاتشان173
88فتوحات اولیه اسلام و تمدن و مدنیّت قرن چهارم هجری، ضربِ دست پیامبر اکرم بود.174
88هنوز ضربِ دست حضرت امام، پشت سر انقلاب است.175

176
اگر دید ما مبني بر مسامحه باشد، یک جریان کوچک آب، یک خاکریز عظیم را از 

89بین خواهد برد.

89لزوم و اهمیت توجه به صحیفة سجادیه177

178
امام سجاد در صحیفه می فرمایند که شیطانِ انسان، انسان را فریب می دهد و بعد 

90انسان را تنها می گذارد. 

90نسیان نفس یعنی انسان از هویت و هدف وجود خود غافل شود.179
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90نتیجة نسیان نفس، فسق است.180
91توضیحاتی دربارة »زيغ«181
92عملکرد خداوند متعال به عملکرد ما برمی گردد.182

183
 نقطة مقابل آفت ها، ذکر است. 

92به یاد عهد و پیمان خود با خدا و با مردم باشیم.

یک مثال تاریخی و چند نکته
94در صورت پایداری نقطة مرکزی جبهه، پیروزی حتمی خواهد بود.184
95مقاومت دویست وپنجاه سالة ائمة اطهار185
95سختی ها و استقامت های امام صادق در دوران بنی امیه و بنی عباس186
97انحراف دیگره انقلاب های قرن بیستم به خاطر عدم استقامت187

188
 علت دشمنی استکبار جهانی با اسلام

97قطع رابطه با آمریکا صددرصد به نفع ملت ایران است.

97روش های مقابله قدرت های سلطه طلب با ملت های مستقل189
98روش های مقابله با حربه های دشمنان190
99استقامت در هدف، اصلاح در روش ها191
101استقامت برای هر کسی، ایستادگی در آن جایی است که روی او بیشترین فشار وارد می آید.192
102استقامت ملت در همة صحنه ها، دشمن را وادار به عقب نشینی می کند.193
102پیروزی همیشه به دست نمی آید؛ مهم حق بودن و استقامت کردن است.194

استنتاج
103پیشرفت خوب کشور در دوران بعد از انقلاب195

196
پیشرفت های خوب کشور، علی رغم تهدیدها، دشمنی ها و رفتارهای دشمن انجام 

103گرفته است.

103بیداری ملت های مسلمان علت دشمنی استکبار197
103راه مقابلة استکبار با بیداری دیگر ملت ها198
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104راه عزّت و پیشرفت به شرط استقامت و ایستادگی در مقابل دشمنان ادامه می یابد.199
104ایستادگی امام در برابر دشمنان، الگویی برای همة مسئولین و دیگر ملت ها200
105پیشرفت، نتیجة استقامت بر ارزش ها است.201
105راه بیداری دنیای اسلام باید با استقامت ادامه یابد.202

ضمیمه: فتنه
فتنه

109فتنه، حالت غبارآلودگي فضا است.203
109در فضاي غبارآلود فتنه، خودي ها به هم ضربه مي زنند.204
109جنگ با بصیرت، فتنه نیست.205
109در بیان امیرالمؤمنین، سرآغاز فتنه ها، هواهاي نفساني است.206

207
 اطاعت از هواي نفس، احکام دین را تغییر مي دهد.

110تغییر احکام و مقررات، افراد بدون صلاحیت را صاحب حکومت و ولایت مي کند.

110فتنه از کشتار بالاتر است.208
110نزاع حق و باطل بر سر حکومت و ولایت209
111سهل انگاري در مسئلة زمامداري، براي آیندة تاریخ فاجعه به بار خواهد آورد.210
111جبهة باطل، حق و باطل را با هم ممزوج مي کند تا حق مشتبه گردد.211
111باید مراقب باشید در فضاي غبارآلودِ فتنه، راه را گم نکنید.212
112عوامل فتنه، پنهان و پوشیده است. باید مراقب باشید که در دام فتنه نیفتید.213
112خاصیت فتنه، شبهه و میوة شبهه، تردید و نتیجة تردید، توقف و لازمة توقف عقب گرد است.214

215
 بصیرت، فتنه را خنثي مي کند.

113استکبار جهاني و ضد انقلاب همیشه در کمین و بیدار است.

113تشخیص در فضاي غبارآلود فتنه محال نیست؛ هوشیاري لازم دارد.216

217
کسي که حب و بغض شخصي نداشته و تسلیم حقیقت باشد، حق را در دوران فتنه 

114پیدا مي کند.
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114پس از فرونشستن فتنه، افراد، فاصلة خود را از راه حق مي یابند.218
115اگر انسان چشم باز کند و مجاهدت کند، دست اشارة الهي را مي بیند.219

220
 در فتنة 88 اشتباه عده ای بر اثر بی بصیرتی بود. 

115کسی که از راه معقول قانونی سر می پیچد، محکوم است.

116تا وقتي فتنه از زمین برنخیزد، مؤمن همواره مشغول جهاد و مبارزه است.221
116مؤمن از مبارزه جدا نیست، اولین شرط مبارزه، مرعوب نشدن است.222

223
 ریشة فتنه این نیست که باید با مخالف دین جنگید.

116ریشة فتنه این است که در فضاي غبارآلود، مخالف دین از مدافع دین قابل تمیز نیست.

117معناي صحیح »...كابن اللبون«224
117نقش روشنگر جناب عمّار در صفین225
118نقطة مقابل جناب عمّار، کساني بودند که شک مي کردند.226
118فتنة استکبار جهاني227
118توطئه هاي استکبار جهاني متنوع است و تمام شدني نیست.228

فتنة جمل، فتنة خوارج
119حکومت امیرالمؤمنین، دوران ظهور فتنه هاي بزرگ229
119در دوران امیرالمؤمنین، فتنه مانند پاره هاي شبِ تاریک سایه انداخته بود.230

231
 فتنه خوارج مهم تر و خطرناک تر از دو فتنة دیگر

119اهمیت جنگ جمل و شهر بصره

119سران جنگ جمل افراد مهمي بودند.232
120تفاوت اولین جنگ پیغمبر با اولین جنگ امیرالمؤمنین233
120راه شناخت حق در فضاي فتنة جمل234
121شرایط معاویه در زمان جنگ صفین235
121علت اهمیت فتنة خوارج نسبت به فتنة جمل و صفین236
122مسلمانان شام از اسلام ناب بي خبر بودند.237
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238
 بصره از شهرهاي تازه مسلمان بود.

122اصحاب جمل و صفین ایمان صادقانه نداشتند، اما خوارج ایمان صادقانه داشتند.

123اختلاف مسلمان هاي دوران پیامبر با دوران امیرالمؤمنین239
124در زمان امیرالمؤمنین کفر صریح در مقابل اسلام صریح نبود و بصیرت زیادي را مي طلبید.240
124نتیجة بي بصیرتي در دوران امیرالمؤمنین، قیام خوارج بود.241
124هیچ کس نمي توانست مانند امیرالمؤمنین، چشم فتنه را درآورد.242
124خوارج، مقدس هاي متحجر نیستند.243
125برخورد امیرالمؤمنین با اصحاب عبدالله بن مسعود و دیگر مقدس مآب ها244
125خوارج، جهل مرکب داشتند.245
125نمونه اي از حالات خوارج در جنگ246

247
رأس خوارج مانند ذوالثدیه، افرادي کج، منحرف و خبیث بودند که به پیامبر هم 

126ایراد مي گرفتند.

127پایان جنگ صفین با حکمیت و اعتراض خوارج248
127فتنه اي هم چون خوارج در ایام انقلاب249
128ردّ پاي جاه طلبي و خودخواهي در سران خوارج250
128تحمیل اصل داوري و شخص داور بر امیرالمؤمنین251
129مقدمة شکل گیري شعار »لا حكم الا لله«252

129معني شعار »لا حكم الا لله«253

130امیرالمؤمنین ابتدا به تبیین شعار »لا حكم الا لله« پرداخت.254
131حضور امیرالمؤمنین در قبرستان کوفه و صحبت براي مردگان255
132شرارت هاي زباني خوارج256
133شرارت هاي عملي خوارج257
133تلاش امیرالمؤمنین براي آرام کردن خوارج258
134لشکرکشي امیرالمؤمنین در برابر خوارج259
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135نماز در میدان جنگ با خوارج260
135سرانجام جنگ نهروان261
135نمونه اي از حالات عبادت خوارج262

263
 معناي کلمة مارقین

136عبرت از ناآگاهي و جهل خوارج

137فَرق خوارج با مقدسین متحجر264
فتنة عظما

138بعثت پیغمبران رهاکنندة انسان از اسارت مادي و معنوي265
138فتنه در قرآن به معناي عذاب، آزمایش و امتحان266

267
فتنه در امتحان الهي پنهاني است و تنها افرادي قبول مي شوند که آگاهي و قوت 

138اراده داشته باشند.

139فتنه در قرآن یعني چیزي که انسان را دل بسته و مجذوب مي کند مانند مال و فرزند.268
139فتنه در جامعه زماني رخ مي دهد که سخن حق در آن جامعه شنیده نشود.269
140ترجمة مشروح خطبة دوم نهج البلاغه270

271
 ارائة دو تصویر از فتنه در خطبة دوم

140در فتنه پایه هاي یقین متزلزل مي شود.

142شرایط فتنة عظما272
142تشبیه فتنه به حیوان رم کردة وحشي273

274
 تشریح وضعیت مردم در فتنه ها

143وضعیت فتنه، زمینه ساز بعثت پیامبران

275
 تشبیه دوران فعلي جهان به دوران قبل از بعثت

143امروز هم پایه هاي یقین متزلزل است.

276
 فتنة امروز، فتنة تمدن مبتني بر مادیات است.

144دردهاي بشر همیشه یکسان بوده و علاج آن نیز همین طور.

139هدف ما، هدف پیغمبران: رفع فتنه277
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